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برحسب ام حضرت حة الاسلام مد له العلی 
حددا این رساله شر بفه را ملاحظه نموده بمض 
مسائل میمه (هاید وکنوی ازما۲ ماأتات 
برارن اضافه نوده و نظر باراد 
رساننده امضا فرمودند الام 








سس سس سس سس ۲ 5 
و 


56 
۳۳ 





۰ ۱ 


ممل بان رساله شربفه که جناب مسلطاب نة العلاء الانقیاء الاعلام 


اقای معظم سله ار لعای نخس نوّده اند یسح , 
۱ ۳ 
ور است حرره الاحقر 1 

۳ کاظم ااطاطایی 





و وک 
ب 97 








اد دنه والصلوة والسلام ض رسوله وعترته ااطبین امناء اه ( اما ۱ 
امد ۱ حان کی مذنب ام حانی ( سد ابو القاسم الوشوی »نی 
الا صفهانی کی عده که حو ن رساله های له مفصله منعدده عر سه 
وفارسه وفناوای حضرت ابة ان الارضان استاد الفقها وامققان 
۶ الملاء وامتهدین حجة الاسلام وا!سلین اکل التقدمین والتخرین 
السید اللعر الوید والتق الصنی السبدد 9۴ السید حمد کاظم 


وا اف تج ۲۲ ۷ 3۹9۳۹۳۳۳۳۲۹۹۹۳۹۹ ۳9/۳ ...۱ ۳ ۱ 


خ ‏ سس سس سس سس سس 

















دسج 





ید 
باه از مطبوع وغهر ر مطبوع در عنادات و معام‌لات دراطر اف عال ۱ 
در بلادم- لین منثشر کردیده وی مایین انم اعل کرت | رساله ختصری 
که‌سپل التناول و 4 بر اصول دین وفروع دین ومعتصر برمیات 
حکام شر مت حضرت سید الرسلین صل ادنه عله واله الطاهرین . 
اشد نود « طذا » اين ذره عقدارتحض دم تکذاری یر ای 
مطیره متقر با اه وطلیاً لر ضاته این مشموعه را ترتلب داده مطایق " 
ای بح رت سد آمبتاي مد خا یی بزبان فارسی با کال اقتصار 











وم این اختصار لع ارات شبرین عوام فهم ای ما 





اخات عودم وعسعی کودم اثرا ۱ نخس اارسائل ( وارحو ‌ ۳ ۲ ۱ 


سس تسس سسسسا 
- 


التوفرق ومسعاست بردو معصد 


۹ 2 
۳ ۷ متصداول ۸ و وه 


۱ تا 


۱ 


تلف ان دی بااشاره‌بادله واضعه" ان بطور یکه برهرعايي روشن‌شود 
وقبل ازشروع‌دران بدانکه هردی شعوری‌جرد ی دود خودیاسایر 


حکه یکهه‌ستیمع جیم صفات کال ومازه ومبرا ازصفات نقص وا و ۱ 











۹ 4 در مان اصو ل دن 6 


ار هی خر زر - 


ِ 
سه ‏ ۷ ۹" ۰ ۹ ۰ مر ۰ ۱ 















فاید امر فانون را مخلقی هس کی برحسب راي ضیف خود اختیار . 
طرفی را <راهد »ود وظام عا مخت خواهد شد بس برحذرت حق 
سفرایا وتا مان آشنت که وضم فوانن عدل نوده و واسطه انسان ۲ 
کامل که‌از حاس خاق باشد ان احکام را مخلق بر براند که شوانند باو [ 
لت ؟ فته و ن قانون وا<کام را ازاوبغانند وباید ار شخص ۰ 
کامل ومعصوم ازخطا باشد وهرات وایات بنات اثبات پیغمبری 
خودرا برخان غابد تا اذعان واعتقاد بنبوت اونموده اورا دران احکام " 
اصدیق کنند بانکه عبر صادق اخبار بوت اوغاد س بدازکه 
اززم‌ان حضرت آذم تازمان حضرت مد بن عبد الئه بن عبد الطلب ‏ 


هاش بنج متاقت خام النمین صل از عا.4 واه و عليم اجمعین 


ِ ۱ 
تست توص وس وت پیت سس و تج وس یت خی ی سم 
مس مد 


صد و ست وحهار هار بیغمبر عبعوتث مد ذل ازجاات <ق سو| زد 
وتعالی و بشارت مقدم مارا حضرت خامم الانبیاء صلی اه عله واه 
را مخلق دادند ودین احضرت بای است ای بوم الم ووت ارس 
تفش یام اس ی دا «ارل » انکر بافای کاو" وس 
حشرت شاک دی اشتادی و نهر موده ی نو انده و انوشته وا ‌ 












ِ 





درانات سوت خاصه 6 ۷ 








تست 


انب س ی شتا 8 


۳۱0 





سس سس نس 


اعضرت واوصیاء او درهس علمی فرمازشالی شاد یر کر ش‌ ماج 


2 حال عادی مبباشد #ضادر شدن این جر ق عاداث ازا ی 


واه است () # ( اک درکتایای آمعانی ۵ ۳5 ی بهدوم 


۱ سس # 9 
مار اجنات ۳ حنا نحه درادات سر بعه رال سا فر موده 





واکر درانها نبود عم اجناب ک مود ولصاری بودند تکذیب اورا 
ی عودند واک این معیی و لوده بودند بااست تواتر بابرسد 


وحال اک تسده ,) مرن ( جر ات وخوارق عادات ک شواتر از 





( احضرت صادر ما و عا رسد ه مثل شق واسلیح رگ ر بره 


و و اجنات وامشال ان از مات کر ی شت ۳ 7 


مسب 


عاحز کوده (صیاء عرب‌را که درقرآن درهقام هد ی ثر عو ده نأئو 
سوره من مثاه و شمه فصیء عر ب در هام ی نر منك زد وعاجه 
شدند « پنجم » انکه کالاتی واخلاق‌از انجناب‌بخواتر رسیدهکه دارای 
انهاستحق پیذمبریست وزمان افعضرت زمان طنبان کفر بوده 
وفاعده اطلف اقتضای مود که مثل او م‌سل سوق خلقق نود 
«شثم » انک اک بیغمار نود برخدآوند عم لازم ود تفای و ‌ 
۱ 9 











1 ۵ دریان اصول دین 4 
حأًىأى<_]ع<ع < سس و۱ 
۱ بکارد که بطر ی عام ,کذب اورا وا نماید زیرا که مقتضای کت 


رب "ی 
این ات ود هن حکي ما قادر ال طلاق یه وقوه یابطریق " 
علمی دفع مفسد دین را باید « سیم » معاد جسانی است که تم لتق 
باهمین بدن عنصری رور قیامت محشور ودر ءوفف حساب ب خواهند 
امد بخش دلیل « اول » انکه ظٍ دربنی آدم پسبا راست وفابا زا 
نها دردنیا داده فیشود اکر روز جزائي نباشد که‌داد مظلوم را زظار. 
بکرد دزم ۲ باید که خداوند عالٍ سلب ِ_ باشد وظ برخداوند . 


حل نان قبییح ال ۳ دی ۳ ۵ ازکر خداو ند وتو تکلف ‏ 






فرموده ۳ را باموری حند ووعده نواب ووعید ۳۹ ۱ 
فوموده وحو نک ان واب وعقاما بالعیارن دردنیا ست باید روز . ۱ 
حرائی باشد والا لازم میاید اساوی مطیم وعاصی واین فیح ند ۱ 
پات کنات لازم عیاید « حهارم » انچه انهاق اهل هرمات حقه بر 

۱ ان سنده. 9 بجم ( که اک نوده باشد و سان ۷ باشد خلق بظل 
عايم را فاسد ایند « ( انکه مد ازشوت بوت خاصه حضرت 
رسول من توس ملواتره درفر آن بیان آن نُوده « جهارم » عدلست 
وبعضی ارا اصل مدهب سور ده سین یا ظ اقلن » انکه ظ 
۳۳ یتیس له ۱۳ 





نو بر ۵ 5 5 
۱ ۱ ۲ 


۱ ئ در سان قذ لن و امامت 3 ۹ 














وفع مشود و خدا حتأجنیست 7 سم 6( انکه حدآو ند حل رنه حوذ 
سم ۱ 
نله اخبار بمدل خود فرموده « پنجم » انکه ظمآفرنیش عام اقاضاء 
عدل ور میناد سم » اکه باحال ِ رفم عمّاد میشود از 
صدق او ( پنحم ) امامئست اورا بیضی اصل مذهب "رده اند 
ومان برهانیکه ذکرشد درایات بوت »طاقه واحلیاج خاق بانا 


سعرند و اعالی بر ی اباء ددْن <صم ی خام الا نماء صل اه علبه وا أه 
واتمام حت برخاتی و بان احکام اه.ه وم در اثبات لزوم ۶ت امام 
و باء او ای بوم امية ر وامامت ) اه وج امام عليم اس که 


9 ول » آمهر او عنین علی دی « دوع » امام ود ورسخ » امام 
حسن « حهارم » امام ز ین الماید بن « پنجم » امام مد بافر «شثم 3 
امام حعفر صادق « هفت » امام موسی کاظم 7 هش 6 امام رضا 
| شیر » اماممجدتی «دم» امام عی اتق «یازدم » آمام حسن 
۱ عسکی 7 دوازدم 6 امام عصر منتظر ارواح العالین فداه ول له 
متخ تست 2 

















۱۰ » در سان اصو ل دنل ي 





۳ 


مالی فرجه وجعلنا من‌انصاره بوده باشند ثابت میشود به پنج دلیل 

" اول * باتفاق شعه واهل سنه حضرت رسول ص فرموده که خلیفه 

مد زمن دود تفر ید وه رکس غی زنب اضر ین اص ود 
0 باین عدد نبودند وم حنین معصوم نبودند وعععت امه طاهر ین نزدقام 
| مسپین محل کلام نهست سل فر قه ضاله خوارج عمج ان که عناداما 
واح است « دوع » انکه هر يك ازایشان ادعاء امامت نفوده اند . 
۱ ف و یی اما مام آژدر و کت ماس علاو ۵ بر انکه کالات 
| وحالات وعبادات ومکارم اخلاق وحامد صضات ایشان که بخواتر 
زسیده مقتضی صدق آلشان است « ود دج علومکه ازایشان رسیده . 





| با ‌ِ ازخارج بوده وارن خرق عادت است " جارم » ان ی 


حضرت رسول ص اصوص متواتره پامامت ایشان با ایهم وت 


سوت جوا و ود حروصوی. 
1 


رسمده حنا اجه درکتب ماسوطه سنظور انیت ۰ #9 "اک مجیران 
تواتره که ازهمکدام ازانه ال ی دورن ۳9 ۲ هط وت ۱ 


سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سپ رو سس سس سب 
٩‏ 7ج 0 ۵ ۱ 
تسد دوم ۷ ( ررگ__ ۱ 


وت اه یموس 


در فروع دین امست وازن احکام عسادات ومعاملات وفر اش 





ك 
و ۳ 
2## 





9 درببان فروع درن است 66 ۲۱ 





وسپاات است ونءصیل ا حکام! ۳ انهادرکتب 9 ال ممصاه مسطو رِ 
است وعیده غرض دراین وجیزه اقتصبار برمهیات احکام عب‌ادات ‏ 
وععاملات وموار رش است که قالا مورد اتلای تا ناس فستاشند 
ولقه احکام ی کول نکتست مدسو طه است که ازفتاوی خحضی سنا سك 
ام سا ظلهالمالی دراطراف عام منتشر است ( واما ) اعکام یم 
بس عءلاوه ازانکه درفعن کتب ماسوطة مسطو ز است رساله مرک 
مناسك مختصر ازصحفق انصاری هس حوم سیز عن هی ال اد ما وا 
که‌حاشیه فرموده اند ملکفل احکام انست پس این وجبزه مشتن | 


سب ده 





۱1501118 
۳ 0 19 ۷ منواول ۷ ۱ 





۱ زج + ی 1 ۹" ِ به ز ۷ ع بدتا وه : 
سس تست تست سس بت ی 
ِ 
7 








دراحکام عبادانست ودران چند مطلب است وقبل ازشروع دران | 
دااست که اصل وجوب لد درحق غبر حمد.ن قلیدی ۱ 
نیست پس بابد خود مقلد بدلیل عقل فطعی انرا بداند وبر احدسیه 0 

| عتنینیست کهاکراجتاد رقم ختی واجب عنی باشدنظام معاش | 
۱ صردمان تن میشود باک وجوب اجتاد نیت هی از خق ۱ 





‌ ۹ 
۱ صحت 
1 ۳ ۱ 
۰ 














و ترس شاد واح: با چم 





مستازم تکایف مالا! اه ق 4 اسسه بت بعضي موجب عم کید وحرج ۱ 
و مرج وحال راو زد حل ان یی ۴ ازاین امت عم حومه 


س طریق عوام كت تلد ِ ومناس است مات مسائل 


تست وخ ماخ تست تس سم 


لد سان شود درحند مستتله ( عستلة ) نانک یا 5 باحمد 
است بعني صاحب فوه استناط احکام شرعیه از مدارك مقرره اما 
یاصاحب قوه م‌بوره ندست حه عايي عض باشد یامشتنل که هنوز 
حد استشاط ترسیده دس اک مد باشد عمل میکند باحم‌اد خود 
والا بانط تقلی دکند بااحتراط و برای حم.د جا, بزاست درعل خود 
احنا او زد حه و # اجما اب ده باشد دران مسمئله بانه وا 





9-3 


همم ازد درخعوص ان نها ال کل باسچ| دِ د خود کند ودرالحه قوه . 
ندارد حال اوحال غبرححم د است که باید عم لکد تلد بایاحشاط ‏ 


۱ لعص وا ال وه استناط دار4 باشد که اورا هی ری ی کو ند . 
زمسات) بنانک اقوی جواز عمل باحتباط است چه‌برای مد حه 


۳ 


7 | مهد حه درشهات تیه 4 مو صو ع .4 ح4 احترا اط ور ۳ 1 


۱ عل باشد بانباشد 3 در مروو دک احتراط مسئلزم ۹ راری شود . 
ین 














6 درسائل شاد واحتباط 4 ۱۳ 
وا انا اف 
که درعرف‌صدق امتثال‌نکند وان‌را باز بچه حساب کنند (مستلة) | 
دانکه احتباط چند قسم است زیرا که کي احتیاط مقلضی فعل 
یی ی هل انک حک ی مردد باشد ماپین وجوب وعبرحرمت 
ازاستیاب پاباحه پاکراهت بس دراین صورت مقتضای احتیاط 
اوردن المل است وکا احتباط مقتضی ترأك است مثل انکه عمل 
م‌دد باشد مابن حر ام وغیرواجب وواش احثباط مقتضی جمم ات 
مثل انکه غازرا قه ر باید مخواند یاقام وکا مقتضی تکار است 





۱ 


من ض فلانی 0 ی 3 - 


وت ۳ ست معبن اطتت ت 0 متل دور ان امر . 





تست و ۳- 


وحوب حبزی یاج 7 ان با تیش حرزی ومالست ان درعملرکه 
۳ بل تکر ار ست ومثل ماللکه مردد باشد مان دوصعار یادوحنون ۱ 
یاببن صغیر وحنون وتحو اینها ( مسئْلة ) بدا بدانکه ميز دادن عايي موارد 
| | احتباط را در بسپاری مقامات درنبایت صعوبت است زبرا که کای 
هی عاسو د باختلاف حالات و قفتانت مثله حواز و نف ء و سل 0 


سس 9 برع وال قاری وحسب ظا 
۹ «ض 














۱ ۵ درسائل قلداست 6 








نداشته باشد. احوط وضو هکرفتن بهمان اب است تچنانچه هرکاه | 


خال م داشته : وا احوط ج جمم عأددن وصوء بأل آب وم است و 


حنین احتباط ازجهی معا رص ماود باحتباط ازجهة دیکر مثل 
اتکه در شاک ابشکه تسنسحات اربعه را صه‌سرته باید کفت ییات ۲ 


دفعه کافاست 4 احتراط در سه مره کف‌است لکن ینیع 


وت مصعق باشد بر عز ده حوا ددن ان مسنازم وفوع قدری اژغاژ 


برای عامی مار ات اک یی معرفت موارد احیاط کتراز 


زجمت احت‌اد لاست از ممعان انیس برآو درامال این موارد شلد ۱ 


ی ی دانکه (عصی که اند نماد ار ت است ازعل | 


کردن بقول حتهد وزدون عمل حقق نیشود لکن اقوی خلاف ار 


تن بلکه شلد عبارت رین ازالتزام توای محمد وانرا چگ حود ۱ 
دالستن و 4۶ ق ی ی براینکه 22 1 فعل در باره او مان است بالتزام ۱ 


۱ برطق لا دس لد مدمه مل وگل خارجی عون 77 


ِِ_-_- 
احوط 1 ۳ ازپاسین لگ ن ان دروقی ان 296 اب دیکری که خالي ۱ 
او #ضص باس داش باشد اما ا؟ 4 تن هر : باشد بان وخاك ئم 2 


۳ 775772۱۱۱۱۱۱۱۱ 





۰ در هسائل منعاقه سَفلید ۱۵ 


تعقق ان نیست کر چه مقصود اصل! زایجاب ان 9 


اجتاد نیز حنین است ت پعني بل خارج! زان است والتزام هس لور 4 






| معنی اقلید است! اکر تفصییی باشد که فلوای مد را درخصوص 
| مسئّه مفصلا بداند وعلتزم ود گفارت ان درقق لد معلوم 
۱ است واما التزام اجمالی باینکه ملنزم بانجه فتوای حتهد است در 
۱ خصوص فلان ماه باانکه هنوز بادنک فته افش یاک فئن رساله 
| باملن مشدن بانححه دوال‌اسر از 4اه ی س ای کافدس رازه مین اظهر 
لفات ازناست اک <4 عس اعات احثراط درترلاب ثار احو طاست 
پس اکر قلید او باین نحو اجمال باشد احوط عدم عدول ازان هد 
| است چنانچه اکر آن نهد وفات کند پیش ال احوط عدول 
بیع است اکر چه با برشلیدرا را واجپ دانم ول ِِ رد یاد ؟ فان 
| فتوای محتپد بدون القزامبعمل ان یا کرفتن رساله بدون التزام بارس 
وگن اینکه من مقاز فلان حدم شید ناست ( مسلة ) طفل, مبز 
هش سکاه لد کند صصییم ٩۹‏ 24 ٍل زبلوغ معتهدش چیرد 





متواند برقلدا تا وم و نفیلواند عدول 


بدیکری.؟ دند هل ازپلوغ اد ازران *._ درجای‌که : مقلد بالع فیلواند . 











۱۹ # دراحکام شلد ۳ 








سد 
۱ عدول کند ( ماه ) دی که هلید اورا مب توا نک د بأبد جامم ‌ 


لشراط باشد که اعام زمان اذن داده باشد دررجوع باوبطریق 
خصوص یاعموم واذن بطریق خصوص درزمان غیبت کبری نیست 
لکی اذن موم موجود است چنانچه در توقیم مبارك فرموده واما 
احوادث الوافعه فارحعوا فما ای رواة احادیشا فانهم ی علیک وانا 
حجة اه عیهم ودر احادیث دپکر فرموده اند الراد علیه کاراد علینا 
! والراد علینا کالراد لاله تمالی وهوعلی حد ال له تاه زد 
حضرت اک ی عل ه اس منمول ای کید رموده اند وامامکان 
من‌الفقهاء صائتاتفسه حافظاً دینه خالفا عل هواه مطیما لام مولاه : 


مس 


| فللعوام ان قلدوه ( مستلة ) اقوی جواز بقاء برثقلید میت است ولی 
حایز ست آتداء شلد میت اند ۱ مسق ) هم کاه عدول کرد از 
شلد حجهد میت ند حي ی حایز ست دو باره عود تلد میت و 
حنین جایز نست عدول ازنقلید مهد زنده بدیکری مکر درصورتکه 
دو 4 یا باشد ( مسلة ) تلد اع ااعکان واعب آست ۳ الاحوط 
وه کاه از ز زا تشناسد واحب است فص که 3 بیدا کند ك 


۱ 7 سب رصن اد از زاعل کسی 





۱ 


۱ 1 











۳2۳5 
۲ 
سا م۰ م3 24 ی ۲ 7 ۱ 

۱ 


#۵ دریان مسائل متعلقه تنلد 4 ۷ 
کراستناط اوازدیک ان هار باشد بايیکه مدارا مس را بمتر اند | 








۱ 
[مساة ) بیقر میت دو نید بوای مت لقلید کردن ازا زاوحند ۳ 


ول » لوغ« دوم » عقل « سیم " ذکوربت « چوارم »ای 
عشری بودن « پنحم » عدالت « شم » طهارت مولد « هفخ ِ 1 
حمظ او ! از مشمارف ککتر باشد « هش ( اجتاد « نهم » حیوة س 
اتداء ملد میت نیتوان نود بل ۱ شلد وده 
جایز است لعد دراو اند ار باق باند اکر جه احوط رحوع 
مج است ) ب « دم ( نکهاع ‏ ی نی استادتر باشد دراستناطا! حکام نز سرعمه 
ازادله آرژن بالفدل « یازدم » انجه مقبل بردنیا نباشد پمنی مت او 
مصروف نباشد دراوضاع دنم به زائد برماعارف ( مسئلة ) ثات 
میشود حتد بودن بمب حاصل ازاختبار یااز شیاع و پشهادت عداین 
وم ون ای ۷ وزارت کنر معللق مظنه هس ان 
سکن ازع لاش باکه هر کاه کی داشد عهز دادن ۳ مادن حند | 
ی یک نبا یل لاد باس مب که عز داشته باش که 
ابا پامسیاو پندیا او با ست دراین صورت معین است تقلیداو 


۱ ۳-۳ ( هر کاه مد فنوای هد ش را در و " اجکام عسدا ند اما ۱ 








|۱۳ 7 7 





۱۸ ‌ مالب اول دزظم‌ارت ِ 
1 سس > 
یعین دارد بانکه ع که مرکند اچد 1۳ وشرا( اظش و مجامی اورد ۱ 





ومنافات ان واه مبکند افوی مه آن ل است ۱ 1 حه احوط 

اضاه الست ( مسئلة ) احباط مطلق را جایز است رجوع بغیر نمابد 
پامراعات الا فالاعز ومتر عمل باحاباطست وخالفت احتباط 
جایزاست ومستعی تون متا معلوم مشود بارنکه ل از 


یت 
حی 


ان بابعد | زان فاوی داده با ناشد وی بدلکی ی و طکنا باوا< ظ کز 
یا حوط واول کذا است والا احتاط مطلف | 





در طماراست وا _ بااز حدث است يااز خیث وطهارت از حدت 
اباب انست بابخالد وطبارت باب وضره وغسل انست ترطهارت تفا 
هم است و برای از واه‌ثال ان کی وضوء کاسیش ی واحدیاج 
سل زلی نت وعاي نعین میا کات رای رود یف 
مردو لام است وکا وضو ونیم وکه خسل وم ادا ور 
وکاهی تاج هیچ کدا نام نیست | اه وضوء : نا ای ۳ 


۹ب« حسسجسحجسجسجسجسهح_ 0000۲]۲۲اتت۳ 
سح سس 


ای هو اهلد از وحوان ۳ او رد ات عسل ترا ۱ 


1 سم + و له ۰ 
مت و و 6 ۱ ۳97ات 
7 











9 درافسام‌طمار لست 1 ۱۹ 








۱ اوه نداده وم الجی ازاستعال آب ندارد تفصیل که ي ایدو هنور 
وضوء 9 فته باک فته و د ز.,طلات ان باطل شده ام | جاک 
سل تتباً کافی است پس برای کسیاست که جنب باشد ومانیی 
ازعسل 8 دن نداشته باشد اما جانکه عسل ووضرء هردو لازماست 
سس جائی است که موحبات سل 1 ازبجیاینی برای او روی دهد 
وماایی از اتب تهرال آیب بداستفه تاشد ودز این ضورت ار این اس 
اول وضوء بکیرد اعد سل کند ما جائیکه وصوء و ی هشد لازم 
مشود بس وفی اسنت که موحدات سل غبر حنات برای اورو داده 1 
ومالم ازغسل دارد و بتواند وضوء بکیرد پس وضوء بکبرد و یم بدل | 
ازغسل ۸ یبا اورد چنانجه هر کاه از وضو هکرفتن م منم دارد دو 
ند یی بدل از وضوء ودیکر ی بدل از سل ونیز از جاهایکه 
وصوء و مم ّ دولازم است در لعض صور حببر ه است وا احو ط همم 
مأبین هر دو ات درز 1 وا دد ماعدای جسم ا صور و ۲ ۱ 
سود دجم را و اک علاوه برخود ثم یاموضم 


<< رح واطرا ان متعار 4۵ ان و وذر به | زامشاه , م4 ۱ ۱۳ تواند 





ببس بٍِِ۳ 





1 


۱ شود واب مص یر با" تاش کم منعین است دا جانِ در 


ِ 

















۲ + 





تست 


مطلباول درطباریت ی 
<< > << 
وضوباشد حراعضاء وضو یاغسل]غیر از جببره ماد قبر وحوا نکر | 
رفع ان مکن نباشد کافی است شسان روی ان دروضوه یاغسل وأی 
واخب تلست:ا کی خه ا معط لین : بز اما جائیکه لیم تنها کافنیست" 





س وفی انق نوی فوتا ی مالع دا سب 0 
باشد وتصیل ان - و اد اخد حنااحه اک جت باشد ومالم ازغسل ۱ 
داشته باشد ۱ ا (دیاء ید ملک اج دل ازسل فش اک درا ثصورت ِ 
جم‌صااوردوناز گد د (عد و ۱3۳ مادامیکه مالع زعسل او 
دای است برای غاز های مد 1 ان ۱9 تنبا کی است 


اک هط ذرصورت 5-4 ن از وصوء ج ۳ مابن تیم ووصو رد 





ودر صورت (عدر از وضوء اکتزا: لك ۵ م ب#صرد مانی از یه غاد ۱ 


واجو ط ا زان دوم است یک دلل ازوضو. اد از ء سل اما ِ 
جایکه نهغسل لاد 


د۳ رز و4۱ وصوء و ره ۹ بس برایغاز مس ام 


ی ۱ 


ومصیل احکاء 4 ۱ ما در حند ۰ص اد د هدسود 


سح اتسور و ۳ 


که ی 2+79 08 . ی 
و خی که جح زج معصد صداول (3 ی 











دروضو است دنک جبقت وضوه ها چیزاست « ول > شستن | 

















حعصد اول دروضوء 6 ۲۱ 


- 
روی کا موی سر تاز م کس-ت طول وانجه را فرا حدبرد ۱ 


ازکنت ابهام ووسطی کسب عرص ب تشر » مان ذو دس او ۱ 
۱ 











نرق تام انکشتان سم » مسح پیش سر بارطو نیت کخبدسد 
از یناب وضوء ۳ تزا 2۸ جممل ایرد « حپارم ( مسج 
دو ۲ برطو : نت کش دمست.ازمبر شِ ۱ پاناییخ با که معصبل و« 
بنابر احوط واز عرض هدر مسمی ( وشااط ) وضوء حند جیز 
مسبت اول » ات ومعثهراست دران فصد فر بت وان انیت که ۱ 
را مجبت خدا شا اورد جهت امتثال امراو باحصیل ثواب ی 
۱ ازعتاب باغایتی ازغایات د 9 اجم مدا باشد وشرطست استدا رده 
ان تااخر وضو بل هر کاه در بان وضوء.فصد برون رفان دی ۵ 
ود بام‌تردد شد دران وقبل ازخشك شدن اعضاء ساشه .2و ناره: عود 


؟د به بات اول ومفسد دی؟ ر(عمل تیاده غّا مش ا زاضا 







ودن اب وضو ء عم 4 باح بودن آن ودر #س وغصبی است 


ه رکاه مشاه بان سود وعصور ۱ باشد « یی اس ر مطلع شود رغصبی 


۲ درون رفن وده بامتردد شام کح | سمسی « دوم ( بالگ 


۱ ودن نت (هولب از فراغ از وضوء ان و صوء مقفریت است ولبگن ءوض 
۲ 3 








۲۲ ِ مطلب اول در طهارت 46 


و اه رم نت وی سوت سس و سه بت ی 4 روص و رن ات کت کت ی 2 ۱ ۲ ۱ 


1 ان آب را ی ازکر | اکز مطام شود تخس بودن دن | 


آت (عل از وضو ء که باطاتت و حنين ی ۱9 ۳ سود 









عضأف بودن آن « < جم‌ارم » مطاة ودن نت بس وصوء رن مضأف 
باطل تیار س اک آر اب مطلق مشد4 سود 01 مت 5۵ و3 دی 
ار میا مشش سود تب فزتن 5 بأید حک.د وم کاه آب 
رال عسل4 سود ۳1 رت زاب دیکر م نداشئه باشد افوی ان است 
که با كّ کاسه وضوء بسازد و بعد بااب کاسه دیکر ولا اعضاء 


وصوء را بشو بل و بهیه او وصوء دبک .یکرد هم حمد او ط در 





وج ان و صو ء 109 0 رداست ۰ حنین 1 ) سم (« 
زا اب وصوء عستعمل جررقع تشگ ی ۲۷8 تب اک ار اب فلیل 


۳ بسغسا اه ۱ سلفیاء | اک حه باشما اش کش اون وصو ۶ بان 
0 رم اس « انوم با بودن اه اء رن رز کاس مرحد‌نلر 


باه بودن هر عضوی فشل ازشروع دران مل الا نوی 7 قر ‏ 
ال کات وضوء کيرنده بلکه محل ر یخن آب وضو: و 9 جنین 
۱۳ 














4 

۱ 

۱ ۵ مةٌصد اول‌در ضوء 4 تس 
11 ظف آب راید میاح باشد وطلاونقر ۵ ناش اد ۳ شم ِ مالم ازاستعالن ۷ 

آن نداشنه 0 تکین* مم یاحبره اشت 7 2 








اقا و 2 ی کل ۳ 
ول رو برا لشو ند و (عد دست راست و ! ای 1 


9 سررا و (علد دو باراو ترتلب در راها ست ل؟ 0 حایز ات 








ثابر احوط هد هس ی بای جب بر بای ر است و با جایز امتت 
هر حند هار ترثاب است « دم » موالات بانکه انش نندازد سسئن 
سوب دن ءضو را مد : ساب صو سایق شی‌کده 
را بواسفانه حرلرت .هواء یاباد:میلا. خشکردم باقیه 
یاخودش خشاك نوده و پی در پی شسسته وضو بش کح ح است 
۳ ( 0 یی جودش و هرک تواند و 





۱ غارط دای ) <هارم ( - وب اسمت 0 جم هم 3 عفل را 


" زایلکند ) سم ۹ اسعیایه وهر جه «و<ب عسسل باشد ودر ۹ 


۱ وضو بو د رت ندر روش > لت ات و و 











۷ معالب اول درطمارت 4 





ت هن 







واحت بت از برای حند حبز «اول » فاز واحب غبر ازغاز 
میت واما از سس بس وضوه فقط شرط است ازبرای ارس 
دوم » ابحر اء ار شبده .از غاد ور تیات احتراط وم حنین 
ده س‌و ص لاجو 7 بسیییم » طواف واجب اکر چه جز. ۳ 
۱ مره مندو ببن باشد دانکد ی ی سب برقصر ق وضنوه بدن خودر! | 
بکتابت قرآن وباسم جلل خداوند وصفات خامه اواد وجنین | 
اس ان واه هدی وحضرت زهراء عم عیهم السسل علالاحوط 0 
وداک درحال خی وغير ان واجب است بوشانندن عورئین را از | 


بر تیم یراع است دوه رش و بول ایکون جر 





ومحي است بعد از بول استبراء وان عبارت است از کشیدن 
انکشت هوت ازمقعد تاییخ دکرسه مره وکشیدن ازیخ دکربدو ۱ 


۱۵ 3:2 7 ون 
1 و 2 مقصد َ 














۱ 7۹ 
۳ 
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ط 


مقصد دوم درغ-ل جنابت 6 ۲۹ 
۰- 








۱ | درل است واسال واحه شش است « اول » غسل نا رن 


« دوع » سل حیض « سيم » غسل نفاس « چپارم » سل استحاضه 
1ج »سل مس میت «شتم » خسل میت پس درارن چند 


فصل است ( فصل اول ) درغسل حنابت است بدانکه سب حنابت 


مشئه بیش ازاستبراء ازان پول کردن 92 جاع درل یادر 
دبر اححعر حه معی ببرون نیاید از برای فاعل ومفعول وواجب است 
فسل جنات برای حند حيز « اول » از واحب غبر ازغاز میت 
0 دوع » اجراء فراموش شده ان 7 احتراط وم حاین مه ه 
سپوعی الاحوط « سم » طواف واجب اکر چه جز» حج وعمره 
مندو پین باشد واما رک جسان پاش پس باطل نیت درخال 


نات اک حه دشول سل احرام برای او حرام است س اکر 


غعلت ازحنات مود وداخل سر حد شد وطواف عود ۳ 


یج 
« چهارم » روزه تفصللکه دروم من جو اهد سد و حرام اما و ۱ 
برای جنپ چندچیز «اول » مس سم جلل تسه از 
مس تا 





جح 








"1 ٍ مطلب او ل درطهارت 0 








1 3 
علیم اجمعین عل الاحوط ۱ 5 ‌( نس کتایک فرآن ۱ 2 » در نلک 
فودن در مساجد ولیکن کم از رکردن ازان ضرر ندارد ودروفت عبور 


حبری دران نکذاره عل الاحوط لکن اقوی حوازالست وم جنین‌است 


+ 
۰ 


اکر ازببرون سبجد چیزی پنندازد درتجد وععی میشود >-ساجد. | 
مشاهد مشم فه معصومین مین شود وا حاکن اما ناک رواق مطهر 
معلوم نلست « مارم 6 ی از سجن ارام و هسب حضرت 
0 بلکه مطلق داخاشدن دراشا , نجم » خواندن حبزسته 
از حهار سوره دم وأحبه دار عل الاحوط ولکن افوی حواز خواندن 
غبر از آیات ده انست ( واما ) غسل پس بردو قسم است ارتاسی 
وترتبی وارتاسی شستن ظاهر چیم بدن است در بکدفعه ع فیه 
ولازم لست بدن ازاب ببرون باشد و برای غ-ل فرو رود دراب بلک 
کت مکند سسته شدن بدن مر ات شصد عسل « وترلای 2 
الب یک اول سروکودن را بشو ید و بعد طرف راست را و بعد طرف 
حبرا وغسل درشراط مثل وضوءاست مکر انکه ابتداً ازاعل 
وموالات در سل نت وغسل جنابت کفایت یکند از وضوء 
بخلاف باق اغسال و بدانکه هرکاه حند غسل براوباشد مثل غسل 
تس تسه 3 








۵ مقصد دوم درغسل حیض 4 ۳۷ 
حبض وحنارت وجعه وامثال آن و قصدهره ار ۳ ف‌است ۱ 
حنازحه اکر نت یک از را نماید محز بست از بقیه اک حه غر غسل 
حباترت را ۷ عل الافوی اک حه | حوط دراین فرض البان 








یقبه است ( فصل دوع ) درغسل حیض است بدانکه خون حیض 
اب سباهباسرخ وکرم وتازه وباموزش وجهنده است وکامي خلاف 
ان ۸ مدشود وغااب زنان درماي یک له بباند واقل آن سه روز 
است وکتر ازان حیض پاست و باید سه روزمست | حون ند حتی 
شم‌ای وسط پس هرکاه مسر نباشد حیض بست بل فترات پسیزه 
دز بن ضرر دارد ومشهور اعتبار رد این کیره روز معوال کاس 
س سه روز متفرق در بل ده روژرا حیص فیدانند لکن احوط دران 
مراعات احتباط است بجمم مایین ترولك حاض واعمال مستحاضه 

۱ حنانحه دریاک مابین م اعات احتیاط شود بجمع مابین احکام طاهر ة 


وشر ولد حادض وشرط است درحیض ابنکه (عل از بلوغ وقبل اژ باس 





باشد س حون باس از بلوخ که (4 متا ام لس ه ۳ حبص دس 
ی اکر مشاه باشد بلوغ وجون به ند بصفات حیض ار علامت 


بلوع‌است وحون (عد از بنجاه سال درعیرفرسیه و بعد ازشصت سال 
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درور .4 <مص ات وحیص باجل تّ ماسو د هر حدد حل ظاهر ۱ 
0 ی ۳۳۳ باشد وافل بای مان دوحیص ی واکفران خلت ۱ 


ندارد وهر کاه حون حبص مشسه سود ون کارت یز داده ماشود ۱ 


۱ 
ِ 


| پاینکه قدری از پنه داخ لکند وبعد اززمانی بیرون اورد اکر خون | 


| دور پنه را کرفته از بکارنست واکر دران فرورفته حیض است | 


۱ 





و بدانکه زن یاذات العادة است یاغیر ذات العادة وذات العادة انست | 
۹ در دوماه دودفعه مساوی حون به ند بس‌هر کاه ان دودفعه در ۱ 
وت وعدد متل ماست اورا دات العادة وفتبه وعددبه یگ جه 
مثل انکه درماه اول خون به پیندازاول ماه لا تاشش روز ودرماه | 
دوع نهر ممین ۳ و مثل م باشند لک در عدد ماوت 
داشنه باشند اورا ذات العادة وقتبه منک بند مذل انکه در نك ماه 
ازاول ان تاپنحم به بیند ودر ماه دو > تاحهارم ناش شم ماه وراک 
در عدد مذل ۸ باشند ودر وق محختلف اورا دات العاده عددیه‌سکر :ند 
وغیر ذات المادة سه قس است یابتدثه است یعنی اول حيضي است 
ناه مش سرخ ی تک تون د رده ولکن عادت برای او 


مستفر لشده بانکه دو دفعه مثل م ند رده زر باعدد پانانه اش 


#3 











1 
1 
احعتت وی ۲ 
۰۰+ +(۰«چ ۳۰[ ۳ ت 


2 صد مر درعءسل <مص ۹ ۳۹ 





نی عادت خود را فر ام موش رده است وفتا باعددا ۱ 
دات العادة وفتبه حه عدد به م باشد بانه هم کاه در ایام عادت بادو 
روز بش ازان حون به بنند ۶ رد دیدن آن‌را حیض فرار مبد هد حه 
بصفات حیض باشد بانه ۳ امه روز کات ی بو ده واک 
کار شد که تفا کر واما ذات ااعاده 
عدد به وم جنین هر سه م غبردات العاده ه رکاه حون به سنند 
سس اکر بصفات حیض است حیض قرار دهند مثل ذات العادهة وقته 

والا احثباط کنند جمع مايین اعمال مستعاضه وتروك حائض تاسه 
ور سا مسترشد تاسیهروز خیش قرار دهد والا اسقرافه 


وبدانکه که دردات العادة عددیه حه وقنبه باشد یانه خون از 





ده تجاوز تکرد وکتر از سه روز نشد تام ال حیض است هر ‌حند از 
ین پابدشتر باشد بل اکر جاوژ از عدد ماد 3 

رگ عسادت کند مادا م که مي بدند ناک ریز دا ریز ۱ 
ی ماو زکرد هار _ | 
مقداز عادت را حیض قرار دهد و باق ایایی که ت ژد عادت کده | 
است فقضاء کند ام یر ذات العدة عددیه چه بتدثهبامضطر به 


اک ات ۲ 
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امد یادا ۹ هر کاه او ازمه تجاز نک د با ز تام ان 


۳ 339 <بص ی دوم ا تلف 2 ۳ ی 
ور ار دهد زو و بدشئر از ده ناشد اک و ناشند بای 
احتلاف (حه (صعات حمص تس پابشتر از ده باشد 
رجوع کند درعدد حیض مخدشان خود اک هه + م باشند واک 
و اجه باشد باختلف پاشته باعادت زداشد4ه باشنل بانئوا اند 


مطلع شود برعادت اشان خر است مادین این‌که عدد حیص را سه 





روز فرار د هد بط انکه نداند که ز باد تراز م4 ور ی پاشش 
روزرا بشرط آنکه نداند زیادتریا ترا انست پاهفت روزرا همین 
شرط وفرق نیست مابین انکه در یکاه چنین باشد نی خون او تجاوز 
اکند ازده روز یادر هرماه حنین باشد ودرذات العادة وقتبه تمزافوی ! 
تخر مان اعداد م کرزه است هرحند احوط اخئیار هفت است | 


وم حنین درناسة ااعدد وامااک ناسة الوفت باشد س رگم لصفات 0 





| کند وباعدم ان بپترابنست که عده معلوم را دراول خون حبض ۱ 
تلو 








مقصد دوم دزغسل یش #6 ۳ 

1 ‌ن 
/ فرار دهد هر حند افوی تخییر است درفر اردادن عددرا ءاببن ام ایام 
واک ناسة الوفت والعده باشد من‌حرث الوفت »ثل ناسبة الوفت است 
وم حیث العدد مثل ناسة العدد ودر اینحا حند مسئله است 


2 اوز) ه رکاه صاحب علدت دش ورف 4 روز د باحهار 


۱ 
۱ 








وق وب است خی کاونازکندم سل 
بدهد بامظنه داش ۸۱ باشد که عود هیک 1 13 9 ودک و و بر ده بگ 
منقعم شد احکام و را جار ی کند در ایام حون دیدن ودر ایام 
باک دربن احیاط کند جمم ماأبن احکام اوح 2 
روزه ها که کرفته باید تضاً کند واکر مود کرد در ششم وتجاوز 
و که زو ۶ شم را حیض قراردهد و بقیه را استعاضه ودر پاک 

این احتباط کند واکر بمد از ششم عود کرد وقباوز کرد حبض او 

شمان سه روز پاحهار روز است ( مسر دوم ) ه رکاه شك کند 
درانقطاع وعدم انقطاع حیض واجب است استعلام بابنکه مقداری 
از که وق بردازد وزماني ضبر کند نس برون آورد اک الوده شون 
ات او نمی وا اارقداست باق است واکی 


بدون 9 ضل کند وعاز زد ی ح ندست هرجند ۳ 
9 


0 








5 
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ّ 
که باك بوده مک انکه فصد فربت ازاوقشی شده باشد ومعلوم شود 
با بودن او درحال غسل ( تن سم ( هرکاه پیش ازعادت خون 
دید وعسعر ماند تارعد ازعادت اکر جموع ازده بلشتر است ام 
حیض است واک ماو زاس عادت او حبض است وط فان اسعاضه 
واکر پیش ازعادت دید ودرعادت ندید و بمد ازان دید وتوع 
از ده وت ۴ رفن حبض است ودر ایام باک احتاط کند 
رسای اس هر بلق ازج کر بصفات حیض است حیض 
زار دهد وا و ردو ء مثل م میب‌اشد اول را حیض قرار دهد نار 

| احوط هرحند محتماست خر ۹ بش ازعادت و بعد ازان دید 
بشرانط حبض در هردو وما پین آن دوخون ده روز بای فاصله شده 
است هردو حیض است ( مرئله؟ حهارم ( هر کاه مأددن ختاکیت ۳ 0 


(۰ 


هردو بصفت وشرااط حیض است ده روز باز یادتر خور ‏ اصه 
اسیان ده ره راد باژ طرفین را حص فرار در هرد ووسط را که اصعت ۱ 


ات از است ی استیازره ۱ مسا ید ( ه رکاه بش از عادت جون 










ره ۸۱ میف تفن صسص ودر عادت املنل اصفت اسعاضه وتموع بش 


۱ ازده روز باشد عادت را حیض قر 8 ار دهد ه ر کاه عادت متعارفه باشد ۱ 


0 مخ وت مدش سس 
۷ ۱ 





[ 2ص دوم درعسل حص 4 ۳ 
۳۳ 


واما اک عادت حاصله ازقیز باشد مشکل است پس درهردو خون 




















مراعات احلباط کند وم حنین هرکاه درعادت به پیند بصعت 
اسعاصه و لعد از عادت به‌پنند لکن اصه‌ت حمض و موع اس ازده 


باشد پل هر کاه مایین دو خو ۰ درو با کی فاضتاز شود در فر دور 





گّ 
3 ۰ 
۰ اه 


صورت هر دو را <یض فرار دول تا و در افل <بض 
یب اول وشب ار نخارج است یمتی هس وه ات کون 
اش تون به ند اقل حبض مق ده است و2 حنین است 
9 ی تس اول واسر خارج است وا خ زان سیر وم 
روزاست واحکم حالض ند حیزاست «اول » انکه سح لاست 
ازاو غاز حه واحب وحه مستحب « دوم » روز آزا و هیح ست 


ک 
زه ٍضا غا » ط, اف وا ۰ 
اکن رخ کت واجی را بابد ذضا ما » دی ) طواف واحجت. ( و یج 
۱ 


۱ 


است واما طواف شتسرن شورم 3 <ول تی و ازدخول رم بفرام ۱ 
مه منوع است وان لک هم کاه حهللا بانسمانا داحل سود ۱ 


ترا دمص انز وعره اف ح نش ءثل خر سافتٍ جات ی ۱ 


۱ ۱ 


۱ تون 5۹ 0 ۰ ‌ 
و دلاوه حرام است وحلی (2 لي در ول ادا 1 دول او باقست 





۱ ی از انقها< حون ودل از سل حایز ی اک حه ور دش وا ۱ 


۱ ت 
1 ۳ ح ‏ 1 سب .+ 
. جست سب ۳0 . دص ده وس رصرصرپصپيپيصپپراا 0 <۳*۴۴٩‏ د۰__ 9 ۱ 








۱ 
2 ۰ 9 
س ۹ 
ارپصرصپصيصپصپصپصپپپا 0 ۰ ۰ب ۰۰ 
۱ 
۰ 
1 








۳۶ ‌ مطلب او ل در ارت 
مد ٩۰۷۹9۹۰۹٩۹۰۰۰9‏ ۳۳۹ فا بو 








وه کاه شرف وطی عود درحال حمص زوحه ودرا هرحند کنوز 
عبر ناد احوط که اقوی وجو تب ار وان شمحد ه و د 
طلای فک دراول حیض ولصف آن در وسط ح.ص ورام 


ان در آخر ان وک مکند و ان ویرک «ودش سه مد 


مر ما ون و ۳ و 


تخت تس سس 


0 رد هل یه دمبراز رای ۳ وعبری بککد وم حدان طلاق حالض 
زین است محر که هم کاه روج 7۳ باس بازوجه عبر مدخوله 
با حامه باشد و (عد اژ با کشدن اژ <مص سم ای هر حرد عسل 
دید زو + سل حیّض ترتیا وارعاسال سل 
۰ 1 رتم ی ی ۰ : ۰ ۳ 
حدا بت تق لد کف ر وضو ات بسن باید از برای 5 از ی 
بکیره پیش ازغسل بابعد. از ان و هتر پیش بودن اس وم جتین 
ی عسل شاس و استیداصه وء-ل مس مت و اعسال و 
( فصل سیم ) در سل تفاس است پدانکه تفاس خونی است که در 
وقت زا ئیدن زنان می اد وا کثر ان ده روز است واز برای افل ان 
لا ست ونهاس دان ماد هدر و ی واکگر جاوز 


سر ۰ وج یت ی و و و ی اس ی ی یر ی و ی ۰ 05 اک یر 6 تسه 

















۱ ه‌ مصلد دو > 3 اسحاط 4 ۳۵ 
ص ۱ ۰ 
|| روز تجاوز کند همان عادژ" شس نفاس است وتقة استعاضه اک حه 











احوط دران ‏ نقه جمم اس روگ تساه وافعال مستحاضه بلکه و 
فده روز 2م است واکر اسلا در ین ده روز حون 4 باند حک 
3 ندارد طّ بكگ روژ حور _ دید وقعلع ند شمان رلک ت 

است وا کر روز اول دید وروز پنچم هم مثلا دید وقعلع شدان | 
از 5 و ماه زور ۳ ماب احتا اطکند بجمم 
ماببن احکام زقس ء وطام ه وم حنین هر کاه اول ودم بانهم یاهشتم 
مثلا بهپیند ایام ون ماس است وفربای مان علاط 
کند وآنحه برحا(ض حرام وواحب و#ستع شید ت2۱ 
نیز حنبن است ( فصل حمارم ) در سل استحاضه است بدالکه 


زاسون وی وشوو و سس نس سس سس سس سس سس وس تست ی و سس تس تست سا وت اس وس اس بت سس واه تست باس ی 


باه را که زار مکذارد خون بان بر سد ولکی اثرا ام فرانگیره 
ارت 2 حون در مه فرورود کر و ی 
که از بنبه بکذرد و بکنه # برسد ود قسم اول غسل واجپ نیست 
بل برای هر لت فازی حه فر رصه وحه نافاه لگ وصو ۶ لازم ی 


ودرقسم دوع برای فاز 1 اند واما اکر بمداز ۱ 
مس سس ی ی یت 03 








ی یس تس .۳ 


۳ 1 مظطای ا ل درطهارت 








دک ۳ 


سس توص صصخت تا اس تسه سس سح متا ز ست ‏ سس سس 7 


و و 
2۳ 


رن 
نار اقوی وم چنین ات رکه بمد ازغاز ظهر وقبل از عصر یاعد 
۱ ۱ 
اش وم ۱ 4 مچ ۱ را دود ۳ : ۳ : 0 دی ۳ 
سنج سلطا سب ۱۷ رمعرت وفل ۴ منوسرط4 مرو 2 


و اما" * ء | 


ر سم ۳ سه بل ۶ » ه ناید یی رای ءاز صبع ویی برای 


از ظم ر و عه و ۱ رای ۱3 مکش 


ِ 








۱ وعشادن ؛ و جم نکند وفاصل باندازد (س وا ات وا هن 


هم نمازی عل حجلد ع < دنا ده او ورگ صبت د ول اژ ءسل ۳ 
ِِ 


۱ اعدن ۳ یل ِا متص,م هد بان ایا که و صو ء را رز 


ووصوء ۳ أخ زا رد ام غاد در حءظ گو دل < ود از 


2 


+مدم بدارد وجایز است وطی ۶و دن زنل تعاضه اک اسال ل صلو ره را 


با اورد ( فصل جم ) درغسل وسایر احکام اموات است ودران 


سس نت وت و سس 


از مبحث است( تبث اول )در احکام حال احتض اربدانکه واجب ۱ 
اش در تال محتضر را بر بشت مخوابانند وبای اورا رو شله مایند 
وفتت ایس قرادلن واز ار 7 طاهرین لیم السا و وکلات 
فرج را تلقین اونمایند ولمها وجشمهای اورا بر کذارند ودس‌ای اورا 

1 وم منن‌را الا مکنند رای تشیع ومیل کنند درتهیزاو 


وب 


4 


۳ 











زین کاس 








2 صد 9 دز تال ۵ ی ً ۳۲ 


۲ ۱ ۰۰ ۰ب۹۰۹۰ب٩۰‌۰‌ك۹ف۹۰‌(چ(,_9,_.ٍىچى_ى_ىضغجق0ل۳س۳سجطسحسم‏ سهس 5۳ 5۲چ _ و _«-_<«_«_«_««ِ«ٍ«ٍِآا ‏ ۲ سس ما سس و و ی و ی و ی ی .مر ۳ 
مت 


ی در صورت احعال اشتاه موت و واحت ای ۳ ان 








7 


و وم وه‌است که خازش وج دراال حاضر باشد 
) مرن دوع ) در سل دادن‌میت ودران حند فصل است ( فصل 
او بدانکه بل همست وا احت که که بر هرد" مکاین و ات 
بو 4 زک تفر ال اورد ازدیگ ان ساقطست واول بسا 
دادن شوهراست اسبت بزن خود ودر غیر زن اول بان اول عبزاث 


شّ 


3 بت ده باشد که خص معیی او را ات د هد وا 


«1 


و و یت و و 
7 - 


ههد هگ ۹ 1( 12 5 ۳ 9 ۳ ۳ 2 رک که ۳۳۲ ۳0۹ ۳3۳۲۲ رز ۱۳۳1 9 تک و ام ۳ 


وهی مقدم بح مسر براسا عل الاقوی وطفات ارحام #رب طقات 





۱۳ ر هیچ یلك نباشد حا شرع دم است بر عبر و (عد 


سسسن ت رس و تس 


لد 9 


نهز خهای زنجتری: ( فصل دو ء ( درشرا رط عسل دهنده وان حند حبز . 
است «اول » انکه 1قو عشری باشد تشگ 4 ها فایزی پاجزی در د 
بودن وزن بودن پس جایز نیست زن مرد را غسل دهد اکر جه از 
محارم اوباشد ۳ الا حوط مک درحال ضرورت وم حنین عکس ان 
لکن در غیر محارم مطلقا جایز نست پل جایزاست درحال اختیسار 


0 ‌ ۰ 2 ۵ 


3 9 











ت رس کش ی تس نی سوه 
1 


۸ ۳۳ و مطلب اول درطم‌ارت ک 
یت ...| 1 


وتا _ افوی حواز ان است باکراهت رم چین کن 


۱ 
لای او واحوط عسل داد نز آمتت مو لاش وحابز ام 








۱ ۱ مر ماه باکترا ون و دار بر4 تاه له ناکت با ام دغسل دهد 





اب وی یت مس وا متا سا 


0 فصل تن )در | حکام ی بدانکه وا واحت هن ۱ زاله یم ازمه 


9 ازعسل و کآفست ۳ ه‌عضدوی بش 7 ارشروع درغسل | 
ان اک <ه اجو ط اصر بر ام بدن اوست 5 از شروع ۳ 
ووالحب است پوشانیدن عورت اوراازناحرم واخوظ انشت ۲۳ 
را درحال سل مثل محاضر داهیله مخوابانند ( فصل حه حهارم ) در 
کت خسل دادن‌او بدانکه وفع امت نت رامع ۳ 
راب «اول » بای که دراو سدر باشد « دوع » دا که درا وکافور 
باشد « سم 1 خااص واجوط غسل دادن مت است ذرهر يك 
زا سل تر بای تیه درغسا عبات «کذشت و ۳ 
درهریک ازاغسال ثت دن مقارن سروع دراناو او هیچ 

هلر شود سه ی بدهند مىت را مصد هر يلك ازان سه َ 


: : ۱ 
۱ و کم را ردست بوود مل اورد 4 (دست مس ر فصل پنحم ) در ۱ 

















چ در احکام فان مت 4 ۳۹ 
ر ‏ ی نس ی تا تا 


1 اک لعد ازسل بدانکه وا واچت ی ور از سل ۳ 5 و 
وان 9 تن هعت مولج مود آوست بکافور و کافیست هدر 


۳ وتات است س وط .کر دن بجزو ط ۳ ا تققی حصرت سل 


ال رداء علسه سل فِ اک هت ۳ باشد کافور بلکه ملق بوی 








که اه ااصف ساقر به بوشا ند وافضل تابمٌدم ودن الست ودر 
| ایا که مان ۳ وزائو را ی وافضل که مرادن سانه وقدم 
اورا فرا کمرد ودر ارافه اک طو لا انقدر مد باشد که دو سر او را 


نوأن سب وع‌ضا انقدر باشد که ار روی م مفدّد و لک را مقدم ار 
بیراهن و ببراهن ۴ معدم ار ام اه به ند د ) ومعتراست ِ ت ی ۱ 


حند شرط ) اول ( میا بودل ان 7 دو ء ( سودن ان تن 


حریر نبودن ان « چهارم " پوست نبودن ان اکر جه از ماکول ال 
۱ اد بلکه احوط انست که از سو وکرل ما کول الم ناد 
۳ رل ی ری مک اه شو و (4بر تاک - واحی 
۱ 


رن 3 

















4 ۶ ه معالب اول درطهارت > 0 
بآ «أآپآپ«پ«۱۷ 


سرون ممرود ازاصل مال ی حه میت مد بون : داش و 


بت دو <ر ( رد ۵ ۰ ك باامکان وا 








ی وتان ان 2 اه 3 ۱ 3 و لك کرت 
حم‌ارم درغاز براو است بدانکه واجب! است: کفاق ماز برهس میت 
سلان اک چه مر‌تکس کار بوده باشد خی طفل ۶ ۳ 


او تمام شده باشد وفاز برطفل کتر ازشش ساله مستعص است وجایز 


تفت اژ سم وشرط اه در رن غماژ ای عسری ودن مصی 


2 لوغ شرط عحت نیست واز طمل عب زشیح است ولی سافط غشود 
7 و 
ی اول 1 راون یکاند و مار دع 0۵۳ 21 ان 


ویر 


لاله ال اه و حده؛ لا* نزن بل 4 ات وا ۳ 


بان ازسائر مکلفین وجایز ندست ناز میت بدون اذن وی حه برادی 


سس 


9۳ ودسوه ۱ ر سله بالق له ك و اد ۳۹1 رن (دی و و (عل اژ 
1 ۳ + و ٩‏ وارحم دا ِ_ رل کل و 2 جبم 
طسب 1 














وبارکت وترحت ع باه وال راهم انك جید ید" و صل 


عل جیم الا را والرس‌لین والشداء اصد بفین و جیم عاد ابزه ۱ 
۱ ۳ غ ۲ 1 
الصاعین و لعد از تکیر ی دما ء از برای بر با ید هم( اک 


مت یتست هس تن ‌- 


۴ رد لاهم اغفر_لمو منین وتات واملین و امسلات ۷/۱ حباء 


مس 1 ۱ 
۸ 7 مه مم و ۲۹ ۰ مه ۰ ءِ أ هه ۰ ۱ 
عل ۶ کی و نید از تکیر حبارم ذعای بریت ناید پتر ان 


و 7 و مب 7 فد 
یکوید الم ان هذا عبد 2 واين عبد لك وان امتك نزل يك 


2 
1 ِ ی 
۱ وانت خبر ول 4 للهم 7 دم م4 ا۷ جهرا وت ج ۹ من ۱ 
0 ۳ و اه 1 
ام ان کان حسنا ۵ د نی‌احسانه و ن کان مسا تهاوز ع:4 واغفر له 


زان خآ بارحم فا او زک 3 


هه 






۱ 
باشد حعمرها را حصت هد وا کدنت آمشت و باورد ودر غاز مس 
و هه 0 ۳ ۰ 5 # ۳ سم 
بط امس ِ وقیام وفله و ود سرر‌مبت لسورن مان از کذارا بر 
همست و ۱ ۹ -کذار ده نان از باطلست حنا لحه شم بر به ست 

1 ۳ ۰ ۰ ۵ 
۱ خوابانیدن هممت و دراشحال و و دز عاز برمت صعوف متعدده ۳ 


[ن 
۰ ۲ سس و و او و و و و سا و و سس و ی سس و ی و وس و و رک و و و ۳ 














۲ مطاب اول دوطهارت 6 
ٍ 





۱ وه فرادی نا زکنند ضررندارد ( تحت پنجم ) دردفن میت بدانکه ۱ 





واحت است ده گو دنل مسب را 2 جوب کفانی تنحو بکه بنهان نایند 
اوراز برخالك بقدر بکه‌صفوظ داندحله از اوضرر حیوانات درنده‌و بو ی 
و ازانتشار وواحب است اورا بدست راست ورو یله مخواباند 
و ِِ ی ِ قدر و دنل کر در هی تاج ۳ 


یر ۱ 
حه و سب سیب سو بو سح ت- عوسح تست و 





0 وحیدن ۸ درموت اقارت وحه غیر ا" و 7 


۶4ید رحت در عهر موب در و رآذر و دانکه استخو ان مس و در 
که کنند ودون یرال صرر ندارد و نانک و ارگ فاژ دا ۱ 

۱ 9 ۱ 
الدف. ن وال دو ور ور وک اولی لعد از جد ار ال و اند ۱ 






۹۰۹۰۹۰۰۰۰۰۰۰ رورس ده 


1 کی وج (مد از جد اول ااست ده هم نه سوره از انلیا كت 
بخواند و بمد ازنتلاء ایک رد للم صل ع مد وال رد والی ۶ ۰ ۱ 
یی قبر فلان وامم ان وت را مجای فلان ۹ ند ( فص شدٌ 


ِ 
7 مس مب ن ندانکه واحب! تج 9 7 ِ که ۱ 








0 ۱ 
سس ای سر ی ی 














6 6 7-7 
# ی ری تب 


‌ درعسل مس مت 4 43 
و 
0 ۳ کر دندان ونان او را ۳ الا جر ط ) : فصل 








جمم ( اسان مسته اسر ومعردن اس موحب نطو بل ودرکتب 
و ایب وبا جمه ستلجت مو کذایست واگ خوفب 
داشته باشد که روژ نویه ایس تلبت او ثباید هد ان روز «نحشنه 
چیزاست وا کر روز جمه آب بدست ورد نیزا اورد وق ال 
تاظر حمعه است وتاغروب جمعه مصد مانی الذمة جا اورد وفضاء ان 


تاغر وب روزشنه حایزاست 











هو هه ی ی ی ۳۲ 1 و ی ۳ ۱۳۳ 


مه که چگ امیش 60۷ فك 
ی 2 موس و 1 









وت 
درم است بدانکه مشروع میشود تیم درنه مقام ( اول ) نبافتن آب | 


مت که کای کند از برای وضوه یافسل لک اکر دریابانی 
بش دکه احتال بدهد درسعتی ازان آب باشد اکر عکی‌شود لح صکند 
خودش انا پیش در زمین ناموار هدر رفتن لك تبر بر تب ودر بابان 
صاف در دو یر . تاب درحهار من وهرکاه وفت تتك باشد 
| با اک تحص هم او | ست مخلاف انکه دروسعت وفت ثم 
اک دون < اه ارت ی انکه در واقم آب نبوده که بر 1 











۹ »طاب اول در طهاوت ۰4 











تس ی تج سس 





سح حیبست سس سس چا ی سا ی مت ‌ِ‌ وت ی تس هت 


کِ 


1 ان نا اد کل + ال بودن مذاله سرون ره د واگ مشاه باشد شبه 





زالک دن جاحب از ماسح ژسیع۳ ) « ( ات تفصیل که در 


ف‌ 
وضوء حکدشت ۲ مخ * انداء از زاعل فالاعلی ِِ ترب 


تعرس زک شد 2 چم ( موالات عرفی « د » ماشرت 
تیم کند باامکان « یازدم » انکه یم بمد از دخول وقت غاز باند 
وجایز است م دواوا فش حه امید رفم عدذر داشثه ناد باکر 
حه تاخهر تاآخر وفت اکر مید رفع عذر داشته باشد احوطست بلی 
بافعطم بان تأخبر متعین است وه کاه هم کرد از برای‌غازی در وف 
ان اکتناء تک بان برای غاز 9 هر ی ن اک عذر بعث 4 
بای باشد وهر کاه مزر جنت وا ست ضرر استعال ات مثالا 
مازی مج ای کت وناز که اعد حدت شد حدت اصغر برای بچ ۳ 
اکر ان ءذر باي باشد وضوء بکیره بایم بدل از وضوء اک ازان ۸ 
9 ۳ الافوی مادامکر عرش اقببهدت تک حه حرط 


درصورت قکی از وضوء قت است مابین آن و کم بدل از سل و در 


صورت معدور بودل از وضء ء بك عم است مصرد مان الذمة واحوط 


ّ سس 

















هس ۳ 
از ان دو ۵ ات یگ دل از وضوء ویک ندل ازغسل 


سس 








‌ِ م2 صربد حهار م در حاسات ِ 2۷ 








۳ طهارت از <. نی مبباشد ودر ال حنل همجن است ( خن ۹ ( 
و قاری ون دوازده حه اهتین زان ودورم ۳ بول وفقتا 
اتشبان وهر ح. اک حرا مکوشت وصاحت خون‌حهنده باشد در 
ظهر پرنده عی الاقوی اکر جه احوط اجتناب از برنده است نیز 
۱ خصوص از بول لت بره ره « سم " منی است ازهر حبوان صاحب 
خون جنده « جهارم ؟ میته واجزاء ان ۳ میرم دا شعه باسند 
3 زااسان وهر حنوان صاحب خون حهنده بل هش السان سل 
دادن یال »اتود وه رکه و ار فل ازغسل دادن ان فسل 
عس هت واحب مشود | ر حه بدون رطو بت مس سود و حذین 
ین است چا ی ازهر حیوان زنده حدا مشود بش ط انک روح 
در ان لول .کر ده باشد لک اجه صها اد " | یب ان حدا ماسود 
| ان ال ان با او موی از ات رت 


ها 











۶۸ ها ات ان ها ۰ ۱۲ مطلب اول درطهارت 1 


ی 9 ۵ ِ«ِ«. 


حیوانی که دم شرع شده وخون متعارف زان بیرون رفته که طاهر | 


اف وا< ط احئتات 1 وی ۳ درعصوی با که حرا ات 


دوردن ان مثل سبرز وحون یروق تاکز اسعیده سراف د ۵ 


(سدت ( که بر روج ار همان ررده ی ات وسشده 
ان 2 پم نوس 
سا واح 5 ء |؛ ها 5۱ رحه روح درام | حلول نکرده باشد « نم » شراب 

,لک ۵ سس اه 6دراضا رو وان نات وات کی 


حوسده وهنور | و ان نشده اک مررست نباشد اکر جه رام آمستا 


؟ بك و خو دص ای ي و کافر بافسام 


خوردن ان مادای ۲ 4 پاشار رت 3 ول‌افریامفع که 
است - رحند احتراط حجو ست وآما 1 مو بر وح<ر و جوشدن 4 


‌ِ س سود و له <را 2 دم » فقاع که ازج وکر وید داستد و هت 


انس ان ۳ 2 باشد « یازدم » عرق حب از 


نی رام « دوازدم » عرق شتر جاست خوار قبل ۱ ز استبراء ان بذک 
مطلق چ وان حلال ثابر احوط ) ی دوع ) بدانکه ثات ماشود 
تجاست !چند چیز « لول > ع بان « دوم » خبردادن ذوالید « سم . 


شهادت دو عادل کر عدل واحد نابر احوط و مضانه وشك کفابت 








7( و یز تیه ح سوت تج رورس سس ججوهم. 





2 ص لد حهار م در حاسات 1 ۹ 
مکند ی دوز رطو بت متنی ؟ اویل از بول پاخروج می ول از 0 














استیراء خارج مرشود حنانحه ثابت میشود طبارت حبز جس م باه 
یاخبر دادن دوالید وه که ول عدل واحجد باشد علی الاحوط 
ان ان از مات سجم )در احکام لحاسالست پدانکه شرط ‏ 
است درت از درحال اختیار باك بودن ظاهر بدن وموی وناخن 
متخیان ویانی امضل که ات فیه الصلوة باشد وم چنین است انچه 
مراد فا زکذاراست اکر حه بان سترنکرده باشد پل درمثل عرفجین 
و ند زیر حامه وحوراب وامثال ان 4۵ به تنمای یتوان سر عورت 
بان مود شرظ نیست ومول مشحس که هدر ساتر نباشد نیز ضرر 
۱ زدارد وم حنین حون و وحروح ار حوب نشده و تطههر 
از بدن بایان ازان بانندیل تفت داز مقر ات در ان 
اکر حه زیاد باشد وم حنین خون مامت وفصد وهرزحمی بلک 
بو أسیر بر حه درباطن باشد باظاهر ا کر حه احوط احتتاب او السنی 
ووم‌جنین معفو است از ردن باخون عیر فروح گت ۳ اکر کتراز 
درم باشد خون حبض ونفاس واسحعاضه وجس امین و م له که 
نها معفونیست بکه احوط در خون غهر ما کول الم غبر ازانسان | 


و سس 











۵۰ ‌ مطلب اول «ر طم‌ارت ی 














«9 ۳ 


یز احناب است ( بجت <م ارم ) در مط رالست وان حند حیزاست 
«اول » آب اقتر وان بامعلق است تج فد انا بت مک نند 
بامضاف است مثل کلات ات فندو آ هندوانه ور فم حدت وا 
ختبت با مشود و علاقات محاست ا< س مشود هرحند زیاده ارک 
باشد پشرط ایک 2۸ س ال یامساوی باان در موضم ملاقات 
۱ اسفل باشد مثل انکه از کلانچه باش کلانب در دسر ری بر بز ند 
ی ان سرایت ند بای وار اب مطلق , پنج قسم | ر 
ال *آباان دوم «آب جاری«سي + آب چاه« چپرم ‏ 
اب استاده که مد و باز باده | زان باشد « ( استاده که کتر 
۱ زک اد تقو بدانگه بت باران در حال بار بدن درح حار (ست 
ك حه قلبل ناش ند که لچس کلمت و د علافات ماس باعدم لغییر 
بنجاست و بال میگ 1 آن منز تون وخ این از زمین وحامه وفرش را 
گ متنحس باشد مار یدن بران بمد از زوال عین مجاست و اعدد وعصر 
دران ازم دست «واسا» آب جاری وان آیي 3 جوشد از 
زمین غبر حاه بس لجاست نجس نی شود مادایکه طعم 
| پارناك یابوی ان بفماست متغیر نشود وباتغیر یک زانها نحص است | 


ی مس 3 








ه ممصد حهار م درم‌طهر ات 6 ۱ 
۳۳ 2 


واب سین عبر متغبر یامتغیر ۱ 4 تغهر ان زا لشده باشد جرد ااصال ۱ 





0 






حاری با را ماود 2 واما ِ اب حاه بس افوی اتعت > 
بواسطب افزادن حیری 4 حیری ۱ ات آن کشدن ۳ مسنحت 


ای وشصیل ان تاه ماسوطه" ‏ سنظوز ارت ت یی ک حاست 


ساوسو و دورو و و ۳ وس وس و ی ی و ی ی سسسسته ۳ 


آب خاش مغر شنود مِ س مشود و (عییر 3 مقدار (ست 4 
تغبر آن را | زایلکند 2 و اما 1« اب استاده قدر .#۶ که سب را 


بصن وحهارمن تا ۳ دس م2 مال صهری وعسب ی 3 ۱ 


وحب ك ‌ض در سه وحب ولم طول درسه وحبت 1 
حاصل ضرف اما | در یکدیکر حهل وسه وحب ۷ کن وحن اب 

بس حنین آن ملافات (حاست نیز فشود « وا » آزن ارستاده 
کترا زکر بس بلاقات نجاست نجس مشود واکر استعمال شوددز 
ر فم خبث س درغسله عز له عبن جس است اک حه ماغیر لحانشت 
اشود باکه احوط احناب از غساله اش گر غساله استیها ی 


باکت لد و آن‌که عان نحاست دراو او ناشد و ۸- تعبر بأن نمیا باشد 


وفواست تعدی از عل نکرده باشد بحدیکه ازصدت اسثفجاء پیرون 


سس تسه هچ منسصسست 3۴ 








ر عسسس و تسه 
۱0 


نت 1 مطلب اول درطهارن ۳4 
۱ رم ات ۳ :3 
فا 


زر ممحس از بول 








3 
رود ولحاست چار ی بان رسیده باشد ودر اط 
باب قلیل معنبر 9 سسان ار دوس ره <ه 9 باشد حه عبر ان ۱ 


کی ب ند 9 


۱ 7 
تب ۸ ات نت : 
بر مگ اب اس اصدیردن 


سب ودر عبر بول اقوی کفابت یکره است مد اززوال عین | 


او نج 


3 
۱ 


دبول صبي شیر خوار یکه غذا خور نشده باسر 


ماو من حل تختی زا فرا کیرد وا 






4 ت ۰ ۰ ج كِِ» ۱ 0 
<و دوعس ده 9 ودر حبز هاکه شیر د ه ماسو د معتبر 


یر یی ان داخل ظرف پس سه مرتبه باید شسته شود بآ 

ازهر فجاستی مکر در واوغ سك که باید اول یکره بخاله ال خاله | 
ای غاد و مد ازان دوم زه دیک ات خالص رال انرا شو نید 

وبهتر اینست کهاول مناله خشك خال مالي کنند وبه‌د ازان قدری 
آنن فرآن ‏ کرده کا لد و اعد از ان دوم ند اس 
ومکر ولوخ خو أ و‌دن موش محر نی دران که‌ نا 
هتسه از را ایو ورن رای ط در خر اه اول حالٌ ما 


تیار پات ۳ وحاری کر و ی مصلقا تابر افو ی 9 در ۱ 


اقو ی هن 


۸ ست بر ودر 


ولوع خاگ مایل لازم اس رکه احوط لعدد هس یت لا 9 دوم ِ« 
۱ هک با و حشلک ات وان رال ت؟ 





با بر اه رفان بامالسدن بران ۱ 


۳ ِ- 
> سیر 











دک 








۱ ۹ چم ی أ 

کب از کش را "۷ خال ا: براطفد از زوال ها ان لا سس " بش ط انکه ای ۱ 
۳۹ ل حاصل تال م باشد از واه روان رد رمبن نس علی الاحوط 0 اج 

۱ افتات 1 وا را ی دو حبز را کاه تأیدن اثرا مت اند 





اعد ازواناشدن عس یحاست ) اول ) زمبن وا ایحه غبرمنمول باشد مثل 
عمارات والات فحاز ۱ و و ایحه درا و اصب ۱ مثل در و د (سجر ۵ 


۱ 
۱ 
رت ومثل درحت ۵ اومیو های ان و رکاهر | که‌درا در ا! اسب وظر فها ده 









در رمبن 4 ی وامثال 9 ر ۵ ِِ ( 2 عد۱ سیر یوق 6 با > 


۳ (بجبز , ی رون ۱ ءبن 
لجاست « پنجم » انتقالست مذل عل آنان 5 در بدن مدیش وامثال 
ان رفته وحزء دن آن سوب شود« سیم ؟ سالام 1 هفخ تبعیت ان 
در حند حا نات است اول هس کاه کاد ار سرد طف لاو بیع او با 
مشود بدر یبا شو د بامادو دوم ظر ف شراب بعد از مساحیل 
9 3 یم ره 5 دا وان كّ مد هند وم حنین 
ح< وه وی فش قاروا( عسل دادن ودست سل دنرم 5 








سچ 
۱ + سلست احوط شستن است وم جنان با کشد بن اطرا ف حاه ود لو ۳ 


وطتاب وسار الات رح هر کاه چاه بلغیر فحس شده ععلوم ندست ۱ 
احو طانچتنات اسن «ه* ن 19 ب سدن مسلان حک میشو ‌ ت 
۱ یی بانجایرد وفرش وظرف وا زیده از تام اوست ه رکاه عم نحاست 

بر ان د اده شود واستال کنر ۱ را فما: شترط و 4 


مم * 5 تج دن عن 3 از باطن ۱ 
و رجنم وفرح وام 
















۱ 


۱ ان بو ده واحتّال (ط 


ااطهارة «: 


اسان مثل ‏ باصن در و ماع 


ال ان وم حنین از ز اه (دن مرخیوار ‏ 


۱ 

6۶ جنین ازعزج غاثط بافرض عدم دی بسن یا کینه وضحوان اد ! 
۱ 

چيزهان 7 رال میکند عین لحاست را بش ط رک دا باشد و باد ۱ 


کت -از از نید ود د ی ّ الاح ط بح و 
دو امهات ا و هرک 


۳ 


ی 8 و احد 


۵ (اسبه عدد رال ره ۲ ام و کر نج از ۳۱ 


را «اسود 
وافوی <صول طهارت | است بااسننی ۱ باسضوا ل وس رکن را اک مت 
رام من حنانیه < حرام است سل |, 1 (-<4 ارم بر ی ت درشیر ۳ 0 


)2 دم 4 استیر ۱ء ۱ و 9 وان جا و | 0 
مقداری که از صدق حلال , 


۱ 


۱ اجه منصوص ی 


بار؛ هکل و ل و ۹ ار 




















۱ ی معألب 2 درافسام از ها 6 و ۵ 
99( ت۱۳ 2[ 


و با ک میکند خوفی‌را | که بای مانده 


۱ ببرون رفن خون متعارف " 3ب 










۱ ۱ 
لک حوردل ان حون حرام 7 دوازدم ِ دا ساك (0 یا اله وان 


تس ی رطو را که ی مجاند لح ارفشتردن 













از 2 موه رن «اول » یوج" 4 نحکانه " دوع ؟ ‏ و ات 1 دج 


فاز طواف واجب ‏ جهارء » انحه بندر وعمد و ید 0 واجب 


ماشود ۲ شم ( ا ام نک زا وب لاه باشك از روی عدر 


5 
مت اس 


که بر ولدا اکر واحب است 2 سسجم ۵ از جمه که واجب ضهرسیه 


۱ 
۱ 





۳ ما 4 ر در روز جع نار افوی ) همتم (( ماو رای 
ونماژ های مس ون اسان راخ ولگ اقاصار مشود دب وافل بومبه وأل 

و ِ_ِِ است که پیش! ز نما ز ظهر بابد خوانده شود . 
تست وم رافاه عصم اس ۳ بیش از نغاز عصر معواند وحهار 


ات 0 وه محر 2 او معرب بم ی و دو زا نل 





۱ 


9 





٩‏ مطلن ت درکاز 
1 رجا ا 


4 # ۹۹ ۱ ما 
7 / 1 7 ِ مر | 8 سید 6 
2 ِ نز 9 9 


ض 
۱ 7 هئ و زد یی رم 


دس وععود ان هرکدام «ل 









سس و۵ 


۵ از ۰ > 


رو نا ترا 
5 1 3 
رم ران حواندن و اوحند سه 


هس ده کرو از ۱ 


3 فرح که لا او ۱ 
لا ادزه یی العظ 5 1 : 3 
0 ۳ له وب ِِ«ِ 


0 7 و ما (لمان ورب از 


و9 0 این است 9 از دعای : 









۱ 0 ۳ ٍن است چ#ل نفر مومن را ۰ 9 
ی ‌ ۳ 
و هم اغفر ۳ و 
ان هفناد م تره و ۱ 
تفر ث_ِِ ح 
ده (صس و لد ای متغفر 3 ِِ 


5 


الا 
۳ 3 شیوم دو احلال 
ئم ی وجری و سراف عل شیر 
درد هد 9 4 تک م۱۱ وک 
9 سس ماضیر و ۵ ه بدی جر 3 2 با ؟ 
بت ت ها ازاد 1 


90 7 ۱ 
وهده رفتی خاضعة 
سس دی نز تیگ مین (ه 





‌ هبح اول درمقدمات عاز ۷ 
زٍ لد 
العنی لااعود وسمصد 1 العفو تک زاوار" عبح است 








قبل ازغاز صیع بجا ورد وجایزاست فیل ازفر !مل آورد وان نوافل‌را 
هردو رکت بيك سلام بجا آورد واکذا بحمد نبا میتوان کرد 
بدول سوره وفنوت وجایزاست که بض توافل را جا آورد و بمهی را 
ترلك کند ولکن تاتواند مرگ تکند وهس دش #صر مسکند 
افله ان نماز ساقط است مثل ظیر وء‌صروعشا ولکن نوافل د سافقط 





۲ درمقدمات فاز وان حندحیزاست ( اول ) وقت شناخان واول‌وقت 
زان اقتاب ات از دااره تضق المسار تاهیی ادام غاز وس 
لغروب شرعي مانده ووقت عصر بعد از مقدار اداء ظبر است اززوال 
تاغروب شر ر ووقت ناز معر ب از وقت عروب شر ك است بعی 
زوال جره از طر ف افق شرعی تامقدار اداء از عشاء بنصف شب 
مانده واولی ان است که تاخیر نیندازد از غروب شف که آتغر وقت 


فضیات ان است وه کاه عصیاناً یانسیانا باحهلا از نف شب ناز | 
تس ست قّ 














۳ ۳ 


| مفرب وعشاء تاخي افناد تاقبل ازطلوع واجب است ‏ اودد دب 1 | 





بت اداء وقضاء نکند ووقت غاز اف ازاول بهن شدن سعیدی 


۱ 

۱ 

او درافق که ۶ اف اهر تاطلوع افتاب وا وفت فضیلت 
ان طلوع ره مشرقیه است ودر انحا حند مه امس ده هس99 
تایقن بدخول وقت نکند نماز عمئواند ما آوره واعاد عظنه نکند | 
بل شهادت عدلین معتبراست ولبهید یست حواز اععاد برادان يك 
عادل عارف بوقت ول اولی ان است صبر کند تابقین حاصل نماید | 
وم کاه اعیاد م ذکورات نود ونماز کرد بمد ظاهر شد که‌قام از 11 
قل ازدخول وقت بوده اعاده کند واکر «علوم شسد درائناء نماز 





وقت داخل شده اکر حه فبل از سلام باشد اعاده لازم بست | 
رم مه نیم شغول نماز عصر یاءشاء شود بش از از ظهر 
بامغرب فسانا اک مگ شود در حالتسکه در نماز باشٌد ومکی 
| باشد عدول از بش عدول ناید واکر بعد از فا و باشد مج ۳ 
است و بعد ازان نماز ظهر یامغرب را جا آورد و بانقدي عصر آفوی 


حوار از عدول است عد از فرا ال ز وا-حو ط در این صورت ان سیأش 


ماز 
ی ۳ #993099000الگلگ سس سیسوس و وس 
۱۳ 





يت چم دق هه ین ریس (سع] 








+ م.حت او ل در «2دمانت گاز ضُ 6۹ 
ِ- 


جایز نیست تاخير نماز ازوقت وواجب است ام نمازرا دروقت بجا 


اورد بل ه رکاه مصیانا یانسیانا تعویق انداخت تاانکه عقدار يكث 








و تاه واجت اس سسادرت از واقوی ان اش 















ی ساوسو رس 


دراین صورت #ز نمازش اداء 1 ۱ ی ( حایز است اتان ماز 


5 وس ت _ِ 
بووین 9 ک وی نید 
اي یس ۳ و ی ۳۳ 


و رو هه ۳ اورد باکه استشمال معدار ی در 7 های وسحی 


۰ 
۳ رک 


. هس وج کی 
۳ سک تلا تج 


بر بل حون ماد متدوت ر س‌قر وحضما حابو تا در حال راه 


| رفان مجا اورد دراینحال استقبال دران معتبر ندست وم‌اد شَله ان 
مکانی است که ؟ به درارن و افم انیت و اد ان از مخو : ارض ۱ 
تااسعان ام له است وصحادات عرفی کانی رن ودرانجا ده متام ۱ 
است ( مسثلة ) واجب است تحصیل عل باستقبال برفرض امکارت 1 


تقو ات مآان مه و بلاد (میده وه کاه مکی باشند سین ان 
ره مین و ات ی حصیل محّنه بان الا ور ی فالا ور ی و9 ءلامای 
۱ 


۱ که معین شده برای خیص قله بلاد در ع هیئت اسباب حصول 
۱ از است دا اندرت اععاد گو دنل شلد بلاد سین ماداکه خطاء 
9 


بل 





حسحت ۳ سس رون ی کولس تخاس 
بسچ دنو 5 حتته .۳ ۳ تک 
یف و ایب ی » 2 
و توس و حر ۸۳ ای ۳ ۰ 
ِ 
.1 








+ ۳ مطلب دوم در ءاز 6 
مدق 7قنغش٩چ‏ ۰ -ش دا ۱۲ 
۱ ان ظ اه ر لشود وهر کاه درجایی مکی ( لسود دعسین هه علا وظنا واحی ‌ 





۱ ۳ ۱ 
۱ 3 و 75 مصیق ان مور رک وف کنجاوش دارد ۳ اورد 


مد از شعز ۰ هم شود که درعال تناز مه 


شله شوده بشت هه بوده نمازش رااعاده نماد اک وت بای 
باشد وقضا کند اکر باق نباشد واکر ظاهر شود که فیله درجانب 
راست یاجب او بوده اکز وقت بافي است اعاده کند واکر باق ثیست 
احوط قضاء ان است وا کر معلوم شود از قبله حرف بوده ولی بدست 
رانست تا حب عیرسد سس اک دراتاء نمار وان معام شود 
فوراً رو بقباه کند ونمازش را تام ی ونمازش کح است وا 


(عل ار معلوم شود اکیفا: نماد بان ۱ سوه ( از مقدمات ار 


ا خ اس سس 


و حدان طبارت از حدتث حنانحه در مسحت طهارت و 
ٍ چهارم ( از دا مباح بودن 0 لها و سب و ابا دودن 
سول ۵ ازحایاستادن بو تفش حشت ودراینجا حند مسعلر 


9 
تس 


۰ 


موصصم 


سسصسست ی ست سست. سس ریخست سس 




















13 ۳۹ از باذن 0 باشد 1 


صرح بااذن نی بااذل 1 وی بارض ای او اشا ۳ حال وهر کاه رمحی 


| غصی و 


| دراجاره کسی ار اد دل و فا امین 1 9 ( واحت امه ست ۱ 
۱ 
ام مکان فا ۱ از با باشد از لحا مه استی که یدن مصل یالما من او 2 سرا 2 
| کند س ه رکاه ان ی ۳ وان ات و تاتسس و لدب ات نگند ۱ 
تما در ان تج اک شید سناش موز ۱۲ ان و باشد تما 


ی و ری 


ندست هر حند خشك باشد پل مستحب است ام مکان بالك 


سک 
یج نا 
وانند وم‌حنین رل ۳ س و هس د درععب او ناشد درحال ادا 
و افوی حواژ وت ماو هردو شب میت مک وفری تاشت 
مابین کم وغیر آن وکراهت م رتهم مشود بودن حائی که مام 
دیدن باشد بأبفصل میان ان دو در ده درآع زر ای ای 


۶ 







ی ی ی ی وی ی ی ی و ی ی زر ۳ 


7 





ی ۳ ی 4 عرد ورن بولوی یکد (کگر ی ِِ 








| است باده همرار نماز ودرهر يك ازمسبجد اقصی ول کوفه برار 
7 اب گس از نماز است ودر مسحد جامم برابر صد نماز است ودر 
"مدمه برابر بدست و بنج‌نماز ودر مسحد باژار نواب دوازده تماژ 
یب و ۳ 5 حور ت‌‌ امبر لو مان علبه ۳ فا نیت باو اب 0 
دو اسب مه سَ نماژ 9 #ستحی است رن نم‌از را در خازه وا زد 
که افضل ی رود کر افصل در ۳ سبتو ی او طاق 


اف ۱ ید ( کی و لماک در اندرون جرا رکه در حام4 





4 داش یه بو نم از در که ؟ ر بتواند بمرون ان 
کند ومجنین نم از درجائیکه کسی رو بروی او باشد مخصوص 

ژن ن بامقایل جرا با س افروخته یامقابل مش شاد با کتاب 
با کاغذ که خط آن نم‌ایان باشد و <نبن 52۶ روه است نماز در خانه 


تحص ری سس 7 سر ی ۳ 
191 سس و وب سس سس 3 -عج» سیي ح. چ 


ک کر بابک یاصورت دران باشد و مسا 9 
فبرستان ( مستلة ) مسئحب است برابر مصی سره باشد ومرا د از ان 
ديواري باحای است که میا مان مصلي وان پیش ازدو ياسه ذراع 
نباشد واکر عصائي در برابرگذارد ی پنجم )از مقدمات نما 


بوشاندن عوزنتوان در هرد قبل اف دبر تفا وعورت ‌ 




















ه‌ مبحث دوم دراذان وافاء+ # ۳ 
۱ سس سس سس سس 2,۳۰۲ 
8 3 
بدن است ی و و دست اند ان ودو باتاساق ۱ 











و در نماز چیم 


ولگ 9 یز وصیه ابلغه بوشانیدن سرو زردن واحب وب 





س نداز کذار غصی نباشد واز پوست ميتة نباشد وازاجزاء حرام 
شت ناشد بلکه مبتة واجزاء حرام کوشت نیز همراه او باشد یی | 

جایز است نماز کردن باپوست خز وتاب اب وکرل نها وباید لباس 
مردان ازابر یشم خالص نباشد وطلاباف نباشد حه درحال نماز وحه 
در غبر آن باکه انکشتر طلا در دست ار لکه مطلق تشت کرد 
بطلا حایز ست ! زبرای اشان مطلقا وامارای‌ژن خان ات امون 








مد ۳ ۳ اک تدم بوشیدن حریر خالص در 


۱ 
حال اضط 3 ودرحث < حاسالحه حا بو مهس هت حامه او <ر .ار 
۱ 


سی صت ‏ ص ا و جح تست مس ‏ خص ی ی ی و ی ی ی ی ۳ ی ...مه و ی ی و ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی و و 3 ی ی ۹ ی ۲ ی ی ی ۹ ی ی ی ی .ی ی ی ی ی ی و ی ی و 


۱ خالص باشد | حه _ ِِِ 4 ز باده ازجور ۲ ها ت تاش 





وبدانکه ه رکاه حورایی در بای ۳ ار باشد که زبوشاند شت 


اوساق را احوط اجتناب واقوی جواز انست 

۱ 

اقا و دراه زا کل اه ی 
اک دید 








1 


9 
1 
بح 


بدانکه موی اف در غاز های بوصبه ادان وان حهار م هر لم ر4 .۱ 





‌ سوه سس 














۹ #۵ مطلب دوع درغاز 6 





پوس سوه 
۱ ازا شهد ان لاله الا اه واشهد ان مدا ر سول ال 
و ع اصلوة - صل الفلاس - حي عی بر ال ادله ۰ ا کرلا 2 
۷ ۳ ۱ را دو م و و اعد اژ ادان اقامه اس وان مثل‌ادالست 
۳9 تبه ال اک اه زاول ویکربه لاله الا ان 
1 1 1 فرآن نس وتارت 3 ره ج ی عل خبر امل دومرته 
بکرید قدفامت لصلوة واحوط ِ_ 2 اخامه ای از برای مردان ۱ 
در عبر موارد سقو ط ان واقوی اشتراط هلهارت ات در اقامه واما 


ابسنادن وحرف نزدن پس شرط پیست دران اک جه احوط است 


بر 2( 


سح 
3 بح وه ۹۹ ِ 
ك رم مدیم 























ان وصد فر ب ومع‌ن بودن کل حنانحه 0 وهر کاه 


ِ "در بسن نماز فصد 1 از ان نماد بامتردد سود دران وحیزی از ۱ 


۱ سود ی ۵ ام کند سوت و 





۱ شوه الا حرام وان ی وواحب! سر ی ع ادا رکف 











# ه.ع<ت سم وان واحات عاز ۰ 6 
#۷ ود 
(سم » قیام باقدرت و لا تک ه کند وباآعذرازان بلشند و باجو از 








ان بخوابد بر پهلوی راست من مدفو ن و بالعدر آن بر بهلوی چب 
و بالعدر ازان بهاشت ۳ مل محتضر و بدانکه قیام در کر 
سل بز گرم ر گنست ودرحال فرائرت واجب غیر ری 
ودرحال نوت مستحب است وواحب است دران استقرار وعدم 
اعمّاد امکان « جهارم ۳ » فرات جد و بك سوره تام در دو 
رکیت اوی ۷ ءر اص وشل محر صرورت وتي وت اکتاء 


9 ید تا ودر دی کت آنتر مخیراست مایین مود قبا با کمن 





سعان اه و اد له و لااله | لا الله واه ابر يك دفعه عل 
ایک باقن و صدق ان حرف کند 0 ان ِ و کرش و سب ور 


وتشد ید رادرست اداء کند ۳ » وقف بح رکت بلکه وصل بسکون 


نکند ۳ الاحوط )) جهارم ِ( ۳ پم له امن ارم ۱ 


است « اول » اداء نمودن حروف را از خارج خود بطور یکه متازاز 


۶۹ ۳ ‌ م‌ ِ ‌ 3 
۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ و 
۱ لاست هن سوره باس از شروع در عله بل ۹ 3 معنه ۳ ۱ 


1 ِ 
۱ 
سس سس جح 














13 3 مطلب ده عم در عاز و 








سس سس ۱ 
از 


وقت کفان ان فصد مود همان سورء را راید زا ۶ ۳ 
دیکر خواند بان سم اه اکتفاء نکند 7 پنجم » ۳ خوآند 
از نصف اماوز نع در لک اه 1 سیده عل الاحوط مبتواند 
عدول کند بسوره دبک ی سوره 2 یی اکر که 


اه را موش که 3 همه ازد عدول کند مماای:( ۵ ِ 4 و 


مچیده واجبه دار را در از واحی نخواند ودر افله جایزاست ودران 


بعد از فرانت آیه یل و مور کند و بر جرد و از ظا تام کند واما 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


که : تت وچ 7 5 


7-۳۲۲۲۲۲۲۲ 





در عاو وا< کت رف فد ای مور و را تاشیوا و اند هد از نما 1 


و و او ط ۳ 9 دو او ماء کند و سای قام کند 
واسرحات ار 4۱ ر و رات ادا بااستقر 3 ۳ اورد ۳ 
۳ سح 6 ۱ 4 مر د .د وسوره را در ر ول اول تم نماز مغرب 

و عشاء ۳ راخ د م۳ ودر عاژ ظهر وعصر اهسته ودر کر ت 
وحارم از هم نماز»ه اهرته مخواند حه‌جد باشد حه تسیحات 


ومناط در تدای واهستکی ظ‌ور -ج و هضص صوبت ۳ ظهور انست 


۱0/۰ 
بلط (2أخ<خ ۳۳ 


و اما » رد3 در مواضع اخفات آهسته بخو ازر و در ۳ ۱ 


۳ عستستت سس سس 
سس و و تسه ا ی سس 


ک 



















بِ سحت ی ال واح.ات عاز 6 ۷ 





۱ | است 5 انکه احنی صو اشٌرا بشنود ومستی است خصوص بسم 
له را باند خواندن در موضع اخفات ( مم ؟ ترلاب ضان ند وسرزه 
وم چنین میان اجزاء انب « دم » موالات وفاصله نکردن مابین نها 
کبک رخا وقرآن ) بازدم ( رات را ی ی 9 وموافق 
بشد بقرائت یکی از فراء سبعه واکر داند لیم بکیرد « دوازدم » 

ره واصم ی وام ۱ رح ر ابك سوره سوب دارد وم حنین لمتر 
کف ولا بلاف ر "و بدانکه افوی جواز فرانت حد وسوره است از 
واود وف نضة مالقا وابوط افتضار است بر ضور که 
مکی لشود از مورف خواندن باجماعت بامتابمت قاری بلکه | احوط 
۰ در جیع احوال از ی خواندن فنوت وستا یر اد کار وادعبه 
کدای مااعی ندارد « 0 » از واحبات نماژ رکوع ات 
وواجبات ان پنج است «اول » جشدن مد یکه بتوآند ی ۳ 





۳ ۱ بر و رده این رش ا و مد 
از ال وک از دومن سرا 





|| رکوع 1 ۳ » طأْ نر:4 ار فیام 1 و زواحصات ماز سم 











ص | 





۸ 3 مطلب دو > د. عار ۵ 





سس 


ست وواسات ان هت است « اول » اک موز ی شود محد (حک4 





ص 


۱ مساوی سود حای بشایی باحای راها سل سب 9 بل لو 2 
۱ هدر کلم ۳ د‌ ) ج فای ۳ صن .۲ ۵ ٩‏ 


۰ 5 ۱ ی تب ۰ 
ی مه رز 32| 2 ردل هب ۳ را # 


یب 


زمین وان 4 بای ددم کی دس ودو زان وده ِ انکشت زره 


یت مر لت 


پاهاست انکه پیشانی‌را بر ما(صح ا(سحود علله بکذاره یت 





0 رمبن واحهاء ای 3 عبر معدنی و<وردلی و بوشیدنی باشد وحاید 
است جود رکاغز وی درهم حال باید 3 و با باشد و کتادخ 





ود ی سس و ودری از مهر این و قدر ری منت باشد 
صرر ندارد هر حند احوط این است که ماما لحه بشانی بر ان فرار ی 
۶ با باشد « حهارم ات وا فرظ وراه سه مر تنه سقیأن 


۶ 5 ۱ 1 





و ول سس سس تست ی و ی دی ی مس 


و درحال ذک « سم ۵ با کذاردن هع عضو اس بر رعسن ۱ 
اذکر نام شود بل اخلباراً جایزاست غير از پیشانی را از زمین " 
ی ان ذک یابلند کند وبکذارد« هنت » نشستن . 


۱ لول اه اولی رکه لعد از زانیه معل الافوی ِ 7 ول | 
۳ 9 


مسس توص تست مر 



























وس ک۳ اسرد نداردار_- از و تزا هل و ود » از 
9 و وی در نشید شش است «اول » شاد تین 
واحو ط دیحو متعارف هم حند امد است و لسرل 
حفیف « دوع » صلوات فر سنادن لمد از شهاد ین و ناد هرا یج 
داء قاید « سب مرت کات ان تفر متعارفب بر حعارم ‏ 


موالات مان کلات ار « بنجم » انکه نشسته باشد درحال تشد ۱ 






.تحص حطس 
و 


0 خسن صمانننه در ال 1 مج ی ازو حرات فا سبلام ای وواحبات 
آن‌چها ی 3 امه اه که ید السالام عا رح نا وعلی ع 1 الصالین ِ 


یلام علیک وم رازه و ر 42۳ و و وحا, ابیت کیاء ۱ 


1 
‌ 


نس ازاین دوه حند از ان 7 ردواست سم ب است پیش ۱ 
2 اما النی ورحةّ اند ِ 
۱ ردو من السلام عليك « بای و ر 4 ۳ و بر زر دو عم 6 ۱ 
۱ ۱ ۳ بم ۱ 3۹ 

, حهارم »که باط ننه باشد و دم »از واحدات ترااب است‌درافعال 

۳ س ۵ ر کاه عرر| شرا که بأد نج وا ممدم وارد غاز باطل 

است وحک سپو بیان خواهد شد " يازدم » موالات رعني ی در بی 


۱ بممل آورد افعال تما را و فاصله ینود ان رن طو بل 
ی ی سا ی اتب 2۲ 








۷۰ ۵ مطلب دوم در از ‌ ۱ 
سس ۸۰ ۹ سب 
۱ ۳ از صورت نا زکذار برون رود 
0سا( #26 ۶ رها اج 
ی ی 


بدانکه ار کان ۹ تم ۷ 1 اول ؟ ککز الا < 
درحال تکیرة الاچرا 
















با ۳ ‌( قیام 
م 1 سیم 1 قیام متصل رکوع جارم ‌( رکوع ۱ 


ٍِ 





از باطلست كت 4 دران تفصیل است 


۱ 

3 ۱ 

در مطلات نماز وان حند حازاست ون له وس اکیر ۱ 
وحه اصفر « دوم ۲ مر ف شدن از فله مه بدن بطور بکه پشت‌آو 


شاه سود بااحراف رسد سب 9 ار را وسعو | و وا واما 


احر اف ما ببن مس و بااسار و فاد سهوا صرر (دار ‏ مرج ب ۷ 


مان 
و لعد از جد میک اج لا ره 2 جمارم 0 تک 3 


د بدوحرف 






وز باده باب حرف مهم معی عررا بغیر از دک ودعا وفران پل سوا 


صرر ندارد « پن<م » خنده فف4 ۱ شنم » کر به کدن از حه4 غبر ۱ 


۲. ۳ 














+ در ارکان و مسطلات هاز هِ ۷۱ 







سستت ‏ ات هت 








0 


خدا ره از حوف خدا از افضل عبادات اد واه ظل ی 
بر عصیات <ضصرت سید ااث‌هداء و اهل ات عمج لب انکه درعهر 
غاز ها آورد 7 2 خوردن واشامدرنس درعهر اجه متا سد ه 
7 2 * هرفءعل منا ی که و 2:د صورت نماز راه‌ثل حسان ودست 
دس ردن وامثال ار 0 موم * دست رروی دست دیک کذاردن 


3 درحال هه 7 دمم " شک در عدد ی در غبر الحه خواهد 
امد یاجزنی را درحال شک ها اوردن ۲ بازد هر » دیا کر دن حلی‌را 


۳9 کی 
و ار را #۱ صد نز دام م کردن ان هر -حند ۳ باشد 





3 ۳ ۳ 
> <ج>< > ۳ رح > 


هه 

۳ 
تست سوت تسس 
۱۳ 


دس و و وتو تست .- 
ها سس 








وکا شی شلک کند در حیزی ازافعال فاز و داخاشده رد در | 





فیل که بمد از ان است اک جه مستحب باشد اعتناء نکند مثل انکه ۱ 
۰ ۰ ۰ ۱۷ 
۳ 
درا کند ور (عل از دخول در فراشت باشلت کند در قرا/ 3 [ 


بمد از داخل شدن در فنوت با رکوع که اک شا کند در آره امد 


۱ هد دیک بمد ازدخول و که دیک اعتنا نکند ۱ 
لاس تج باتش ی نی 1۳ 














۹ 
‌ 1 ۰ ۰ 
هد 
۱ ۳ ۲ ۱ . 
۱ ۱ ۳ 1 
۱ ۰ ‌ 


۳ , ۳ نار #ِ‌ 3 ۴1 ‌ 5 
اج ٩‏ ی 4 ی فا ًّ». ٩‏ اه ۷ 1۹9 


۷۳ ‌ مطلب دوع درعاز 6 
ی ۹ 
۱ 5 ی الاقوی بل هم کاه ء ششک کند در رکوع در حال مراز بری ازحهة 
سحلد ه مادا م که بر ده ترسیده اج ط اف 7 دد بانستد 
و اعد و وغاز را ایام کند و اعد ازان مازرا م اعاده کند 
وهر کاه شك کر در سحد ه لعد ۱؛ زیر خواستن با لعد از دخول در ۱ 
شید اعتاء ۹۹ 9 3" شلک ک؟ مد درحال بر خواستن بل 
ام دک رکف ۳۰ 


۹ درحال بر خواستن باشد بازاعتناه نکند مر الاقوی 
۱ 
[ ۱ 


















پس فرق 
ست در این خصوص مان سجده ونشهد یل احوط درتشهد نیزبر 
کشت وانان انست بقصد قربت مالقه واک لت کته فرنمتیتا 

ازافعال غاز بیش ازانی که داخل فا بل دیکی شده وا ۳ صراشت 
را که شك نودء با آورد( فصل دوع )شلک درعدد رکدات فادها 

واجی در ون نماز بمد از انکه شلک ک قرار کرفت اک نماء دورکتی 
داسه کی باشد معلقا موحی بطلان نماز است واک تهار و کش 
باشد باز حنین! تت نمازش باطل ! ی صور مکر دراه 
صورت ( اول ) شك‌میان دو وسه بعد از سربرداشتن میت دوع 


۱ س با بوسه کذارد ونمازراتقام کند پم ازان يك رک نماد 
ِِ 


یس وس رت 





سس 


+" 




















5 277۳۳235 " ۳ و وس 5 ماتتوی ۳ 
56 : 
" 
ار اس تِ 3۹ 
نسم ۳ 
- 










9 محخث ششم درشکیات عاز 4 "۷۳ 


سس سس سیم سس ده مب 
0 


/ ارتتاده نادو رکت (سسته مج آورد که جنین است هر کاه شك 





مد ازمقام شدن ذکر واجب درسجده دو‌باشد پس انجه ذکرشد 
امل آورد ونمازش محیح‌است ولکر اولی انست که در اي 
|[ صورت بمدازامقام ندازاحنیاط اعاده کنداصل نمازرا احتباطا واین 
|| احتباط درهمه مقامات اته کیک رت دا تا متطاتن ابیت 
حاری است « دوم » شک میان سه وحپار درهر رجا باشد حه درقیام 
حه در رکوع وحه دود وحه بعد ازان وحه‌در بین انا بنارابر 
جهار کذاره ونماز را ام و ودورکمت اشسته بايك کر 
ااسئاده حا آور د 7 بسخ » شک مان دووحهاراست لد ازاکال 

۱ 
سحد تین بنارا بر حهار کذاره وفاز را تام کته و مد فوز کت کار 


2 ۱ 


اپستاده مجاآورد « جهارم » شاک مان دو وسه وحهاراست بعد ازاکال 1 
مد من نار هار کبارد و اعد ده رک فاز ااستاده و 

فد * 
8 ما ۱ 1 ۱ بو ۳ ۰ 0 ۷ 
لشسته مج ورد ۲ بجم لك میان جبار و بنج ب لد زا کال ۱ ۲ 





سپو مجا آورد سب » شك .بان هار و بنج است درحال قبام 
مي اسان وشات رده تشاک مبأن سه وحهار وحک ان دراین ۱ 











۷ ۰ مطلی دوم در از ‌ 





1 و 










با آورد واین سجده درجم فروض بعد که قیامرا ميشکند وي نشبند 
۳ 7 " شلت مان نعنه وت اس و فا وا ۳ 
ز اسب ِ -۱ل) و بنج است درحال فیام مي نش 
مبان سه وچهار و بنج است درحال فیام مي‌نذنند وشك‌او برمی‌ردد 
۱ ۱ 

اف , ۰ سب ِ بس و 
۱ اساس مبان دو وسه وحم‌ار و ان در این هار لسع « مم » شک 


۱ ممان ۳ وسش است درحال قیام مي نشاند وشاک او بر محر دد شاک 


روص سس 
۳۹ 


میان حپار ی ازا کال سحدتین وح؟ ان دراین جارپست 
(و نانک کنمرالد اک دراحراءنماز یادر افعال با کات ان‌درامجایی 
که کذبر ۱5 اعبا شلات حود نما بد و نار صعت کذارد 


وناز احتیاط براو واجپ نیست وم جنین اعتب‌ار ندارد شك امام 





یاماموم باحفظ دیکری وم‌حنین شك بمد ازفراخ ازنماز وبعد ازوقت 
که اعتار ندارد و ترا برصعت کذارد 2 مطنه لعد زفراع و لعذ 
اون درحک لت انوتن [ فا سیم ) در فاز احتباط است برای 
شک اه مد (وره برانکه واحی است بمد ازسللام فان یک درای "شلک 
| کرده وبا کذارده بدون فاصله منفي مان ان ونماز احتباط فوراً 

















7 
4 
‌ # 
7 


. ۴ 89 
۱ 


















9 محث شم درشکات از 4 ۷۵ 


9 :۱۳۳0000000000000 
3 : ت 
فت 


ٍ ۱ شروع کند درنازا حثیاط ووّاحی است در نمازاحتاط و۱ مفره 








الا حرام وفرانت حجد 5 ودو ده واشهد وسلام رب 7 
|| وک سوره وقتوت ندارد وقرائت جدرا باخفات بجا آورد حتی : 
بسمانهر نا براحوط اکز جه اقوی‌استعباب حهر بان انش وان ( 
اک شكك کند در رکنات از نافاه خبراست مان 8 براقل پااکثر 
اک قا با کارموعی بسلان امد بس با شکنارونناقه*۱ 
8 رکه شا کند که بت کت کردهیدو رک رامیت وک 
مك کند که دو ی :5 ده بأسه کر شابر ده کذارخ وتمام رکند 
وراک شك کند در رکءات غاز احشاط ی( یط 
مش‌ور میان‌علا انرا مثل نافه داذسنه زد کی تشم ار طرافبع 
| نارا برافل دک گناد تام کند و بعد انرا اعاد ند و مد از ان 
ال نناز وا از اعاده. کند واما اک شك کند دراعراء افله یانما 
احثراط سر حک ان مل فریضه است که اکر درل است ماورد 
اد با شام ایک رد ( فصل چهارم ) در حکر ظن درغاز 
پدانکه ظن یامتعلت رکمات‌است یابفعال( اما ) ظن مثعلق ب رکمات 


وش درحع بهبن ان ح4ه در نماژ دور لعی وسه رححعتی وحه در ۱ 





‌ 
۱ 
۳ 





۵ ۵ مطات 9 در عاز ِ 


3 3 رِ و حه در آو اه حه در آخمراین پس‌ملاهز کاه زدازد 
نك ۱ که پاک ومانه او باحد طرفین اس نار اران 
کذارد وئازاو نیح است ونماز احتیاطی لازم ندست وهکنا در 
صور دیکر واکر ازاول امم شك کند دراینکه بك رکت ؟ ده 
بادو رت شلا بادو ده پاسه ر کت و امد از تروی شک 
او مدل شود بظن باحد طرفین با عمل کند بظن خود واک عکس 
باشد با 1 اول مظنه بیدا کند باحد طرفین و بعد مبدل شود اشك 
جع شت جاری کند از بطلان در موا رد بطلان و بناء رک 33 
موارد ان بس مدار در صورت الاب برحالت ِِِِ 
۱ یط بأکه اکر ظن باحد طرفین داشت مد ظن او منقاب شد بظره 
بطرف دیکر: ۳ را برظره ن هو کنار وم حنین درش اس اک اول 
۱ شك کرد مان دو وسه و رابر سه کذاشت لعد شك او منقاب شد 
اسالب ماببن سه وحهار بابك ودوحع شك 2 که بس 
در صورت اولی بناء را برحپار کذارد 1 مل شكت سه وحهار بممل 














سین 


۱ اورد ودر صورت دوم حکر شاك يك ودو جار یکند که رطلان غاد 
اننت وهکنا درسا سایر انقلابات وم کاه ی رددسه‌ازر رای او ۱ 
ی ۱۳ 


0 











# مىحث شم درحکم طن در ءاز 4 /۱ 











ص 
۱ حاصل‌شود و داد که شا ۳ بان ناء یکنا رد رایخ سا مت 
۱ رحک شملك حاری اند مناد یدازد كت کت بادو کر 





ناک دارد کهآیا | <د طر فین زان دارد ومطنوز + استِ انه حک 
اف توارش کید سس بناغ وا ز سللان کذارد در صورت مفروصه 
وراک زدازد 5 زد ده باجمار و فسات ند که آبامنه 
۱ تن بودن وان آمذیی باه نا بکذار د با نک نون شدای و حک 
سه وجمار چار ی کند وعکذا درسایرصور (واماً ) ظنمتعلتی بافعال 
متل اک نمسداند بگ ۵ ی یاده مد ه و مطنه" و یگ 
۱ سحده است با ردو ود ه باکداند ۱۳ 5 خوازده بازه و مخانه جر 
باحد طرفین پس درحک ین بودن ان اتکال است وبابد مراعات 





مثعلق است بذل فرائت وتسییحات واذکار که زیادی ان مضر بغاز 
ست بامتعلق بافعال که ژیادی ان مه ز ات مثل رکوع وود 


ظن بک دن داشرند که دا او تاکز از حل وه وظن نت ۱ 


60 0 
تال ی ای ات ان اب تس متس کت ننک اس موس تن ی اک یکت ریاد ارانطب س سش شحت 











لعضص صور اماق مین واعاده تیار وحاصل فلا ارححک 4 یاظن ۱ 


وی 


+چجبب.._.__ ددع 





و مطلب دوع در عاز 4 
5 








__-< سس‎ ۰ 
۳۹ 5 ۰٩۹ 


3 
۱ 0 مذل شلت 13 ظن بنکردن دارد بر و ده وابان کند ۱ 
مثله 1 سا ند کهآ ایا جرد را خوازدها مهس ت بازه وهور داخل در 








سوره تاه اترا وا ازد <4 ماه ك واندن داشعته باشد حه مسنه 
بو اندن وی (علد از دحول در سوره یافنوت شك ی را 
خوانده اس رازه و مجأنه" او 2 واندن اند وه و ناءر ۱ ِ د و اندن 
کذاره واک مه ِ۳ و بو ادن باشد باز بر دد و وا ازد 0 
الحه از این فسل امن و در صورت دو ء 99 در عن 
ومظنه بنگ دن داره مجا آورد مثل ۱ اک شاک داشته بافند #8 

۱ 
تن داشله باشد احتیاط اینست که یل بط کند و بکذرد وغاز را ا 
تام کند و بمد را اعاده کند وک ر بعد ازمحجل باشدا مظنه بکردن - ۱ ۱ 


۳ 







دارد یکذرد وا مظنه : دن دارد بر درد و صا او اورد ونمازوا و 
و1 واعاد کنر ۳ هم کاه دزد 2 ده ر ده بادو میج ه 
وهنوز داخل یه باقیام لشده | دی نوماه اواين است کمک - 
ده ک دم بك سجده دکر ما آورد ونمازاو صصبح است یل : 
صورت شك وراک مظنه دارد که دوسید هک ده عمل یقن کید وید | 

ات ای کنیع نماز وا 0 در قیام بانشد مشاه او 
1 


۳ 
سوپسسسست. 








و هحث تم درسهوپات از #۹ 
سیم وت 
| رن دوسچده اد یکند اوح توا مشلنه او دن 


ناهد وود واگ كک سحده یکی ک ند وبمد ازاممام اماده کند نماژرا 
ومکنا درسارافعال »ثل رکوع وحوان ( فصل گم ) درسپویات 
است بدانکه سهو یاملعلق است برکمت یااجزا. و پااجزاه غیر 
وی وابضا بابزیاده است یابنقیصه یس اک زیاد کند تك 7 
یاییشتررا نمازاو باطل است مطلفا ( واکر سهوا ایک رکنت بابدشتررا 
نافص کند و بعد ازسلاممتذکرشودپس اکر پش ازائیان نان جدی 


3 فتردب 
ندارد مثل تکلم دراین صورت نز بر حبرد و هه راجا اورد ودو 





وس‌وی معّل تب واستدبار متذکر سود بر جرد و 4۵ تا و ۳ 


مد سپودیکر مجية تکام در .شا آورد واکر مد ازمثل بحدس ۱ 
و انس نك با پات‌کرت طویل مای صورت نما متذکر شود نماز او 
باطل است و هر کاه زیاد کند تن درغاز نمازاو باطل است 
| واکر زیاد کند جزء غير رکنی را مثل قرائت يارك سحده ياتشهد 


آورد وسیحده س‌و مر سالام بیحا ما آورد نمازاو کح است وم 


وحوان نازاو یج است ولکر ی باید دوجده سهو مج زیادی , 


۱۳ ات هی بر ۱ ۹ 








۸۰ ۵ مطلب دوم درعاز 6 

ً ۳ 
2 مل آورد و کر نقصان کند جزلی‌را پس اکر متذکز شود پیش از 
دحول ی لول و تدار اد کنر و جرد زیادنما ما 











0 حه ملی وگ دامتا تج خل انکه و افو در رکوع 

و بعد از قنیت ملد امین ِ مخوانده رک دد و مواند 

ویابقین کند که دو سعده بابك سحده ازاو فوت شدد تن 
| آورد وازبرای زیادتی هر يك از قیام و حول له وقرائت یانسییعات" 
سحده دیون کین و داحل در ر ان لعد شده کت ۳ 
ای ای باطل است مثل اک لعد از دخول در رکوع بقی نکن دکه 





دوسحده مخ بش ه پراموش ملاح وم چنین اکر منسی رکوع 
تشن ومتذکر شود تعد از دخول دوس رن بل هر کاه ملسی 
رکوع باشد > ر سود در سحده او یامد | زان 9 فمل از دخول 


| درستعده 9 (عمل وت ت ت 9 پس کر ط ‏ و رکوع‌را ما 


۳۳ ده مت ۰۰۰ «س«سسم ۱۳| 


آوره واز ر فتشود زیاد د شده دو سحده ی ند حون از رکنان 
اب ۱ و بدار اه ؟ ردن فاد رک لزید وک ی مع دلات احو ط 3 


سح سس سس ی 


ومتذ کر شود بعد ازدخول در رکی (مد نمازباطل پیست بلکه م2 





5 ۰۰۰ب۹(۹(۹9۹(۹۰بكبثأثف٩(چ‏ چ(أچ(چنض(چ‌2(‌2ظسظ((ضظضسِ۹‌بَب۰۹۹ب۹۰٩۹‌۰۹۹‏ ۹99ص( ده 
ب۰ب۰ب۰ب9۰99۰۰ب۰بپب(ب۹ب۰ب۰بپبپ۰ب۰ب۰ب۰ب۰بپب۰ب۰ب‌9‌‌ ۱[ ۱ 









ه‌ همعحث شسم در سهو بات از « ۸۱ 














۹ 3 
ان #.صه متیده رب آوره یگ حبزی بر او ست کر 
مسی لسهد تاب‌حده واحده باد ومتذد؟ شود بعد از دخول‌در رکوع 
بعد باید (عد از فراغ از غاز اول قضاء ان تشهد باان معده را ها آورد 
|| و بعد دو سچده سیو بکند ونمازاو یج است ودرانها سه مستئله 
باقی مانده ( مستلهاول ) انکه اکر ترلکند ذکر رکوع‌را یاسچودرا 
| ومذکر شود بعد ازسر برداشن از رکوع یاسجود فازش صعیح است 
وتو اند برک ده هر حند فا خرن بعد اشده حون محل انا وت 
وت پس باید سحده سهو مجة نقیصه مجا آورد( مسئله "دوم ) 
انک6 بر کند واحده بالشهدرا و (عد از سلام ستذک شود 
ناید ب رکردد باکر ان مره تنس کا روا 
نز مین را از رکمت اخيره و بعد ازسلام و شود 
نمازاو باطل است هر حند احوط ۶ برک دد وابال کند 
وناز را نام کند ول سده سهو مجبة زیادی هد ودو ده سپو 
هد سلام! بسجا ما آورد و بمد نماژرااعاده کند ( سئله تج ) 


هم کاه در غاز مسنعي ز یاد کند حزلی‌ر ۳ نمازاو باطل دست ۱ 





تست زر تک ن باشد وله سپو ۸ براو ندست واک تراک ند جولی‌را 
7 ی و 














س و ی 


۸۷۳ ‌ مطلب ده عم در از 


ومتد؟ ر ود درازناء رک آ: راحا ماورد هب حند داخل ۳ 


د‌‌ 











«ِ_ِ_ِ 


بعد شده باشد و مة زیادتما سعده سو واجب نمشود واکر 
متذک شود تمد | ز سلام پس اک رک ن است باطل است وا کر 
رک ن است براو حیزی ندست و بدانکه هر‌کاه در حال لشهد شک 
کند کها ابا این اشهد از اه دانشهد یل و و دارد ۳۹ آورو 
نا کنارد. که لشهد نمازاست وغاژر قام کند لعد سحده سهوزا 1 

آورد ان تون در حال تمقیت دای 


۷ سح ۵ مس و نک ۳ واحت او د ما و بانه با ناد حل 






۱ 


از رای حملد حار ) 1 ( ۳۷ دحا ۰ و ِ( ۱ 


۳ ار هت ار را ی اک ان 


از برای سلام کفتن در عر عو ض وضع سلام )۳ دیق و وا شلاگ حار 





ج جانجه کذشت ن‌» جبازم » از برای ز باه د کردن جوئی زا 
1 لردن ان سهواً که مت زک 4شود درحل تلانی اک ۱ ار ح«: 
واخب باشد محخلاف جزء مساحی مثل قدوت که تر [د 9 رکه 
داد مدی آن رن وک بل کر ۳۹ یت ؟د ودر 
رکوع بامد ازسر برداشتن ازان متذکرشد قضاء کند آرا در حال . 
متوق ینت نوتم نوی تن وی ی ۱ 3 


د س م۱۳ سوت سس 
سس جت سح ی هه خوسسو سور 








۳90 ۱ 
۰ ۱ 









‌ هسحّت شیم در درس <د ه سهو ‌ِ ۸۷۳ 3 
۳ 


۱ فیام ال از رکوع وفرق سسشت در وحوت سحده و سا در ز باده ۱ 





وزقیصه مایین اجزائکه برفرض 3 دن سمو ی آن مد از نماز 
واچب باشد فضاء ان جزء مثل تشد و يكجده از يك کت یاغیر 
ال حنالحه کاه هو کرت پاسه 2 رت رک سعره 
فوت شده ند (مد از نماز فضاء عده های فراموش شده‌را با ید 
وبرای هم بات دو جده سپو ها آورد دانکه سیحهده سهء را بابد (عد 
ازغاز بلا فاصاه مجا آورد بل اکز قضاء اجزاء منسیه ۵ باید بکنند 


۹ 


دارد بر سح ۵ تا وصُراء احداء وغاز احتباط داشته باشد هر 
ات در هدم هر يلك هر حند احوط هد نماز احتیاط 2 واک ۱ 
سجده سپورا فراموش نود هروقت متذکر شده باید بجا آورد اکز 
سه لول ازاتان من ی باشد وصرر بمازاو ندارد وواحب اه و ۱ 1 
1 ۱ 
تخد ه سهو حنّد جر ) اول ( ست )) 2 انکه دو ص .4 2 ۵ ۱ 


ی » سم 6( ذک درهر يك از دو سعده و و 9 و باه 
وصل اه ع مد با مد یاس ادره و بالنه اللهم کل عل 2 د وال 





ور ۰" 
نت 7 





۸ مطلب دوم در از 1 
سل 


سس اه متس سس سس سس اک 
0 ۱ 


۳ حهارم ا که عراعات کند در آن الحه معثبر است در سحده فاژ 

















بناء براحوط 2 تیم شید مثل لا 5 ,) مستشيم ِ برالام وان 
کفتن السلام کزاست واولل واحوط اضافه ورجة له وبرکاله است " 


چا بح هنم 


درنازایات است وواجب میشوداین نما برای‌مام کرفتن وخورشید کرفتن ۱ 


ِ ۱ و ۱ 
اکرچه‌جزئي از انباشدوا کرچهبامث خوف نشودو چنین واجب مشود . 


۱ 





«9 یه 








۵ 60 











درز بدن زمین کر حه باعم حوف شود حنالحه واحب ملسُود 
ای و ,دن بادهای اند وس‌رخ وتاریی شدید ورعد و برق غبر 
ملمارف وغیر اینها از حوادث آمعانی از اموری که نوت باعش خوف 
متعارف ناس باشد اک حه او نترشد وا و ی در هر 


۰ وس رکوع ودو سحود وتء‌صیلش ات که ِ محکگرل 0 





وتکبر میکو بد و بمد آزان مد وسوره متخواند ورکوع عهرود و5 
رکوع میکو ید وسر از رکوع برمیدارد ورد وسوره ممخو اند وقنوت ۱ 
من آزد ۳ بازو منزرود (عاب ازذک رکوع سر بر مىدارد با ۱ 


1 مد وسوره ممخو اند ورکوع میرود و بد از سر پرداشان ازان بازجد 


۳ ب 8 


۱ 














و هحت هفم در ماژ یات ّ ۸0۵ 


3 نا 
وسوره مخواند وقنوت مبخواند مستی| ورکوع میکند و بمد اقا ۳ 
ازان بازجد وسوزه میخواند و برکوع میرود وب از قیاء از ان 
دوسیده مجامي آورد و بر م‌خیزد مد وسوره میخوازد یر 2 
هستی | با سس هبرود وم حنین تاینج رکوع ۰ ام شود و ال 
ازفیاما و کوع ت۳۹ جا مباورد وتشرد مخواند وسلام 
موی وحایز است 0 بممل و شب اس 6 اعد 

۱ 1 لا < رام جرد تا م و اند و رك اط سیر انا انز لناه‌را | مثلا 
بخواند و رکوع رود و برداشان ازان 2 ۱ دوع انا لاه وا 
و آند وب رکوع رود و ‌حنین ناینج رکوع مل اید بعد ازهر وش 
بك | یه خوانده تادر رکمت اولی يك جد و يك سوره مام بانج 
ر رکوع لعمل ابد و انكت از رکوع بنحم دوخجده ۶ عا | ورد وچنین در ۱ 
رکنت دوم فبل از رکوع پك مد بخواند و يك سوره را تبعیض 
کند مایین بنج رکوع ونماز را ام کند و اقسام ۵ یگ َ مکی ار 9 
ووقت نا زکسوفین ازابتداء کرفتن است نامام مفجلی شود کن احوط 
نس تکه موخر ندارد ازوقت شروع بانجلاء ( واما )از زا وسایر 
یات آسمانی که مخوف باشد 1 کر احاه انتت ولکن احوحط عدم 

























اپ 1 مطلب دوم در ءاز 3 


دس سرا ۱ 
ً 4 


تاخهر الست ازوقت ات وهر کاه معلم شرد بر<سوف و س‌وف 
در وفتو زک تیار اش را عدا تاسهز! واجب است فضاء ان 5 
حه تام ان 5 فته باشدول 5 مطالم نج اما ی شد مد الم 
بر ۲ اک ام ان ؟ فته ات براو ومراء دی اک ام فرص ؟ فته 

۱ 


باشد واحیا 


ست. فضاء ان وحا بزاست نمازا یات‌را یجماعت بخواند : 

بت و ۱ 
س اک در رکوع اول مام‌را در [ کو د ات ی فاد مثل جاعن ۱ 
در 7 بو همه وقفرات ازاو تاو ی و جبن ی ه رکاه در 


وکوع ت تم ماه امام و ور ۶ کود مت مسکند بامام ا رکوع 


۱ م و ووقتبکه امام؛ ده رفت مامو م بهه وگ عات خودرا بافرانت 









۱ لب 2 نو و م جامی! ورد وب رکوع سم جو د مرو د ودر سح<د ه بادر 


ت دورکت سوب است بس ه رکاه شلک کنر درعدد رکات |[ 
فازش باطل است واکر دو رکوبات ازهر ر کنتی یااجز» شك کند 

حال او حال بومه است در انچه کذشت ازاعکام ان وم حنین احکام 
ونر درعل باعل وفبآن دآنچاریست وین 
۱ جک زیاده ونة.صه دران مایق که دک شد ‌ 
۰۰۰ ۳۳۳۳۳ .: 1 


ر کرت (عل بامام ههرسیل وا و اهد منفر د شود حایز است ونماژ 


۹(چ ۳ و ی ی ی ای 


کی 


_ -  ب‎ 


۱ 

















در هه نمازهای واحی ی وان حید یر ات () اول ( غاز فصباء 
است بدانکه هرکاه ترلث نماپد نماز واجی‌را بااجتاع شرابط وجوب 


ان عصانا بااز او وت شود مره خواب یاف اموشی یافاقدطهور ین باشد 





امجهة مست شدن (جیزبکه ازجانب خود باشد واجب است براو 


تس وچ اس و تسه 


فضاء ان نماز لاف نماز بکه از حمة حض ۷ 


سس سس 


کار 3 عاید اداء و واحت و وصا: ان بلکه اک دار رلک و کت 





ازاخر وقت را دریابد بدون عذری ازاعذار مد توره واجب است 


ه۰ِ( 
۱۳ 





مدشود ترلاب ان بلکرار نماز کر میدازد و روز هر روری 
۱ ۱ 
ا بت ماد ازاوفوت سل ه 9 شبانه رور نماز اصاء ما اورد وم‌حنین ۱ 


9 








تست سس سم 








۸۸ # مطلب دوم در عاز ِ 





3 
فضاء کند که بقینکند انجه براو بوده پقرتب قضاء ان (ممل امده 
ار تک ار ان مستازم عسر وحرج آشود والا وجوب ترتیب بتکرار 
سافط است وواجب نیست مقدم داشتن ناز قضاء را براداء اکر جه 
احوط دم انست خصوصا اکر انجه فوت شده يك نماز باشد 
وخصوصا ار نماز مان زوز اشد ومعمبر در امّام وفصر حال فوت 
در حضر باشد حانحه اکر در حضر فوت شده تاما قضاء نماید ا5 
ح4ه در سفر باشد و ی در اول وت مسأفر لو د ه ودرا حروفت 
ر جر وت که بو ده نو 2 
دمازی 6 فوت له از بدر رکه مادر ۸ عی الاقوی وفوت ۱ ۰ ۱ ۱ 
سلبت عدری نود ۵ واجب است بروف فضاء نماید اثر وصراد بولی 
دسمر درا عبت است و بردختراو واجب ست وشرط ست حاضر 


بودن و بودن ان توزت 5 قوت بت پر واگ میت 


[__ِِِِِِِِِِِِِِِِِ:ءٍ_ٍِ!_ِ-_ك_ِ-)كِ)كِكِ!كِكِك«!ك)ك999 ۹۹ 
0 نس و ی ی و ی ی و و ی ی ی ی و ی ی ی 
مت تست مس ی 9 وه اه 7 
ها 














۸۹ 


سحری 
ره و کی و خود از" رواد وصت. 3 ده‌با شد 
تایاور یاراد تک او یرون کرده مشود از 
اقودورته احضاء نماند 9 صوزت ازاصل تر که 
رون میشود واحوط امضاء کار ایشان است از حصه خود بلکه 
بید نبست که مظقا یرون کرده شود ازاصل مال واکر وی بو 


بیش ازایان بضاء نازهای میت واجب نبست بروی او قضاء 


ظ‌ سحت هشم در ماز فضا: 4 








9 


فودن آن وبر با اوللاء میت اول هم واجب ندست وجایزاست از 
برای ول استبحار مودن عبری را محمه فضاء نماز میت ومعتبر است 
و کش مد یگ فوت هه تکار تا تنب حنانحه در 


سس 


مهة انکه مکن ی درانجا اسلیی| ر اشیخاصن ممعددم 2 ون غاژ 
ید اون راجت اف رقم 4 ارت ها های 
مت زا اک مر حه او ملتزم شده از مسعیات 





وکفیات ان اکر نونجم شید باشد وا اخلال ان مود عستحق : 


اد ب 1 ۷ ه 5 ۰ ۰ 
احرث تابنتتی احکر دمه مس یاو بری سود وحایز است رد 


1 یت کشت وساقط عاشود وحوت ترب عشفت در ان 





اجبز شود که مازهای مد را ِا 1 ورد و حنین ۳ س رن در ۱ ۱ 
ی 





ریم ی یو 
وود 


ی ی # 
ی 4 
ك-131 > 





۰ ۵ مطاب د؛ م در غاز 6 














ك 


۱ نماز های <ه ربه میت مخهراست هایین حور واغفا تاک حه نا برای 


مرد باشد چنالچه برمرد معین است جر دران اکر چه برای زن باشد ۱ 





. 
3 


3 رغاز جماعت ت است بدانگه نمازهای واحی را بجماعت 3 





هس متس ودر لو عمه ۲ حصوص ک و ومدر بت وعشاه که ۱ 
کر انیت و متفه[ است که سار باعام برابراست باه ار نماز | ۱ 


بجر 2 





مهیان مقدار زیاد مشود و تعدد ماموه‌ین ءضاعف مشود واب ان 
وذر نماژ چروه بااحهّاع شرا (عط جاعن واچت افتیت و که 
و او درشست تاش رفک یاه ایا و ۱۳۳۹ 
وسوره و درس باسد وله _ اسد ور کح رات دو وت 
۱ کقارت تن اورا ی کت ان وفر ادی پاجاعت ک دن ۲ 
مکی 


سود او را ذرفینتی دنکن م۸ نی وفت وه‌انند آن معبن امش 


2 مه ۱ ۰ ۰ ۳ ‌‌ 5 ۰ ‌‌ 
ور با دراین مت حماعن واحت لاسیت و باا لحه مکی رگ از 
۳ خ ‌ ۰ ۳ ۹ ۳۹ ط ۳ 
قرائت میلواند از رابجا آورد وی احوط جاعت کردن است وافل 


صٌ 

سس وتو ی سس توس سا تسس وی ورس سس وی و و و و ی ۰ ۹ 

3 سسست سس تسس سس وس سر وس توت و و ی و و و وی و و وی سای سس سر 
.۱۳ , 

1 














صحث مم در ماز حجاعت گ ۹ 








عددی ده ماع بأن منحقد ماسو د دو نفر است یی امام ریک ی 
7 وماموم واحد اکر عم د باشد مستی است که درحاب ز اس 
ام بایستد 7 ۳ تال در عقّب او ک جات و شیر ط است موافق 
بودن نما ز امام باماموم دز #فیستت کرت سس حایز ندست افتداء 
؟دن بو مه را مت این با ابات رک ما موافق ودن 
در عدد و واحیب ندست س حا ره یی اونداء نمودن حأضر 
#سافر ومسافر حاضر وقضاء را باداء ورمکس مطلفا وافوی جواز 
اقتداء از طواف است دومه اک وم حنین حا, دنت فد 4 
نمازش را فرادی ی ات ان ار ها اماده کند رای که 
سقص است واما از یک احثیاطا اي آو رد اداء باقضاء اقنداء 


احتیاطی باشد وشرط ات در امام جاعن حند حبز « اول » عقل | ٍ 
7 دوم » ۱ وغ , سیم 6 امان )۳ حم‌ارم ( طهارت مود « پنحم » مد ۱ 
بودن| کر ماموم عرد باشد بلکه احوط مرد بودن است مالقا « ششم» ۱ 
عداات. بمنی ملکه وکفایت میکند دراحراز ان حسن ظاهری که 1 





| کائن زوعی از وح,د ان باشد بروجیگهموجب نان ود ار .نان وواوق بان ۱ 


مه 














۹۲ مطلب دوم در عاز که ۱ 
صج تفای 





0 


باشد 1 29 استاده ی امام هم کاه ماأم‌و مان الستاده باشند 














9 هشتم » مت قرات او یس هر کام مام نتواند تام فرائت واحب را | 
میم بخواند بابمض حروف را بدلکند بعضی وماموم سا باشد از 
ان افتداء باو جایز نست «م » نبودن حابل مابین ماموم وامامیاصف 
پیش که مان دیدن او باشند 7ج ماموم ژن باشد « دم » ذوز 
بودن ماموم ازامام یمنی محل ده مامو م ازمحلابستادن امام پاصف | 
پیش زیاده از يك کام و از یی از دو طرف منصل باشد ۱ 
(صف متصل بامام « یازد م » بلند تر نبودن جای امام از جای ماموع 
بهدر معند به لعنی یکوچب بازیاد تر پل اکر ۴ جمه تفت باشد 
صرر ندارد واما جای مأمو م هم قدر بلند 7 باشد از جای امام صرر 
ندارد باصدقا تصال‌واقتداء « دوازدم » پش بودر_ماموم ازامام 
واقوی جواز ساوی انهاست واحوط مواخر بودن ماموم است ازامام 
اکر حه جزئی باشد و بدانکه واجب است بر ماموم متابم تکردن امام 
در افعالغماز بانکر افسال صلوة را پیش ازامام بجا یاورد پلکه احوط . 


ناخیراست واما دراقوال‌پس تکیرة الاحرام را باید بمد ازامام بکو بد 


‌ ودرغیر آن واحب است اکر جه احوط است حصوص در سلا 


پ-بص-+صپ+پ۰پ۰-ص-ص-۰-س۳۳۳ 














‌ مبحث مم در ماز جاغعت ك 5 
9 
1 | وجماعت منهقد مدشود بدرلك نمودن آمام را در حال رکوع اکر حها مام 
| دک رکوع را کنه ۱ او نوت اسبت ودر نما 
0 احفای درحال فرات امام ار آتییی کدعانوم مسغول ذک باشد 
پاک افوی درغاز جپرسه مه جواز اشتغال ی بل | ثر 3 


۱ 


۱ ور ماموم ۶ رات بامپمه امام را بشنود واجب! سس ۱ ترك فراء اب 











واکر بیچوجهنیشنود ال ام وم ارت 
آهته وا کرامام در قتوت‌باشد وماموم تکر:لا رام کفت مستعي 
و براو متاله رت کدن امام بخواندن ونوت وم حنین در اعد نز 


متابمت کید ونعتنان ,طور جانی‌درحال آشمد امام احو ظا ی 


و 
۱ 


ی ری 


آهسحه مخواند | کر حه در نمان حهر به باشد ودررکمت آشر امام مي 
خواهدمتابمت کند امام را تاسلام بنشستن بلجانی وذکر بکوید واکر 
میخواهد (عد ازسر بلند لردن امام از سچده رم برخیزد وفازش 
ا ام کند چننجههرجای از نماز جاعت بخواهد محة عذر مه 


دو زانوی خود را از زمین ند کند ودر رکمت‌دوم خودس فر ات را 
منفرد شود حا پزاست بلکه بدون عذر یز جایزاست هر حند خلاف 





و واکر امام را عادل فا ات و لعد از مازش معلوم شد 1 








تس ۳ 





5۹ ۵ مطلب دوم دز از ً ۱ 
‌- بط ۳ 


که کافر پافاسقی باحعدث بو ده ینم 











هملد #صد انقر اد ید هس ۳ ی رن سا وگ ۳ 3 


٩‏ رز رکوع را حلیاطا یکی 9 ۹ کف و هدور نمیام 


ترسده امام برکوع 7 و فیام را ما 2 وبر کوع برححک, دد و (عد 
احئیاطا لهای ۳ اعاده کند لک اعاده واعی ی وک ۱ ۱ 


و ری 


ازامام سرازر 8 بر داشت بر کرده وب رکوع 29 واگ فدری ح 


تج 2۳7۳ ۲ 200۳ > مت و۲ یتیب ات جچص توص تسم سوت وب ۳ ۳ 


شد وهنور 7 صرر ندارد. 
وش#ور دز کور تسد امام سر بردارد وم بر ردد صرر ندارد 


3 حنین و سی<د ه در ست دراه ۳ ردن ‌ 








_ ارو فا # واحت دک در سم ر فصرعودن 





درنماز جهار رکتی ۳ نمودن دور کت 22۸ میت شمر ظا ۳ 
« اول » انکه ان سفر بدر مسافت باشد وان هشت فرح است چه 
رفان بتنهای باین مقدار باشد مثل انکه کسی‌دووطن داشته باشد وما 
من آن هشت فرب خ فاصله : باشد بارفثن 2 ام هشت ر سه ی 


ان راز ون کرد ریا ۳ 9 


لش 











7 هحث دهم در از هسافر ۹ 
۱ از ور 2 ۳۶ 
1 | شمان رور د یلهد از نان وه فر ی سه عبل امست و ۸۵ س مین < جهار هار 











۱ دراع| ی بدراع تا و سم رای هت راز مفداو مر لوق ماک 
اک ۹ در باشد موجت فص نست حنالحه | سلت داسته داشید 
که ی ایاباین مقدار هست باه فقصر نکند «دوء » ازکر بنمقدار را مصد 
مسافت طی کند بس ه رکاه «ثلا عقببکر مضه مپرود وفبداند بقدر 
سافت میرود انه فص نیست اکر جه زیاده از این‌مقدار ۸ برود یل 
0 9 هدر مسافت‌م بوره 5 7 سج ( انکر 

قصد صسافت را مسعر بدارد ومتردد شود تااخر مسافت. س ک 

۱ 


قدر ی سا ت از تماق مسباسد: ففند هتتایت ی ود و لد 


و 





متردد شد در رفتن یاب رکذان‌فصر نیست‌واکر بازقصد رفتن مود پس | 
اکن 4 هدر یچ ی هی وی والا احوط ۳ ات حصو ان 
هم کاه قذری را دون قضدط یکره باشد « < جهارم 3 ان از 
کند یک از سه جیز « اول ِ مصد اقامه درجالی تاده زور 27و 


, ۹ ۰ ۰ ۶ ۳ هه 
برسیدن بوطن خود « مج » ءاندن درجالي سی روز ام بدون بت 1 


1 


0 اه ده روز مخ ط انکه بل تردد یا ناس و ه بض از 


۱ 





مو روزدر مکی وا.ض ان ۱ باشد ح کت ‌ 
۱۳ 


ِ 


اک ۱۳۹ حصحت. سس 











ی مطلب دوع در عاز 1 











33 
اه قطم شخواهد شد بل ضرر ندار خارج شدن ازحل تردد ولو هدر 
راز مسافت مر زم مر‌اجعت در شمان روز یاشب ب آن با پارور بعد که 
1 از صدق بودن در یکحامسی ۳ خارج نشود که در 

این سه صورت حک سر که قصر کردرن باشد قط مشود وواچب 
مدشود پراو انمام غاز پل اکزکسی ی ۳ 
ود ويك از چهار رکمتی ادائي خواند لعد عازم شد که فبل 
زده روز برکردد یامتردد شد باید غازهاسیه خود را تانجااست ناه 
و آند #_- خواهد همان روزب رکرددیخلاف انکه نماز حهار رکه 
نکرده عنم صراجمت نود یامتردد شد درافامه که باید قص رکند اک 


حه ده روز درانجا ‏ : عاند دون وصد ۹ صد 4 روز را 1 





درجائی موده اک در س ده روز ۶ و اهد باط راف نها برود که کتراه 
هر باشد و ك شب اما عاند و بر دد حل اقاره حود صرر ۱ 


۱ 





او رفتن و بر کشتن درهمان روزباشد بدون ماندن شب ۸ ضررنداره 

و بایتام کند عل الاقوی اک حه برود وشب باند ول اول واحوط 
۱ در این صورت باکه صوزت سابقه نیز جمم است مابین قصر واقا م بل ۱ 
ط حست 


تست 








تسش سس سس سیخ و تاو سوم سس سم 
7 7 سح مس سس و و اسهم رس 
ی و سس جح 


0 ود ۲ 





ی 








تست 
1 هی کاه ازاول فصد اقامه عازم باشد برخروج ازحل ترخص بکتراز 









ف «بحث دمم در عاز 8 مر یگ ۷ 


مسافت وماندن شب درانجا احتباط بجمع را ترك نکند « پنحم » 
از سب ون شغل ول او باشد مثل سار بان ومکاری وملام 
وهیه کن وفاصد واءثال ان که انا ید ما بخوانند ی اکر اینها 
سس فک تند درعیر مل خود مل‌انکه برای زارت وحن برود فصر 
کند و جک وحوب مام برایها تابت میشود هم وقت صادق باشد 
در عس ف که عل وشغل الها سفر 1 تا اک حه در انباء سفر 
اول‌اء | حاصل‌شود وه:قطمیشود وجوب امام بر انا ماندن ده روز 
درجائي اکر حه بدون فصد اقامه عاند 8 شفیی : مش ان 


ار ی در بی نمود ار سعفر ر اشغل خود قر ار دهد 


۱ 
۱ باع قام کردن در سهر ر شود « شم اک سفراو حرام اشد 
سل غلام که ازاقای بر فرار ند ومثل ۳ ماد تدم 
کردن یااعانت ظام رود یا بنکه فصد او ازان-فرتوصل بترك واجب 


۱ ۱ بشمد. که در این صور باید ام ِ واند و حنین است هر دنل 


ار توا صبد موی باشد ومناط دروحوب ام حال عصالست س 
من تاد وس نت ماما هگ ند اک 








ِا 








سین 


با 








انز ود ت 
5 


۸ ‌ مطلب دوم در عاز ی 








:۳ قل | 
حه مایق عقدار مسافت نباشد « هفخ » خزوج از محل بانکه انقدر از 





شنز دور شرد. که بان هاخعت ان نابدید شود باذان شهر را نشنود 
واحوط مق امین است وفرق لست درا بن # فطل ممال رهان 
ور کشان پاک دروقت رفان‌حالی رسید وشك ود که بر ترحص 
رسبده بانه در اما فاز را مام کند ودروفت ب رک تن در هراشا قصر 
اد کت ما قصر و ام است وفرق نلست دراین شرط 
مایبن وطن و بلد افامه و مد از حقی شرابط واحب است دم نگ 


در-هار جا پچ اول 9 2 #3 مد 4 ک سم مسب عحد و49 ۲« حهارم 


...هدس هس ضححح ۱00000000۴ 


| خایر حضس بت بسدالشهد لک رانا مخهراست ماس فصر امه چند 1 
احو فصر وافضل نام | ان روزه در انیا تکره ض 

| درسفر از رام بخواند نازش باطل است یی اکر جاهل هکم 
وجوب فص باشد فازش صی ی است با که جنین است! 2 
هقی کج تاد وید نام بخواند قصر کند, از روی جهل 
فک تابر اقوی اک حه احوط دراین صورت اعاده است وه کاه 
کر نتاس ول رامش که پالفی ‏ ی ات۳ 


ْ ا#وافر بودن خود را وقام کر م2 (عد ازفازهب دک کت ۳ وت ت مرت 


۱ ِ 
سا تست تست .سس تست سس سح سس تست و سوت تحت تست وا مت اس سس وی خرس اه 
0 هک و وی هپس ۰ ۳ ۳ اس و ۳ 
۳ ۱ ۲ 











۸ میحث اول در ااط روزه ِ ٩۵‏ 








ک 9 ۳ 
اهاده ناد کند 9 ور کل رده را ندارد وم کاه سهر ود (عبل 


حح خص خصت سس تست تسس 





ازدخول وفت وهنوز نمازش را نخوانده تااز حد" ترخص خارج شد 
جر نی رو توت با اواهه ریس 





۱ 
1 
فت ند ۳ ن مخیراست مان قصر واتقام عل الافوی اک حه 





واه روره بدانکه ر روره و ی از طلوء | 
ت 


/ سس هه ۹۰٩۰-۰۰ب-بجب ‏ چ٩‏ ۳ ۶1 ۱۳۳۳۳۳ 
۲ سوت سس سوت و وت وت وا وی دوس و و و و و و و و و و ور و و رو و و ور 7 سر ی ی ی لا وی وت ی و وی 


(۸)(+)(۴(۷)()()(+)( مبحث اول )(#)(6()۷()۸)(ج)() - 


مس موی .. موم 
در شرابط روزه وان حند حهزاست «اول » عقل بس|[ ردرحزی‌ازهار 


دیوانه باشد روزه اش مه یج ات فضباء ثم زدارد « دوم » اسلام 





۱ » سیم » آهان « حهار مِ » خالل بودرن ازحیض ونقاس در ام روز 





۱ ۱ ( پنحم ۳۱09 ر مودن (سده زریکه تکانفن او ور است درلم از ب ل هس | 





۳۳۰. 





ی 








۰ + ۱ ِ مطلب سیم در احکام روزه جء 
سیب ۱ 


اف ای 
| کاه هل‌از زوال ازسفر ز 6 بوطن باعل اوایه رسد وهنوز ‌ 
افطار نک ده ۱ 











روزه اوحیح است وم جنين ه رکاه بعد از زوال سفر 
نمود زوره او جح است و بدانکه حابن یو اختارا مرن ی 


س‌ ۰ 1 | 
درماه و رمصان ایا در بای افسام روره واحب معین م فصاء ۱ 


است واکر درسفر باشد وروزه معین براو باشد اقوی وحوب قصد 


اقامه و بل اک رک ده باشد و 


روز معبی را در حصوص 
سفر یاسفر وحضرا روزه براو واجب وحیح است اکر چه در سفر 


باشد وفصد اقامه براوواجب دص " این بودن از ضرر پس 





۱ 
2 بضرر بلکه حوف ضرر داشته باشد منل انکه ۳ روژه 
کرفتن باعث حدوث م‌ض یازیادتی م‌ض شود روژه او ی عم ۱ 
است که ۹ بارسد ضرر برطفل خود بانکه شهر شود و طفْل 
ساب آن متضرر شود باند فطار کید حنالحه زن حامل که زد رگ 
باشد وضم حجل او و ب#رسد برخود پایر طفل چه از تشنی با زکرسنی 


روره او یج ست و حنین هرس بیرور پیر هم کاه عأحه ۱ 









۳ 


باشنل فان روره برائا است حنالحه اک دردی 


0 
9 ۹۰۹۰۰۰۰٩۰۹۰۹۰٩۰‌۹۰۹۰٩۰٩۹۰٩۰بَب٩(لذضفحل(ضظضس«سحس‏ سس سجس سا 
۳ 
۱ ۳ 
ب‌ 














1 هبحث دوع درشر انط کت روزء 4 3 
7 ِِ» 


۱ | دارد که سیراب نمیشود ونمیتواند تراك آب خوردن نماید درقام روز 








روره براو ااست و در نام این صور هك و ره ماعدای صورت اولی 
که خوف ضرر برخود باشد بدل از هس روزی اصدق نماید مدی 
از طعام ودر تام صور دروقت کی ققاه باس وان پلوخ ۳ 
کت روزه است ۳ الا فوی که شرط وحوب ی مثل شا و 


عادات که افوی ان ازطمل یز 


| اف 0۵و ردیر 60۹ 


سس وج ۳ 
سس 5 





بب-سج-جپببپ سس دِ 





,داز تق اس در روزه لت ای ادا ری 5 زک ملسود 
وکانی است ۳ اینکه ورشست آن روز ص.د او این باشد که فر دا 
روزه جا میاورد فربة ای الئه ولازم است آعیین اکر متعین نباشد . 
وانکه روزه را محض امتنال امر با بهرد ۷ 0 امیلنا و 
فصد حمل از غهر مْلاز م است و اک نثو اند ان ده حبز یکه مباید شصیلا 
بدهن بکذاراند که همین قدر اجالا فصد امساك از مقطرات نماید 
زونه ماه رتفا ت_اانست: که مت اون قرش 


ِ ۳-0 
روره ام ماه را با بد وه شب معلی بل ۵ ات بت لد وهر کاه 








‌ 
۳۱ ۱ ۱ 
99 ۱ 
۱ 
۳ - ۱ 
چنفنقن ً 7 ۱ ۹ ۲ 


ا7 


[۳ 


هه ۴۴سسسسسس تست هیوست 





دا 1 
1 ۷ 


/ 


۶ 
1 

1 
1 





۱۰ 


سسی‌سسسسسسست و 


07 سسجسه۹٩ة۵أذغ‎ 





نت را فراموش نمود وفیل از زوال متدکر شد فورا ن ایا : 
کافست وهر کاه بعد از ژوال مک شود قه روزرا امساله "کف 
ولکی روزه او باطل است و م‌جنین است سایر روزه های واجب حه 
وصّاء وح<ه غبر ان که قیل ازژوال ا منأنی بممل ناورده مجدید 
9 

نات مکند و اعد از زوال فوت مشود وقت ان اما روزه ءسحی ۱ 
پس وفت ثبت آن بای است تاپیش از غروب ودریوم الدك مت || 
است 0 روزد آخر شبارن پس اک 1 فضاء بانذر با کفاره ۱ 
وال ان براوباشد معین است نیت انرا بیاید والا عبت رو 

موی دما بد راک هروفت آزان روژ معلوم شد که ماه .ومصانست 


7 


فورا تجدید فد کنو روزه اش هی است وا کر بوم الشلت را 

ماه ر مضان روتج-؟ فت باطل است وم حنین هر کاه تردید در نت 
کند که هرکاه از رمضان مه وان؟ ۵ ولا اشاح سعان سوب 
شود باز م سنج ناست اک 4 دراین دو صورت معلوم شود که ماه 
ر‌ضان بوده وه کاه در بن روز ات خروج از روژه نموده بالفعل 
باقصد ید ولد عاوک لموذ هصد روزه روز | ش‌باظل است که 


"۳ ۱ مس ات نمود ک وه ۳ 2 _ ِ_ 4 


۳ 














2 هیحث سم و ممحالات روره هچ ۳« ۱ 


و و وت و و رس و و و ی رو ی و ی ۳۳ 











وط باکه آقوی دران مز بطلان روزه است 





11۳ 
۱ 








۳۳۳۳ 


: اس هد چیمم 
1 وس کر 5 








سس وت مس 


1 ازححه وان امتسالط تسود وان ده -جیزاست ۶ اول ودو ء » 
۱ خوردن واشامبدن اطن را ی نلست مابن 9۳ ومشم ات 
معتاد وغیر معناد اک حه عثل فرو بردن یه درا در بن دندا با 
وه امنت بااشامیدن از دماغ باشد و باطل نماشود روزه هروبردن " 
رازه قه اند در عاال هد ولکر ارط تا 
کر دن است حنانجه احوط قضاء کرداست ه رکاه خلال نکرد و 


است خانیدن طعام برای طفل وحبوانات وحشیدن نمكت اش واء‌ثال 


س سست س ی س ‏ وی سیسوی ی سس تج ی یس سس سس و و سا و وی سر رس وی وا و سس ی و ویس و ی رم ٩‏ و کی 





ان مادامیکه عرا حیزی از ان فرو رود واولی اک احوط ترل انا 
نا و غ‌جنین خایز انت مره ون برای وصوء رلکه یات ۱ 
سدن م ومستحپ است لمد از آن سه دفعه آب دهن ۳ جم کند . 
و باندازاد و و دون ا+تبار پاقار انا ان ب»صزه ۳ و رفت. س 
۱ 


اکر مج ناز واحی بلکه یامسضی بوده جیزی براو نیست اک 


۱ واکر لعنو ان 


| احوط درغیر وضوهبرای نماز واجي تضاء روزه است 


۱ ۳۳9 























5 ۹ ۰ ی 
5۹ ۱ 
۱ 3 ۷ 
وی داي < 
۳ ۸ ‌_ 





۱۰ مطلب سیم دراحکام روزء ِ 
: 


۱ عبت یاخنات سدن بو ده فضاء ۳ است وحایز اس مگ نمودن 











۱ 


ّ روره دار با ۵ مستحی است ور لك را ببرون ناورد مادایکه ۲ ۲ 


مسوالك میکند واکر رون اورد انرا خشك کنو ودو باره داحل 
دهن کند والا آب آنرافرونبردواما بلم نمودن اخلاط سر وسینه اکر 


۱ ح4 مبطل بودن ان معلوم ااست مادامکه 9 برون نیامده وک 
و ای ای که این احنباط تر اه لشود 1و فان دهن بای 

۵ ( جاع از 2 وموحت 0 کت ان دز 
۱ بادبر تا فاعل ومفعول ۳ عرر| باشد واما 19 بانسانا صررندارد 


و ن مض ۳ ۳ حنالحه روره باطل ۱ 





و وی 


۳ صت رم دک 


رهر 11 و باق انیاء ان علیهم للم تج و 1 ت اطلان 
روزه ما که بداند کذب است وبکو بدوالا مبطل نست اکر ب 


درواقم حکدب باشد و غاط خواندن ِ آن و دعاء نی 2 صرر ندارد 


۶ یی م » ار ماس فان ای ۳9 او وم قضای کرا ۱ ود 
مت ین 2 

















۵ 0 درسطلات رو زه 6 ۵ ۱۰ 


۱ 
۱ 








خواه نمام سرو بدن او زیر اب رود یاسر نها اکر چه‌ موی سربیرون 
باشد وحه منافذ اد باله وجه روزه واحن باشد باسح 
بل‌اکر دفعات هر دفعهٌ هی از سر ق ق و صرر ندارد 
حنانحه 1 بدون اختیار یاباف راموشی روره بایخیال ۱ که فرو کیرود 
فرو رفت یاانکه آب زیادی بر سبر حود 3 ام سمررافرا 
افت رو ندارد واک دراب مضات »یل کلاب وامثال آن فر3 


رفت اقوی عدم اطالان واحوط احثناب ی وهر کاه عیدا #صد 








عسل یر رو انب مود در روره رمضان روره وعسل از 0 با طل ۱ 
ی بلکه اک درحال ماقیان نان ات پادرحال ببرون امدن ۸ قصد 
حا ند باطل ادن عل ۷ فو ی مخلاف روزه واحب معین عبر 


سم و سس خی ری خر سم 


وان که غدس| آودرحال فرو بردن سر باطل است ود فر فان سل 
دصر کح است واما در روزه واحب غير معین روزه اش باطل 
وغسل او درهرسه صورت عبح است وم چنین است در رون 
مسبی حنانجه اکر درحال غبر عمد اراس غوده در روزه واحت 








| آورد واکر دراین حال قصد غس لکند غسل او نیز صعیح است واکر 
۳۹3۳ : 











۱ 
۱ 


ی 





۱۰۹ ‌ مطلب سم در احکام روزه ۵ 


بار نّ ی وان تقد وموخن فضاء 9 


۳ 


است! کرعندا پاک عحه ان غبار غیر غلبظ باشد بنابر احوط وفرق . 


نست مابن غار حلال ما از د یاحرام مثل خاله حه خودش باعث 
ار 1 رثا زار شود اد بو ازکه وا یل در موصه. ی غیا د آهتین 


وخود وا حفظ نناید بخلاف انکه هرکاه خود را حفظ کند ننحویکه | 


ومخار غل.ظ است حه ازقلیان کشیدن ونحوان باشد یاغبر آن بلکه 
3 ۹ سح ۳ ۶ 
۶ ۳ ۱ 


ست ِ م افتضا 9 و دن ۰ ر براو حرام ست 


5 صروره 
2 4 روره ار خه ور 5اه ی‌اختبار را # برون رد تاحلق 
بر ساد و صرر ندارد و در فصاء دهدن راید راید انوا ار مد 


۳ هش و را منی از بو نهر ۶ اسر کارا بغیر جماع هرحند 


مللاعر4 و ما4 باشیل سم جوا د‌ باشد سم ط ۹۹ فصد او ۱ تس 








سس سس تخت 2 
و و و وس و و ی ۳ 4 
۰ : ۱ 


۱ 
۱ 





محث سم در مءطلات روزه چ ۱۷ 
۰ 0 ۰ 
هت 7 


امد باعاه دت او بحروج می باشد باکه درا سب دو جصره رت مسطل است 
۱ ا؟ رحه می ببرون «. اید و ماک عادت او نوده وقصد | زال ۸ نداسنه 
9 وهعی سرون تٌ هه << (صللا ۰ بست 11 ح4 اجو وصاء 
ی ) 2 و در رور روره بر ما مستو زد عرر | 


ات ۳ تون از ند بهبن داشته اد روج اجه در عری اند 






















ِ 
۱ 1 هسوسو وس وت تس ته 
سار ۱۳ 
۳ 


3 


رمی ظ ‌ » |ماله ودن بایم است بدون رورت وان حرام و م4 مهیل 


۱ 0 1 
وموجب فضاء وکفاره‌است و مجامد مکروهاست بلکه احوط اجتناب 


« و 2 ما۶ 7 مات ات نت تاطلوع خر قات ۵ 


۳ ِ ۰ ُ‌ + رّ 
و فصاء اش ودر بای اقسام روره نات باست ومثل ۶ برحنات 


وت ها ۶ رحسص واءاس ولکی افوی در ان پوت وصاء ی 4 
تکفا وین کر تحص اهر حضتان انیب ودر عبر ان حی وصاء 
ان ِ هه اک حه احوط ی ودر حک لوعمل هاء برحنات 






تشن حوا ادن 4صد سل نگردث یاباعدم وصرد ان و سدار اس ۰ 


| اس ار اک , از اخواب اول دار شد ودو باره خواید صد ع-ل 


۳ 


4 
۱0 
۱ 
۹ 


۱ ؟ردن و بدار اشد وا تما براو واجب است واین دوخواب ۱ 
# 


3 1 1 


ِ ۱ 











۲ 
1 





۸ + ۱ 9 مطلب سیم در احکام روزه نت 
((((۰(۰٩۰چ(چ(چ(چ(چبچب‏ ۰۱۰۱9 ببببپصپصپصپصپصپصرص۳۳ 
: ۰ ۱ 
۱ هیچ کدام رام کت ۱ چه احوط ترلث خواب دوم است واما ۱ ۱ 


ار یدارشد هیک 9 واکر عصبار._ کرو 





اک حه افوی عدم وحوب آن است واما اک جلب شد وفافل سل 
ازجنابت‌یازغسل کردن با آنکه فردا وا‌است روزه بکرد وق 
نکد راو جیزی نیست ۱ 5 چه اخوط فقتاء است واک مک 
ازیرای جنب وحایض ونفساء غسل کردن واجب است برانها عم 
کنندهرمد از روا خر دار بودر است تابصبح اثر چه لازم 
الست واما انز پس تریح است روزه او ووقف زدارد صحعت 
۱ روزه او برغیر اغسال واجبه براو بلکه نوفف براغسال ۸ محل تامل أمل | 
و لکی تک احتاط نغاید خصو ض اسال هار ب4 و سل 2 
واح‌ط انست که مقدم دارد فسل صیح را بر طلوع 3 اک حه 
اقوی غنم وتجوب ان آست 5 


7 


ی سا ۳ ام 


۳۹۹ 








1 
با سس حصصی 








8 ارم ترآ حوجب قنه یدود 6 ۴۹ 


رورت تسس تسس تست سس 
۱ ث»# اول ( ۹ بل فان از تون از صبح 9 ری 8 مل آور ومعلوم 1 








| | که صبر بوده قضاء ان روژه واحب ار وراک وض مود ومطمئن 

شد بماء شب کی لاف شسد هرحند مشهو رنه ازد وصراء 
1 لام سرت کی 2 احتراط 3 « دوم انکه اعمّاد نود ول 

ژکن؟ 4 کفت شب است بمد کشف خلاف شد فضاء لاژم است 
ود ( اک کی خیرداد که ی از ورن شوحی ,ود و معرلوم 
۹ صییح و دی وراه لازم اند که ۳ ر هبن 3 داخثه باشد که 
شب است !مد معلوم شد که ص مج بوده احوط فضاء ات 9 جهارم 6 
5 حبر دهد که مغرب اس وحودش فدرت بر ملاحضاه 
| کدن نداشت وافطار مود عد خلافش ظاهر شد فضاء براو او واجت 
وگ واگ #ت سای 9 7 آ ۵ لاز ۰ ۳ ِ 
انکه خبر عدل یاعدلین باشد و اک مره ابر بودن اعتقادک دی مغرت 


۱ شد ه ۳ وافطا رک د لول مع لو م رکه روز بو ده وضا. و 





۰ ۹ (۶ 
تب لاست ۷ 


2 ۱ ۲ 
| ی > مت پنجم ام و ودرگ ۱ 














۱ د راقسام روره وه ی ) اول ٩‏ رو ره 7 رک ۱ 


2 مت تاه 











1 
1 


۶ ۱۱ ‌ مطلب سم در احکام روزه هب 
اج ۲۰ ححصه 


رمضان « دو عم » فضاء آن 7 سب 2 جم " صوع رور سح اعکاف « «حهار ۹ 








۱ 


ن هر و تیا دل هد ی ی هر خر ۶ سای ۳ ۵ <د ه رور 
بدل بدزه 9 مت 2 نف واحب شود بندر وعهد وعبن « همح ی 
0 اقطار ص با 4 رمضان و ی دو ماه متوالی مت 


‌ِ م ۰ 1 ات 
وواحیب 7 و حوت حبری مان ان وععی واطعاح سه‌صی مسس 


ی رم ی ی اد خی تن 


سس مت تس 


وروره > کف رات سار اه ات واحیب ی از پر زو ۱ 
راغ روژه حت ه ازوالدین وت مت و معدور بو ده 1 وال واحی 
ست وهر کاه وت 5 ده یأغیری تبرعا او حانی اما ۳9 اورد ازاو 


و و پچ مج - 


باقدرت و کفان ان نداشت نامرد قضاء ان لازم ناست وه کاه 
م دض افطار نود وم ضش بای ماند تارمضان آننده قضاء ازاو ساقط 
ی و[ «دل هر روری نگ از طعام کفاره رز هد واحوط ور 
ح دن است اما عذر دیکر مثل سفر حنین نست س بابد فضراء 
بکرد وا کایرت نمز دل هر روزی مدی از طعام واما هر کاه 
عذرش برطرف شد وقدزت داش وتگفت ازبضتآن حیک 9 


کاراست وبابد قضایش را بکبرد هروق تکه بمخواهد وبدل هرروزی | 


بت سس 

















سس ۳ ۳۳ 
و ۳۳2 رت ۶ 
5 ّ 3 ‌ِ«*- ط هت یرسک 1-9 اس دیشهم 


مقصد اول درزکوة ندن 6 ۱۱۱ 
و ص1۳ 
مدی از طعام بدهد وهرکاه جند اد ومد اه که 


شمان در به ال ار او اف ات 















کب 


:؟ ۵ ی که ذطر دام بحند دسر ط « اول 6 بلوخ ,)" ی 


: ج ۴ بدن و 2 را سه محت ان ی اه 99۳ دانکه واجب 





عقل وعدم) عیراء #بج آزاد بودن‌واین‌سه شرط شرط وجوب است و 7 


۱ 
طصیر ( واما ( اسللام‌شرط کت است بل وجوب نا نجه غلی‌بودن 


1 ز 
مر طو و ب‌امست نه وت وعیی بو دن*حقتی مین ودعالات بودنخراجات 1 
5 جرد وء-ال واحت النغقه خود ض حه (صنءعی باشد که تدرج ۱ 
بیان فتدیت اند اجات ابا ی ووایی باثْد وا 5 ر حنین نباشد ۱ 


۱ ذقبر است و براو فطر ه واحت است ول بت و ۳ 


| پیشتر نداشته باشد اس ِ « ید ۹ ز بات فطر ۵ ی آزعیا 4 | 


۰ 1 
5 وه سس سس جح جر سس سس 
۱ ۹ 
لاف 
/ سِ 


۳ 














۱۷۳ ب ءطلب حجهازم در 3 4 
تن سس 


۱ 
۱ 











1 
ود که فمرزد و او بدیکی رد هد واو بدییسیه خر عالات واو 
میخواهد رِ از عالات دهد پابغقیراحنی هیحث دوع ( بدا نکه 
واعب است دادن و که فظر ماو رای وه ره ۱ ۱۳ 
1 و باشد باه بلع باشد یانهبندهباشد بآآزاد وم چنین 
مهانکه از عالات او سوب شود در عدء ار ماه رمضان که‌هلال 
شوال ظاهر سود و ّ مان 9 فقهر باشد ومیان غنی بر خود میان 


مس ی و س تس اس ۰۰بسسسدسس ۳۳۳۳۳۳۳ 


زن از سایرعالات او ( 3 ت سم ( در حاس فطر ه ومقدار آن‌و ز مان ۱ 


وجوب ومصرف آن ودران چپار فصل است ( فصل اول ) درجنس 


ی ی و و و ۳ 
1 


۱ ان وان حمد حیزاست « اول » کندم « دوء ( حو 2 میم ۲ خرما 
* چپارم » مویز « پنجم » کشك «شسثم » شیر «هفتم » عدس 
۱ و شود وامثال ان وا < طُ افتصار پرحهار اول ی وافضل خرما 


۱ ومو بزاست ۱ فصلدو > ادرمقداران و ۷ يك صاخ است ومغدارصاع 


سس تحص و سس رت تست خی ی و ی هسوسو ی 


۳1 





ششصدوحهارده مثقال ود .م مثقال صهرنی است ازقام اجذاس ودادن 


یی وی ی 





و 


















۱۱ 


۰ 


و همه کاو تنم و و هبتر وب کزان ۱ 


۱ رل ره‌ضان واولی بط ردن الست درس 


لب واک نان ۵ تا مد | زغاژ 


جر ط و ۹ 1 رور مصد فر! ی مط42 رد هل و وصد ادا ء 


یز ناست تأخبر !زر اجان ان | 3۳ ر عم 


موفساه تکند وا ک تعدا مود جایز است تاخین دادن بفقیررا براسیه 


اتتظار نیو . معمی ۱ فصل حهارم ) در مصرف ات وال و ا: 


۱ 


مساشند واول انکه اقارب‌را بر غیر مقدم دارد وهمسابه را برغیر اقارب 


‌ 


حه ای وط است و متردر زمان غیبت امام عا ِِ دادن تعد است 


۰ 


ی فر درز فطر انکه ها ی باشد مک ر انکه فطره 
بط استرن 


ی ی و ی ی و و ۳ و تست و ی وس 
ِ 


دهنده هم هاتیی باشد نید ص: صورت نا و حن 
در فعبر « ۳۱ قط ات کرد واحی النمْمقهفطر ه دهنده نباشدوحایزاست‌زل 
۱ : هم فاد 1 1 
فطره خود را شوه فهیر ود بد هه و > بر مس مار ر 


3 را 69ج چ ماج 6 ۳ 
زک 2 ۱۵ ۳ 




















۱۱ مطلب جهارم در زکو: 6 ۱ 
ط ِ 3 ۳ 
در ر مال ودر ان حدد همتدسی امش رش اول ( در شما اط ۱ ۱ 





عای وجوب غیر از پلوع وعقل وارن دو حیزاست « اول ۱ 

مالك , و بان » دوم » امکان 1 (صرف در ان در ۱ م سال در الحه ۱ 
کیان سا در ان معتبر است ودرغيران وفت الق ان که 
فاصی غضب نکرده با اشد یی اکر توقف داشته باشد امکان تصرفی " 
دران بر دادن قدر فلیل از مال ندهد احوط دادر- _ ان ال | 
وما) ۶ «دون دادن مال مکی باشد؟ رفتن از خاصب بل از 
شان زمایی بالفعل وان تست ۳۳ ومنا اس هس 9 قادر 





بزییم باشد نه تصرف جرعین وزکوة قطن برق طر کر ۳ 
بر د هد ه د هعدبر مر در وحجوبت 5 مال عیی و دن 7 


برمالاك اصاب واجب است ‏ زکوة انرا پدهد اک حه وانی رنه سال 


تچ رت رس 


او نباشد وممچنین فرض داری مانم زکو: نس پس اس شعخص 
الاك اصاب باشد وععادل آن باز باده فرض داشته باشد 3 دادن 


۱ زارع ات۳ مح 2 ) در الحه ی ۱ واحت ۳ 





4چیزاست « اول » طلا « دوم » نفره ودراين دوشرط است‌انکه 


6 ۱ ۳ 
, نید جات ۳ ۹ ۳ هس تس ی ی ۳ «_ و مومسم سس ی و نت وس 0 ۳ نت 
۲ : 














ی ما وی ی 





مطلب دوم در زکرة مال 6 ۱۰ 








سسسحت سس تست 





ی وی وس 


0 ۱ 13 
0 دک لك باشد 9 سج لو فد ( مارم در فسوی » کاو ودراین ۱ 






وک 9 درط ارت کذ سان ات ال وِ هقی وهستهر ماسود بدخول دا 





دواد اکر چه اغاه ازسال اول حسوب است وباید درقام سال . 

۱ 
۱ سر زد وا 3 ۵ ۱ واحب ات ام 
ت در ام ۳ حر رده تن در علف صی |. و معلوخ4 لم ؟ ۱ 


کی حه کای حریی را ما 


۱ 


و مدار بر صدق امم ما4 است | 
حورده زار زل ی از صدق ۳9 خارج ینود و معلوفه بودن هی 
5 ۷ ۰ ث ۰ 26 2 ۹ 
مشود خوردن حبز یکه لول باشد ور او اج اضا اعنار حال عاذر 
و مىدء سال دراولاد وقت زانیدن ات وت طاعنیی 5 
و ی سح 
ومداز برصدق عرفی است که‌انها را کارکن نکویند درقام سال : 
ی ٩:د‏ م « هفتم » ج: ی « هم حر ما وشرط ‏ 


تم 
است در این حما ارانکه مالك | اما را بیش ازوفت وجوب مالك باشد 
۴ ر اعد از وضم < خراج ساطان وآنچه خارج زراعت ان نوده تا" تخصعه 0 
۲ دانه ازه وتاخشکدن انگور ورطب اک حه احوط اعتار اصاب ا تاکن ۱ 


۳ 9 





حه بزراعت وحه لا وامثال ان وواحب کاسود کی در ا این حهار 
4 

















لو ی در ِِ«ِ-ِ 


فبل از اخراج خراج سلطان ومونه زراء ت | مبحث سم ) درنصاب 
۹ با اف ودرآن حند فصل ای ۳ : فصل اول در اصاب طلاواةره ۱ 
است واز رای هم بلت ۳ اصاب تن اصاب اول لد بازده مثقال 

۱ ٍ 


وس نیک ۲ ۱ 
صرق رت واصات مق سر 4 مثقال ودر اصاب اول دم مذفال وگن ۱ 





مذقال صبر که زه و د ود با ید رد هد ودر اصاب رتم عسمر 


۱ و سرتی لد هد واصاب اول تفر ۵ صرل و دج ۳ تع صمرنی و 
اب 





مثقال و پنج > کون اند بدهد ودر اصابت دو > ِ 1 صهرفی ور مم 
عشر ان وضابطه کله انکه ‏ روفت 2دار اصات ا۱ ز طلا ونقره رسد ۱ 
و بالا رفت حهل بك ,دهد اک حه س_ اوقات 5 مل ژیاده داده 
ودرحک ۹ طلا ونقره است ی مسنغلات ومال الا اره ( فصل 
دوم ( و پنج تصاب است « او » <هل وک ان اف 
و9 لا دو ً صد و رست و بل و ؟ ان وک بد هن 
:9 سج بح ۳ و لت 1 ان کار وی ان 9 )» حمارم » 
متتاهند و رلک زا س ارت وا گ ند آشیرت.. 9 پنجم » حهار صد 
یذ 9 ان وه حه داشار شود هر نز بك کو سعند بدهد ۳ 


بپسسسسسسسسسانيپٍُ#«۳۳۳ اه ی ی ی ی ی نی 












مرصد دوم ۳ ز کوة 3 1 ۱۷ 


سس 











7 
۳9 ,| که برای > ه 3 مدهد اکر تر راشد بابد داخل ایا سجم 


سل ه باشد وک کوسفند مدش باشا. ۳ رده باشد 
‌ ۱ (فصل یم ( در اصاب تال ون دوازده ات 2 اول ( رم وتاینج 

0 ۱ ۳ 
۱ اصاب ود بالا مار و 2 تالیات 72 و تن رلک 
0 ۱ ۰ 


۶ 
زکوة ان ,ك ۹ ۱ 


د‌ ال ومد بدهد « همق » می‌ وش وز وِ 
و 


شتریکه داخ ,درسال ِ ارم ده دهد وم 6 ی ِِِ ۱ 





۱ 
۱ 
۱ 
( 
۱ 
اه د ال‌سم تن بل هد ِ « حهل وشش ۶ 


۱ 





1 ۳ وت رکه داحل هو تا رهم ۱ بل هد ) دم داد وستشی ۱ 
۳ ۵ ال دور که داحل س ال سج تج رل هد «بازدم ‌( ود اف ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


ای 
یرت 





۱ 
۲ ال و شناز بکه داحل 5 حهارم شده دهد ۲ دوازدم » صد 
ویست وبك س‌ زکوة ان وه حه باشهر شود در هر بنحاه شتر رك ۱ 
شترنکه داخل در سال حه بادرم حبل 2 ختر یکه داخل . 
سال سم شده دهد تا اجه قبل از لوغ بنصاب ب باین تضاماست گر 


آن حبزی : اسب ومعتهراست که اد ره رل هد بابد ماده 


۳ بائد ( فصل جوارم ) درکاو دو صاب است « اول " و 


هه تست تسه 3 
ات مس _ِ ۱ ۳ 





























۱ حول و (عد ی حول هر اسر دراعشاد سی باحول گ اعاو ۵ 
۰ 0 ه‌ وت 5 
5۹ ۳ ۸ ۰ ۳ 4 





و و۷ # - اعتا را ِ/ ۲ 1 7 
ال اس 4 و۱ دای در ان (۸سبار مساشد دس دره‌سی 


يك کاو رلک باه جستن ز تاشر3 و9 نادنم ودر هم حول ل بك کاو ماود ۱ 


۳۳ ۳ ۱۳0۳0۱۱ ست تست 
‌- 
۳ ۳ 





سس مس 


داحل سال متیر ۶ دهد ( ( فصل : (< م ) در اصاب غاد ۳ ح 
۱ از دم وتو ود و بروحر درما واصاب پا در ی بل مر رسعدن 
تست و1 زد باد 5٩‏ رحه حزلی باشد 3 

ان 

‌ و اجب ست ون متصد صاع است وان مطایق است باصدو 1 


۱ 
وخهار من بوزن شاء الا ی ها 
لور <ل 3 ۳ ج ال صیر ی وین ریز دو پست . 
و ۶ شاه د وهشت من الا حهل و ی مثمال ص اور و لعمار یرد ره ۱ 

۳-4 7 ۹ 2 
٩ ۱‏ رل دی ۵ بر ۵ مثهال و سب د 3 وس و زره ۳ 0 
۱ جیوه وم الا دحا ه ی م۱ او رد متفال ینت3 ید 


2 1 ۱ 
۱ و تاک دو اسبت و هشعاد منقال ها ااست و هعس و ز ره و ده 


حفه ومی 2 ج تال است ومهدار بکه باید اخ وت ج غاید در غاکیت ۱ 


سور 


و ۱ 
۳ اب دادن حتاج | اوح و الات او بو داشد ح 





ْ واپ‌تهر خودش « دران اس سته ران تمل امده وتصف عشر | 


تب 














»- 7 ۷ ید 1 ۷ ِ _ 
۳ 5 یط ۳ تک 
تاج 





مت ی اکر محتاج بچرخ والات اب کشی بو د ۵ 9 با ی بوده 










۱ و لعصی اوقات متا ج بان بوده و لمهی اوقات بوده رد4 ر بم عش 
| بدهد ومناط صدق شرکت وعدم انست نه مساوات ۱ 


٩‏ ش سدق ش رک سه رام عشسروغلبه احدهما حکر اب انست 


/ و بدانگه ) وقت " ایز کر قآ کنفماجو پاغوره نت سب | 


ی و و ی سر ی ی و ی ۳ 


یه جر اش بن نز اعتبار صدق انکور وخرما خالی از رتجار: 
#است ومناط در اصاب مقدار خشك انا است ( هبحت حهارم ) ۱ 
۱ درءصرف 1 و ل ری ورد ر اول ۳ج ( فهر 9 9 


» بدانکه ا؟ کت اد ما ء ده ود کند وصدقی از ۳ ای معلوم باشد . 
وط استملام حال‌او وج عصیل‌ظن دالاس 1 راو هبو سس 


سامّا عیی «و 2 ۵ ش 0 فقر او وله مسعوع ا دی وم اد از ف۵بر ۱ 

0 در مصرف کر مک شت وحم ؟ بانج 7 که یل 3 
۱ ۲ 
خ( ی بل ۵ ها ی که < : رشدت 


- حها مو مه قلوممم ین 


پاشند « شم » فرض دآران « هفت » معااق خیرات از قبیل ساخان 


۱ تررستد وه عدل ور باط 3 بل واعات رو ار وحجاج واثال انب 


۱ 9 یج ِ اس که لور بت افباده اند وی داره مساشند کر ولا ۱ 





اج - 




















+ ۱۳ یط معلی ر. 1 
م دی ان ۳ 
۱1 


۱ 9 مرط انکه مک ن شود از برای انها فرض 





کر ها ۱ ی ی ۳ 
اه دای و ۰ ۱ 


انیت ت2۳ 0 و دن مالات وفت دادن آن . 1 باصناف بر 


از ومستحت ی 2 مك 0 ك از اصاب ول لا" بانقر ه رد هد 
بل ۱ 
بلکه او ط ۹ اک ل ان ۰قداری که با بابد #* ۳ ج مودکتراز 


مقدار مٌ بور : 9 وحابن و انعدر هیر ۳ عیی سود 





۰ ۹ ۳ 4 


سپ یر 
0 بت ول سای دص |. 









4 و اج 





ی ی 
۰(۰(۰(۰( ۰ -ث.,ط۰ط۰<«ح«عظ_.۳ ِ 
ٍ 


در الحه خس‌بان ماه تیک د وشم‌ارط ان ودر ان ی 
( فصل ان ) بدانکه حيز هالن مت بان تملق ۳ هه ر- بت <جبر 
از ول ».مالی که‌ازکفا رج ر نی درحهاد بدست باید هر کاه 

‌ حدلت 2 راشرد وم جنین هر من کبک جری دردی ۱ 


1 ا 
سس سس صص 
4 
1 ۱ 
۰ 





۳۳۰۲۲۳۲۳۱۱۲۲ "7 ۳ * 
ی 2 5 ۱ 
۲ ۵ 


1 سحت اول دراه س بان تعلق »,کرد 6 ۱۳۱ 
 -‏ 9 
باحیله از تصرف ایشان بیرون بباورند عل الاحوط « دوم » معادن | 
عجتی مت و / سم ِ کنج 2 حهارم ( حبزهائی که از در بابفرو 
رفان دران رون مباورند مثل م‌حان وم وار بد وه بغبر فرو 
و تومیر د داخل منافم ی « بنج » 


که دمی از مسل کر د و کر هه ناو اد ی ندارد و مس 











ی میکبرد بدن او« ششم > مال حللی که خاوط رام شده وق 
ان مکن ناشن 7 « منافم مکاس او تاو بت و ی ۳ 
انواع وتات وزیادتی انحه تدارك نوده از پرایه سال حه از 
تفای باشد باغیران وم‌حنین زیادنی منافم زراعت و کیت اکر چه 


کی باشد بانواع واقسام کدپ خجس انبا واجب است وم چنین در . 
هبه وهد به والحه کسبن یأوصدت باو منتفل شود ودر صیدی که ف 
وت بدبست آید وفاء اکر زیادی هینی باشد ومیراث من لاععقست 
احوط دادن مس انا است ۷ وی کر با مس آن‌راداده 
یاحاصل شده دون اکتسات مثل انکه املا ی را جر بد ومعصود آو 


زراعت بود نه فروش بااصلا فصد منفعت نداشت ولکی منهعت گر 





1 
۱ 





۱ یی دراو هم رسید مس دراین بست ( فصل ق ! در شرایط ۱ 
۱ 1 ای سپ سب ببس لا 


۲ 
۷ ۱ ب ۰ 
۳ ۰ 
رن ۱ 
۳ تا _ ۱ ۱ ۹ 
#۰ ۳ ۱ ۰ ۶ 
۰ 2 * بت . 6 











حون سح بت وسبپوجب مس 25 دا تیه ۳3 
۰ 
4 2 
۲ 








تست سس 


۱ 4 مطلب پنحم در س 4 
الط 
0ج 5 


اما دانکه شرط است در تعلق ین ءعدن یکتم انکه (مد از ود 





تس 


مو نه استخر ۳ اما لعت شه مد اصاب یک از نهدین رسیده باشد 
واصاب تفر ه صد و پنج مثفال صیرنی ودر طلا بانزده +تقال عس ور 
نب حنالحه در باب زکوة کذشت وم حاین درغوص ش ظ است 
یا ازاخراج مو زه آن گت هه مقدار ته ر لم مثفال صهر نی طلا 
باشد ودر لعلق خس مال حلال لوط کر ام معتبر است ول بودن 
قدر حرام ومالك ان و کفابت میکند در حلیت ان دادن مس ان 
اک 7 7 جمالی داشته باشد بزیاد تر بودن حرام از مس واما اک 
عالك وقدر هردو معلوم باشد بابد مار __ قدر عالاث ان بدهد 3 
مقدار را بداند ومالکش را تانق کید اه با از مالك باید اصدق 
دهد ابر ازجنب مالکش ح4 سادات ند هید پاعوام وحاحن باستنذان 
از حا > شوخ مر ۳ اجو ط اسلیدان ودادن بغبر ماداب اضترش 
که 3 بسیادت ان مالاث محهول وا کر بداند مالاک را ونداند مقداررا 
قدر ملیقن را بددد کافدست مک انکه حالت ساقه معلومه از ید باششد 
مثل انکه مدا ند مثلا ده توسان از مالك نزداو وده ونصف ان را 


بقینا ۳۹ و»داند باز م داده بازه هر ای صورت باعدم تراضی ال 


۱ 
1 





سک 











+ »یت ارل در ثراط آماق حس 46 ۱۲۳ 
۳ دک که ام پیج ۸ مان ای بد هد وسر 5 و وا 


حود حبری ژباد اج باشد اک -<4 جزلی باشرد ودر حرج معتّهراست 








میانه روی بر حسب حال خود پس اکر زیادقی ناید از میانه روی 
ال زیاده براو سوب مشود وس زیادی را باید بدهد مخلاف اک 
اک برخود تلك کبری کند که‌احوط دران مس دادن است 


وداخل مشود درو نه سال او فهن .کنهز وغلام وحیوان سواری ‏ 





وکین ولباس وسسکن وانچه بر جسنب لبافت ود عحام | 





رن است ومجنبن از موه است صدفات وهدایا وخرج :کاح 
۳ وضیافت وسفر طاءعت از زیارات ی لت بی و۸ جنبن اجه لازم 
شود براو بندر وشبه ود زا براو لازم شده 
باشد وم جنین اخراجات حیج واحب 3 در آن سیال متخ هه ۱ 
حناحه اک ندرم ساا جع شود الیچه 






















موانه ان سال است واکر درآن سال از رفتن حم معذور باشد براو 
مسب ماش دون آن واجب] و ویب وعصیانا 


ی وت تست تست 





۱ تاخیر پیندازد مس را بدهد بنابر احو ط اک <4ه بولش اش تلف سسلده 


2 


۱ 


ك 














باشد حنالحه از مو نه است اداء دين وخس‌ان السال اک حه مثل 
غرامت اتلافات باشد و محنین اک از سافای سایق مدیون باشد وتا ۱ 
انسال قدرت براداء ان نداشته بخلاف انکه آکر در یک از سافا 

سایق قادر بوده ونداده که از مونه سیو سا قاری ۳ الارط آک 


ی ان ید او ۳ 


عير منافم مکاسب ومزارع بکذراند مد اک اریی باو رسیده اوی ۱ 
ی درمکاشت وحصول ۱ یت( در عبر ال ودر ایحا ماد 
3 ام میدن دوازده با و + سینت و سر طٌ ست دروحجوبت ی 


درار با مکامدزت اصاب و 4 انعضاء سال اک ِ د رد حصول ی 
«#صم قوچه و 
۰ 


ات سس فا ی ی سا 


۳ 0 باشد مس واحب مشود آکن جایزاست تاخر دادرنس 
مس ان بت سای سم 4 اح تب رزیت ان اف 7 ر اقسام ک 





او اه کی 3-3 و ۳ 
337 میمعت دبدث دو ۳ نت یی ۷سا 


7 سس سس وت متسه 
۹ 7 ۱۳1۲:75۳۳ 


2 2 














و فزاین عصر ورتم 0 و له تال فرجه ‏ 
و در رن جر س‌ دادن وصد فر بش ۳ 2 حذا لحه در زححو ه 


از مالات بار ک یا باوصی او ای ر در الحه دمی ۸ بل لد اززمیی ۱ 





أ از زد استت ولازم اننت امین آلچه دعر آباها 
علبه الس تب ود بر آن ودر سه سهم مال عبر امام اعمین معتهر سست زار 
مس را آعیین نمود و بدست محند یافقیر داد جایز ندست عدول ازان 
( فصل دوء فرشا رظان بدانک شرط است دراصناف غبرازامام 
علبه سس حند حاز «اول » مومن آنیی عبر باشند ما ع ابش در | 
۳۹ بس « شرط لاست « دو > » اک لول هاشم باشد که حدا" 
حضرت رسسول اه صل له علبه واه میباشد از جانب پدر نه از 
ِ مادر تسا و فقبر « بودن ایتام هر ذقم رک * ی 
بت در این 1 ببجاره بودن در ان بلد؛ > +#س کیرد 
و کون ی هب 4 ژ یاده 























ص 


0 ۱ 1 ۱ 
حاجت باو بدهند واول سال فقبر رسیدن مس است باووفری «ست 0 
۱ 






سهام و دون ادن مد عمتوان داد سادات واما سهم امام عله یت 
س اختبار ان باحت.د عادل ی عبر ع باشد ومصرف ان 
قه مصرف سادات است پس اکر بدون اذر- حتهد بسادات‌داد | 
احوط هر دو باره بدهد اک <4 دور ناست بامضاء م. 


که زار ۱ ان توان ۳ ۳ حود ِ شده با ۳ 


۱ 


سسسه 





و 1 2 1 9 
حودس باعدول مو منین ۰ 9 ناس رد هند و سل 0 ۱ 


ملعم کلی بر را جزیی ال و لضییم <ووق سمادات ر بمْا بد 
وجایز ندست کتک باید #س بدهد مس مال را بر ذمه بکیرد 





ولصرف دران بناید # باذن محتید عادل وا اک از سید فقبری طلی 


۱ اک رد ما مر <ه اجرط ادن مد و در ان وم کاه 








1 اب هن دز نذدر ود و ان 4 ۱۳۷ 


ب-س-ب-_-__-_ سپس _»- ۳ 





۱ 1 





بال فشک ۲ سرت اسجم ط 1 ول اف 





سس و وصصص. ‏ تسم و ور اج تا روم 

وه 3 

و 

و شیر ِ ۱ ۰ 
7 ۳-9 
۰۹۰۰۰۰۰ ۰۹‌۰۹٩۹‌۹‌ةت(ث٩(‌ح‌ح(ح(‌‌‌خحلْخغقخحخلسقلقسضسضسضسغسسشمششضشمسممسس‏ ۳۳ 





در احکام ندر ود و بین ودر آن حند حرث ات ( مبحث اول ) 
دراحکام ندر ود تاختانض امین ۱ بت درمیته وان 
چهار قسم وافع میشود «اول » انکه مخلا یک بد ان ززقن وداننه 
علی صیسام شهر وانرا نذر برمیکویند « دوم » انکه مثلا بکویدان 
وف ص ای فلهعلی صد فة شم ین درهما ۳ ی فد ند 
« سیم » انکه لا بکوید ان ترکت صلوة الیل ذئه عل صوم یوم 
:5 | ندر زحر یگ نند « موز م6 که بدون شرطی اتداء ملا 
یگ د ۷ عل صیام) شهر وا ن | ندر تمر 2 فنگ بند ودر ام اقسام اکر ۱ 
ترجه انرا بزبان غورعربی ۸ بکوید مندقد میشود ( فصل دوع ) در 1 


فان کهدر نذر کنناد ه معاهر أست وان حند حیزاست «اول » 


۱ 4 
۳۹ بو ی 
حصتتت] الم 








تکیف بلوع وءعل « تت 4 فصال ۱ ۳ 1 اختیار نِ ندر کو ۳ 1 
آوجنون وهازل ومکر ه منبقد شود « چهارم » اان موی وزوج آسبت ۱ 
ویو دس زیوو یس 7جج+۰-+پصپص«صپب۰«۰ب«بچص-سسسسس( ی ۱ 











۸ ۳ ۱ ط مطلب شیم ۳ ندر و ۵۶ و کین كّ 
4 زد یسرد ی تست ریت رت رت تس خی سس یه 





نندر ملد وروح4 در حبزهایی که منأی اهاء حق ۳۹ باشد اک (در ۱ ۱ 


زن درمطلتی ابرعات بامنم شوهر اکر منافی حق زوج نباشد #خالی ]۱ 


سس سس 


ازاشکال ندست هر حند افوی خت الست وم حنین استیدان از بدر 


ی ۳ 


6و دزد صه بح است 7 اذن وامضاء مادر س مدخلیت درالعفاد 
نذر فرزند تدارد واما اسالام فین اقوی عدم اعتبار الست ونذر کافر 
ار هس حزد ندر اسکلا بر ! کیافت 2 بواسطة 0 
مقدور بت اسلام دور است ( فصّل سج ) ی ۳ 
نذر دو حیز « اول » انکه ان فعل یاترلك مقدور او باشد « دوع » انکن || 





۰۰۰۱۹۱۹ سمش ۱ 
1 و رد0۵ 000 7 ۵ ۱ ۳۳ 3 7 یک 


راجح! اد که تاش ۳ ۱ كِ خرا و رار داد وفرق نست در 
متعلق ندر ۱ ی فهل‌واحب یامستحب باشد 1 و حرام ور ۳ 


۱ 
ٍ وفرق سست درا لاد ات مابن ازک رور مان ۴ ذرکند || 








| مثلا پاروزه يك روزرا بدون مبین ارن بس در ندر معین واجب | ۱ 


مت ود شمان روز وحا, یز است ازبرای او در آن رور افطار وسفر ۱ 


تا 
ِ 3 


5 دنل راک درسفر باشد واحت است اامکان رجوع بوطن ۰ بافصد 


















۱ 8 
۰ ؟ِ« ۳ 
۰ ۳ 3 "۳ 
۱۳ 
۶ بل ۱ 
‌ ت 
94 ۲ ی 1 
.۰ 1 "ول 5 ر‌ 4 ۱ 
و ی ٩‏ ان #3 






ٍ ‌ ور مان | حکام و شروط در ِ 1 
اقامه درهم جاباشد تابر او وان روز را و 2 ندر 














۳ رد روره آن روژرا سفر | وحصر ۱ ااسفر جایز واقامه یا هرق بوطن 

واحب است حنالحه درصو مکذ وی باکر | ۳ 1 ۰ در<صوص 

سفر سفر نیز واحت مدشود ودره سه صورت 1 رک کرد روژه 
آن روزرا واحب است قضاء ان بلکه کفا غاره نیز واکر ما ر مالم سری 
براو بیدا شد مثل گ دران یام ص‌اصض سد یاحا پیض سل بامسافر 
2 بسفر اضطراری قضاء انا واجب انست واما درنذر معطلق هروقت 
ما آورد سا( بح دو > در من انات و ازشم 


ید مودن پاسماء الئه که فعل را ما آورد یاترل کند ومنعقد شود بغیر 





۱ اسیم خدا وصیفه آن بغبر افظ عرلی یز منعقد ماشود ومعتهراست در 
1 فسم مي خورد بلوغ وعقل واختبار وقصد ودر متعلق قسم و 
بودن آن وادن موی که ادن‌زوج و پدر نا بر آنحه! سناد داده شده 
ب5۳ عس‌ور 1 ن معلوم ناست یی بامنم ۲ ۳3 بدر منععد شود واز 

یشان است.حل ان 5۱ ز بدورن اطلاع وافع سازد واحوط 

اسندااست ومعتبر است درمتعلق ان ی س یم برفعل را 3 


۱ وج شود و از راک یت کف باید رد هد د | 








۱ ۱ 
۱ 
۱ 
۱ ۲ 1 








۱۳۵ ۱ ‌ مطلب هفم در نکاح چ 
تا 





‌ ۳ سج ) در عهد ام وه‌عتر است ذران الحه معتهراست در ۱ ۱ 





_ - تسج ی تست وس 7 


باانکه بکو ید صاهدت الله دی کنوق مر بضع ان اتصدق بشبرن و۱۳۶ 
و بهارسی ۰ مدشود و بدانکه کفا ماره خلف ندر ور ها ۶ 
افطار روژه سهر رعضان | ست ومخهر است مأدین ازاد کردن يكک 
رقبه مومنه یااطعام فصت فسکن باروزه کر فان دوما ی 2 ۳ 
وت گتزاره هتم بر فرص خلف خر است ماس ازاد تردن رقفه 
موّمنه یااطعام ده نفر مسکین یابوشانیدن انها و باعجز ازانبا سه روز 


5 روره ون 


تس ی ی و و ی ی و .و ار و و رو رک و و ی ی ی ی ۹ ی ۳ 








ی سوت 


63 ۵ 2۳6 ۰ 0 4 2 
۳ ۵ 





در مهیات احکام تکاح است ودران چند ث است ( داز ل) 
ردانکه حلال مدشود وطی کد دنل ژن 32۰1 ما ومنعطم ام و علاك مین 
وبا یله اول و سگم وحمارم 4 مي باشد ومعتبراست در عقد اجاب 
از حانت زن وفول از حانب مرد وحون امر تکا شدید است لا زم 


در ان احنیاط اشمرف معتبر است لممین روحبن وصداق وماخی 


0 


تا 














۱ ار کر ی 
۲ مس ان ۱۳ 


9 در مان احکام کح ومهر 6 ۰ ۱۳۱ 





4 
بودن امجاب وقبول وفصد انشاء نزو ج و لعر ی‌جاری ودن آر 
باامکان اکر جه بل کیل غیر باشد وترتیب در اماب وثبول وانکه دو 
نفر مباشر عفد باشند س اک خود زوحین مباشر عفد باشند زن 
9 بر الک مات فسی عل الصداق الملوم س بلا فاصله مرد بو بد 
مات الکاح انفسی عل‌الصداقی اانکه رن یک بد زوحتك لهسی ع 
الصداق الذ کور پس مرد بکوید فبلت التزو 2 لفسی عل الصداق 

بازن بو بد زوحتگ پنفسی عی الهر الذکیر س مرد بجوید فات 
زو نفسی عی لهر باانکه زر بکوید اگننك من‌نعسات 
الصداق الْذ 3 ر س رک بد قلت‌الکام انمسی بالصداق و پتر 
آقرتی که ره نک وه ومعتبراست که یی اداء کنند ودر دنل 





متعه ‏ مراعات احثباط را بنحو مز‌بور ترلك نغابند وعلاوه از ین 
زوحبن وصداق معتبراست دران لعیین مدت بمحویثه مضوط باشد 
س هر کاه روحبن عفد را جاری فایند زن بجوید متعتك هی 
"| نی‌ااده العلوهة بر الملوم بس م رد بلا فاصله کگو بد فا تالقلم 
انفسی بالهر باانک‌زن بکوید انکحدك نفسیفالدة العلومة بالصداق 
ی پس مرد بکوید قبات النکاح الفسی هگذا بازرن بکوید | 











کج ینود سس > سس .رز بات سا خمی تیسوو و او تقو و 


ی ی 7۳۳ ی ی ی ی ۰ ی تنم 


کج یس۳۹0 تروق زره وم جججاس ز ی 0 ی ری 
۲ 
1 


٩. 
1 
۱۰ 
+ 
۰ 
۰ 
۱ 





1 : ۰ رن 
۰ پ‌ىٍآ به ای ی ٩‏ الم ین ۰*۶ ۰۳ .۲ 0 





سس مک ۳ 
وت نهسی زهسرلک ‌الدة 0 وره باله ر امعلوم س مر د در کی 

بای ازاما س مجای کاف انکییای بازوحك تاملیخزک ی 
بازوحت یاماعت م وکلك و حای وت ( مرت دوع ) 
دراحکام ی بدانکه : یت مالك علسود ام .مهر را محر د »مد 
وحایز است از رای او فل از دخول امتناع ماد ازکن را 1 مب وا 


بکیرد لاف بعد از دخول س ار در عءّد شر.ط 1 ام مهر 


۳۹ ۳( ۱ ۳:۳۳ چ؟ ۱۲5 وچ و و تب سور 


ِ_ اتامدی رد هد ت بان 0 وازیرای هار هید 
۲ تن 39 سك بو دنل مور وم)ر ااسنه با اصد .۳ 39 وأن 


وج ۲ ۰ : ۱ 
اس سس سس و 0535 و ی ی .و و و سس سس و ۳ مس وس سس سس 
۱ 1 


بادو بست وشصت ودوفران مِ وواحب است بر زوحه 7 فاید 
از زوج جو د بانواع اسختاع وواحی است بر زوج ۸ زوحه خودرا 
دهد از کل وسرب ولیاس تین وخادمه وامثال آن و 
لاقت او سحو متمارف وم‌حنین وا است براو 422 م مه رحعه 


۱ خود ماد يکه درعده اوست محلاف باه وراک براه دیناست بردمی ِ 








3 






۱ در سان احکام کح چ ۱۳۳ 
و مک انکه رن ناسزه تاسنخ وگن کرد از شوهر خود که در این 

















حال مستحق اععه وم خوایی نسست که کار است س شوهر اورا 
تصی کند و ات تکد ازفراش او دور که انکه پست 
۱ کند باودرفر اش سس اک فا رده تشد اورا بزند س 3 بازاجابت 
۳ 2 حاع شرع ۳ بان اطلاع دهد کاو ر ۱ الزام 2 مکن ۹ ۳ روکان 
هردوازش اءراض فا ند حا شرع دو نقر را 5 فرار دهد یی از 
کسان زوج ودیکری از کسان زوجه که‌مانین انبا را اصلاح نابند 


۱ 
۱ 


وحایز است از یرای مرد از اراد باشد تزومم تاحهار زن ح, ه (2۶ 





دای با وزیاده ازان جائز نیست واز کنبز ببش ازدو تفر غیتواند 


سس و وت ۳۳ 
سس س ستسی سه. 





تزو 2 کند واک بنده باشد تاحپار که میتواند تزو مج و »۳ 
دایی واز حر ه سس ازدو تفر حایز ست س هر 2. ازاد متوأند حپار 


توبات کین الا عوقو کت با امد دایی داشله 
پاشناد و باده عستو اند و برد ه مسئه آ ند جها رکنیزیاد و کنیز و بك ب ج نب 


بادو حر ه داشته باشد وز یادتر نتواندواز برای متعه وملك مین حد ی 
«ست و روحه اه هر کاه ماعدد باشد ۱ 4 بااحاد از علی الاحوط 


کرد هرهب با شب سی م وا دردآ کرام | 


9 
۱ صصصصر ۰ 00ات سس سس سس سا 
۱ ۰ ۹ ‌-‌ 
۰ ِ 





۰ _--. 23 27 ك 
2 میم 5 ۹ ۳ بتک وه وی | بو ‌ 2 چه 
وس - ۳ ۱۷۹ کی ۹ ر ای چات هب 
۳ ۳ ۰ ِ ۴ ص ۳ ‌ 
, ‌ِ 
۰ 








۱ سس ۱ 
۸۵ رهست سب رلک سب حق دارد وم حنین 9 ه کتایه 
اراک مه که با شد هرشانزده شب يك شب واکر تزه مغر 


دختر یک را هفس سب ازاول زفاف خلص باوست واک ترو ج ود 


۳ 






5 


یز بمه شب ختص باوست وجابزاست از رای مرد سفر کردن 
(س «ت م خوانی رل مادامکه درسمر است ها ی واماسش کا 


جوا آن بدون رضای زوحه مشکل است حون از عشرت عءعروف . 
۱ 





خارج ار وازحربت ی او اوه در 0 حه‌ار رلک ص ره امر 


۱ 
۱ 
۱ 


یتک ین حی خوای 39 (سوهر ند رات ۲ 








رجوع کند در بدل خود ووا جبت است‌اع ک دن‌بازن‌داءه سکن سر و 
رک ۳ ره اقلد ۱۳ 1 ایام م است ترو ج اش ودر 





7 


ِ_ِ ی ی ِِ 


۱ 4 عه ۵ و + هه ۶ 





ع 
‌ دچتر خواهر هر چگ دربن رو د ) م ِ( بر ۵ حود ی 7 9 ۱ 


ّ مه ۱ 











ت‌ ‌ِ غ ك ۶ 

و رد حد وحد و ( مت خال» جو د و حاله بدر وخله مادر و له 

جد وجد ه « هفخ ۲ دحاربر برادر هر و بائین رود وحرام میشود برضاع 
مثل این هفت طانه که حرام اد بلس (تجد هر )۳ ط «اول ۱ (4 دار 
۱ ۳ ۰ > ب حِ 

ان رن از جل نکاس یسح حاصل برد ۵ باشد حه نت و حه 9 دام 
و باءلاث و باحال باوی ات مره ف <بوه مر صعه ( سح ( 


۹ از ستال ورد 4 در ظرفی بد و سند و عاقی ۱ ِ طفل بر برد 


وعکدن باشد نه اک درحاق او بدوثند « حهارم 6 که شهر خااص 


باشد 4 ح<یزی عاوط بان باشد « پنحم » ان( بر از .مك شوهر 
باشد نه ازدو تفر بس‌ه رکاه مثلازن شهرده را طلاق دادند وژن وی 

شده وازاو حل برداشت وذهرش متصل بود وف ل از وضم جل .ثلا 
ده مر نبه سر بل داد ود جلش سل پاعج دی<ر از هر 
شوه دوم بان عفل شهر داد نشر حرمت بان فیشود و ین هرکا 
از شوهری ذير کال بدهد دتریرا واز شیر شوهر ۵ ر سمر : بر این 
دو <وا هر و برادر »او ند و راهم رم اناد هر حند ار ی رضاعی 
هردواست ب وم این ا شر.ظ آب بت احاد مرضعه باین معنی ِ_ 


۱ ۱ ایا زن: باشید. یس هرکاه ببض عدد از ك زن و ض د 


ی سس .و وت و ی ۱۳۳ 











۱ 


شیر | 











۱۳۹ ر مطلب هفم در بکاح ی 


پتسا 


ژن فیک مان شوهر باشد دنر حدم فیکند 2 تم ( که شهر 





طفل مرضعه شرط نیست که قبل ازدوسال باد از وه 


۱ 
رن ۱ 4 
2 اژ ان با که بکشیانه رور هر و وگ سدنگ باشد سهر باو برد هد 


با انکه بانزده مر 4 متوالمه سر داو بدهد که درس ان رضعات اژ 


۱ 
رد ری سر ورد واحوط درده مر سه مراعات احتباط است سس (عد 


از مقق این شراط آن طفل عنز اه طل لسی مرضعه وشوهر اوست 
خی اس ی که دز نسب حرام بودند امثال اها از وضاي بر ان 
طفل حرام ملسو زد حنا له فادو رضاعی رن مد خوله نز بر او حرام 
علسُو ند وحایز ندست از برای بدر مرلضم نکاح کند دختر صاحب 
شیررا چه دختر نسی باشد حه رضاعي وم جنین دختر نسی مرضعه‌را 
اک حه از غیر صاحب شمر باشد واز ایحا معلوم شدکهاک مافیرظ 


۱ شیر دهد طفل شوهر دختر خود را کر حه انطفل از غیر دختراو 


۳۳ سس 
ت 








۳ 


خوردن آن طفل فبل ازغام شدن دوسال هلال از تولداو باشد ودر 
مع آو هرچند . 
بااین حال اجوط داد ترو ج واظر مر مازه 3 () ی ( که طفل ح 
مر(ض ناد که شهر را ی ک ده باشد وال احتباط فایند « هشم 6 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 





1 
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۱ ۱ 


‌ 
‌ 
3 تست ۱ ف 5 
۰-۹ 
8! 
۹ 
۱ 


| باشد آن دختر برشوهرش حرام مو بد میشود بسببب ان زن او از | 





۱ 





| 











اولاد نسی مرضعه است‌ومم جنین اکر زن پدر زن شیر دهد طفل زن. 
۱ ‌ ۰ 1 


1 ۱ ۷ ۱ ۱ , ۳ که ۱ لاد 2 
زر سس رن بایبحرام,موبد. ملسو تسب :۳9 


شیراست ( فصل دو > در زنایکه ازغير جهه لسب ورضاع تکاح 
نها حرام مود است وانا بازده طائفه اند « اول » مادر زن که 
جرد عقد بردختراو حرام موپد میشود برعافد اکر چه بازن وطی 
نکده باشد بلکه اکر حه اورا طلاق داده باشد , ۳ معهو ده بدر 
انیس رام است وم حنین معفوده سر بر بدر وم جین کنبز 
منظوره باملوسه احدهما | بردیکری حراء ی سح » دار ژن 
مدحوا ح) ۳ یک موه دارد پادر عل ۵ رحعبه عبری باشد 
۳ ده باشد پل باحهل 2 محر د عقد حرام. 
ین کاس ود براو علی الافوی بل مدش ال ات نگ ان دخول 
2 کر در ۵ اشد که درا این صورت حرام 9 3 ماس‌و د () ۳ > زد ‌_ 


۱ ,هس زرم برای دود ۱۹ باق ِِ رعیب ال حنین 


4۶ #ودن درحال احرام ر 2 نار اجو 5 سس رم پاش 











0 5 
۹ 1 ۳ ۰ ِ پ ٍِ 
۱ ده 4 4۵ 1 
۰ 
۱ ۳ 
۱ 





۱۳۸ +4 مطلب هفم در بکاح 3 


اسشلد 
ماد ۱ 
10 




















9 2 ۵ زن ازادی که شوه اورا (4 حص ند با کنهزی که اورا شش 
مر مه طلاق ۷ ی داده باشند که بر ان - حرام ۳ لکی 
حر ه بعد ازطلاق سح وسیم و کنوز بعد ازطلاق شت وحمارم جواز 
نسکا او وثف دارد برنکاح ال < هه قیاق » زوحه ملاعنه بامقذونه | 

بزا که از حر اک هبدن مان عر ان حاری نست « هشح » 


۳ و رحدمه٩‏ باشوه د روا ثم » خواهر 





دیجمت دسر که بااو وضاهی!فرق نست مان 
نکه هردو صنهرین یا کی ین یاعلفین باشند «د » زنیکه پیش 


نت تا 5 
5 ب‌ 


ازنه سای اورا وطی نرده افضاء کند بنبر مشپور هر جندعل تا 
افو 2 یازدم » زنای سارق ان «وحجت خرمت مادر و د<هر 
رانا تابر احوط و#چنین وطی امه اما زنای لاحق منثا 
محر مت سود و محاين وی شمه | اصل 6 )در زنانی که ترو جح 
انها حرام است در مض | «وال وام | حند صائفه اند «۱ اول » ترو مج 
زن « جم برای ؟ ۳ حهار زن دای دارد بل !مد زطلاق يي از 
ار (عالاق بان مطلقا پابرحجی اک سین 7۳ او ماز ی ندارد 

۱ « دوم » خواهس رن داهن یامتعه ۹4 7 ۳ و دن مادا ات زا ش 








و ور سان محر مات لغبر اسب و رضاع ۱۳۹ 











تشر 23 
۵ روم 
ام دك 


۰ واه او مساشدو مد ازطلاف بائن مطلقا یارجتی با کذشتن 
عد « او ضرر ندارد واک متعه باشد مد از ای مدت ت یمه ضرر 
ندارد بشر.ط اتقضاء ون بثایر | حوط هم حند عد واه تا لته ایس 
«سم » دختر برادر زن باد.خترخوام او بدون‌ادن‌او اما باذن او مالعی 
زدارد « حهاره ۹ زنل کافر غیرکتاره انکفر و د بای ار حرام 
است بر د عسبت تکاح او اکر ح4 مدمه باشد حنالحه سیر ح, ام 
تن شوه ه کداف ا؟ اجه کتای باشد واما " تکام کنا 4 رن 
اقوی حواز آلست هم حند یه تریک اسمت ها رم در دوام 13 
1 میتران شود شور اکتا به عقد او باطل مشود ی اشکال (ا و۵ 
نات نظرکردن مرد بددن زن اجنیه حتی وحه و کفین او 

تابر احوط وم جنین است بمکس بل جابزاست نظر نمودن که 


اراده تزو ج اورا موده حنالحه تفاب اعترخ نظ رک دن کگبزی که 





۱ تم ی ٩۳‏ 7 


هحوا اد او را ك د رد وم حنین نظر بزنهای دهبه درالحه تاه ایا ۱ 


عدم ستران است ماداسکه ریبه وثلذذی نباشد حنانجه لا ر کر 


۱ زن بزن ود کرد د در ماعدای عورت حا, زاست ودر سوام 1 9 نی : 
23 

| ام وا رای هرکدااززن و و 3 
ن سستس ۰ ۰ 
1 ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ِ 




















۱ 
۱ ۱ 
5 ۱ رف 
سس 1 
ِ 1 
۱ 
۱ 0 
14 
ح 0 ۳ 
۱ ۱ 1 
۳3 


ین و بدانکه وی | است براو لاد باقدرت نععه دادن اه 


بالدین خود ۱ 
بافقر وت انا از که 


ب‌ ور بدر اسات بافدرت او مه اولاد قهمر ۱ 
حود را و بانبودن او باجزاو بر حد" «درسته و بالیو دن یاعجز او پرمادر 
است وبانبودن یاعد او بر پدر مادر است ونفقه ملوكث وحیوانات 
مجهرمه برمالات آنبا اس 










3 
2 


مس ۲۴ 
صاخ 4 رات مع رتم 2-0 











3 
۱ 


در طللاق ی وان تن بارت اف از رهاندن ع 3 دایی را 


زوجبت ودر آن چند فصل است ( فصل اول ) در شرابط 2 


» اخیار 


‌‌ 
1 ۱ 4 ,یه مب 


د شد ه ون حد جبزاست ۱ اول ِ پلوغ 9 9 »عفل < ب 


فا 


) حها رم » فصد داشتن 4 س طلاق. صی وخنون ومک ره‌وهازل ِ 


0 


نادست وحا. بزاست که وی نون طلاق دهد زن اورا لاف 7 
طفل ( فصل دوع ) در شرابط زیکه اورا طلاق میدهند وان حند 


حبزاست 7 اول » 6 اک و ی داي ق رت «س طلاق منصلید نی 





1 
وی و نت ار رت ستسست جص ستت. خی ح نت مت حصحص سست. تایص ‏ 


۳ 
زلسزن رکه در 11 حدایی ب حاصل مشود بان#ضاء مدت ان پاش 


: 
۱ 


۱ زوج عدت اورا « دوم » خی بودن‌او در وقت طلاق اژحبض ] . 





بر« سس سس ۲ج 


ی اس کت 
۳ ۹ 9 ۱ 





۳ ۱ 
1 # در بان اقسام طلاق. که ۱ 


دج سس سس سس سح 
ونهاس مک انکه غهر مد خوله با بستن باشد باشموهر که اورا طلای داده 
غایب باشّد وفگی باشد اورا اطلاع حال ان زن اک حه مد معلوم | 
ود موق طالاق درحال <عص بانقاس بو ده ) سب‌جم ( که در 0 
طرری باشد که دران طهر باو جاع نکرده باشد درغیر طلای صنیره | 








و تا اسه ورن اسثن و اما که درسن حیض امست ولگی لاد ی 


...۲ جو» . ۹ و1 0 
روصت 


دا زک شتنهما زوم کنیع ات مالقا ارم 


۱ 


تعبین مطلمّه پس نیح ناست طلاق یی از زنیای خود بدون لعبین 
فصل سیم ) درشرااط طلاق وان دو حیزاست « اول » آن | 
باعظ عرلي یسح بانکه مثلا بکو بد رقبة طالق و بغهر لفط طالق 
وم عدسشود گم » حصور دو مسد عادل حال طلاق وشییدن ام 
آن را ( فصل حمارم ) پدانکه طلاق بردو ست « اول » طلاق 
باین که طلاق دهنده فتواند رجوع کند وأن در پنج مقام است :۳ 
«اول » طلاق زن یاشسه که در غیر قرشیه حاصل میشود بمام شدن س 
نحاه سال هلال از عمراو ودر فرشیه شصت س ال و یاقا درا ۲ 
و و فرشبه ابست اک حاجوط مراضات احتباط است ورآزن 
||« دوع» طلاق صفهره که نه سال او تام اشده باشد « سم » طلاق غهر ۱ 














1 7 تا 


سس 


ع 7 ۱ 


تسم یهت 5[ 
رتست سس و سس سای سس تست وس سس سوسیا سا وا و ات از توا ات٩‏ ور وا و - ‌ 


:۳ 2 مطاب هش در طلاق 





ب سس اس 
: کت 


مدحول را « جهارم » طلاق اک اهنت داشته باشد از زوج خود 
ومالي را بشوهر بدهد درعوض انکه اورا طلاق دهد وآزا طلا 

خليي مینامند وم‌چنین | کر زوجین هردو از کراهت داشله باشند 
وزوحه حمزیرا بزوج دهد درعوض طلاق دادن ک اورا مبارات 
من سس دراین تن مادامیکه رن در عد ه حودر جوم نکر ده 
بر زوج جو د در انیحه لعوض طلاق داده حا, ز ست که زوح رحوع 


ود 


ناو نما بد بل اک و ۳ لعوص کو د در عد ه رح<عیه ماس 


‌ پنجم » طلاق سجم زاحکه سه دفعه آورا طلاق داده است تون 


د وود یی وازد لواند رجوع ک: 9 بان رل ۳ بر طلاق رحعی امه 
7 ادا ادامکه عد ها او منقهی نشده حا ۲ 1 ومعقق 


مشود د و۳ مر ی ترتان اک <4 هعل باشد و ء مه 


ازمضاء ان ر ارت برد زک مر (ضی طلاق داد ود ۱ 


خودرا و بان مرض مرد ان زرن ارت میبرد ازاو تایکسال هلالی 


بشرط انکه ان زن شوه نکزذه باقید وان مرش ملصان غوت او یاف 











موه وس و 


َو 


77۳ چیه 


بای ات نان اه هد اد ای ی ۹۹ِِكِ سس« 





# در مان اوسام طلاق 4 ۱:۳ 
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کدزد ۱ فصل ۳ ( در عد ه ۳ بدانکه صعير ه و باس وغبرمدخول 











ِ 
ِ 
1 
1 






تس ید ۵ ندار ند مج وفات وز 4 حیرص گ لد ورد 4 او سره 


ار زد از طلاق ودر طهر و فا مکند مک تساه (عل 


هار 


۱ از طلاق و ۶<ر د دیدن حیرص از ۵ برون مدرود کر 


وامه ار او دوطهر است حنا دح سول ۵ بعتم ۳ دوحیض است ودر 


این دوک شوت ی مداد !1 اما 3 وم است 8 و 
باشد زاشدن اوست معافا 3 حه 0 و 1۳ وفات حهار 
1 بوز ات مالفا میک تیان 4 عد ه او ابمدالاجلین ام 
که دو ماه و بنج روز است معلقا ت انکه اسین باشد 
که اند الاحلین است نک حر ام اس و شوهر او 
مرده است ژ ینت نودن هرحه زیت سوب شود از بوشیدن لباس 
الوان وسرمه کشیدن وامثال ان در ایام عد » وجایزیست از براه 
مطامه رحعنه که ازافخانه که دران بو ده دروقت طلاق رورس 


ِِ 3 3 کر ۱ ی 
و مد ۶ عد ده ه 42 طلاق ان ۳ حه زدا 4 ناش و مدع عد ه 


۳ 


۳" 
۷ 

۰ 

1 
3 
۴ 


وفات شسدن اوست وفات روج حود ر 


0 0 
سود موی سید توص جر و رات و اس سس ی با ۱ 0 ۹ 7 و و دا 
۳ 

5 














: ۰ و ۷ باب اول > و ون 


سس سس مس و یسح 
‌ة‌ظةذةظذظلَل۰(ةچبجضلضلضل لس -«_«ِِِ«ٍِِِِ«_ِ««»««ااگث۳۳۳ 


در مهات احکام لب وذر ان یل بات ات 





دراحکام حر بدن وفر وحان ودر ان حد و ی ۲ 5 ۱ مبحث اول ) 
دراداب حارت و ون ای وک ات ور مات ان ودر ان عج ان ‌ 


9 


پببپ+صپ۰ص- ۳[ 


| #چنین است هرکاه ادا دينموقوف برانبشد نار احوط وتجارت؛ 
تسرد رو ت که اشتفل بان مه توسعه روزی بر خود وعالات؛ 
باشد یابرای انفاق وتصدق نودن وزیارت رفتن وامثال ارس اد 

واداب وهسعیان ان حند حیزاست « اول » باد فتن. مسائل.ان؛ 

که هر کاه نداند مت وفساد معاماه را نُیتواند تصرف کند در 
عوضیکه میکیرد س واحت و را بداند تابنواند 
| تصرف کند« دوم » فرق نگذاردن میان دوخریداز مس 


سس 








۳ 
حوت ی 
۰ 99‌ح,(خ 0[ 


موقوف علیه اداء واجی باشد مذل نفقه عیال واحب الفقه بلکه؛ 


در رت 


7 
۰ 
تک ۳ 
ات تست 3 


7 1352۲۲۲۰ 
6 ُِ ۹ أ 

۱ 
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۷ 
۳ 
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‌ 
۱ 1 3 ۱ 
9 ‌ِ ۲ ِ» 
ات ق‌ 
99 ۳ 0 ۳4 ۲ 


ق بات اول در اداب ارت یگ :۱ 
7 
» اقاله کردن با کسیکه ازخر ید یافروش پشمان است « چهارم » 








و سس تم ی ی وی و و تسس سس 





من 


و اد عودن در معامله ) ۳ 4 ۳۹۹ دروقت فروسش راحح ورن 


ند ودر خر بدن اند ک ی ( فصل گم در معاعلاتک 


1 





قصایی ) بم ( جر 9 وفروش 2 3 ) اب ِ ِ اضله 





باازکه ندانی عین افالکه از او میکبری حرام است « هفتم » 1 


و ۳ 


ِ 
فروسی ظ) سجم ‌ ذحول ده ما ماه عر دم باصد بجر بدن 9 مج ؟ 










بیرون رفان ازشهر باسقبال فافله برای مامله کر ی ر رسج 
۱ 
دوم » قسم راست یاد ُودن دران « یازدم » معامله بین الطلوعین 






( فص سیم ) در معاملایک ات وان دود نها ان 
«اول » < ر ادن وفروخان ءبن * مس 5 حه اقوی حواز اتنامات 
له بانست واکن متنحس اقوی جواز معامله بانست برای انتفاعاتی 
که مشمروط رم پارت نات لک مطلفا | در حیز یکه نطهیر ان مکن 


باشد 0 ی وسری عال عصب اک حیزرا ردعه 1 


۵ 
‌ 
۰ یا 
۳ 
۰ ۳ 
۶ 
۳ 
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۰( 
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۱ 
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صاحب مال وبایع هر‌دواست ِ ۶ ر از ین خر بدن بناء داشته | 
, ی کهازمال خصی اداء مانیاانمه کند صصت مسعادله خی از 
اشکل ناست وم جنین هس ک بنای دادن عوض نداشته باشد راک 

بای بداند مال عصی است براو او ۸ حرام است دکرفان بمنوان عوضبت 

و باید عال را بصاحش رد کند 7 سح > معاهه دسبزهانی که مالست 









ندارد هل شم نت ومسوخات وسیاع )۳ حمارم مار بح زگ 


انداجخان 0 مقو نا مفا تاد 0 و باشد ومت‌بری 
اداند پس اکر معامله ب رکلی نموده اند ومفشوش راداده شاوت | 


مشا(عان رفک را ونر ام باشد مثل حر بدن از ور برای شرات 
1 مشوش بادرست بر ذمه اوست باند دهدواک معامله برشمان تخص 


ت و ات هت تا ی ی بت سا کات سس ای ات سای مرا ی ی 
ات سس 


ده ازد م اسدت 4دارغش باطل است ا؟ رازغیر حنس باشد ودر 

4 < خبار بعوض صف2ه دات است ومحنین است 2 اه مسیری 
1 بل قب ,دهد 9 ی ژیاد ورن در سن معامار" دو نهر 
هر کاه وصد < ر بدن 9 باشد باکر برای ترعیب سار 6 باشد 


و ( 2۵ » ان ر وی بدانکه در حد ین | است که کناه بات 
۳ ۳9 












اس شْر د 9 ِ تسا وم‌وزون باشد یال حدس 
باه یاده اکر حه ان زیاده از غیر آن جنس باششد باکه اکر چه زیاده 
عبر عینی راد مل ص. مه مس ط و حنین است اک تقار دی را 
ن همان قدر برد یایفروشد بنسیه یل اکر درهردو طرف 
ضم غیر تفن که بادر طر هر ندارد ودر معدود رف 
ونخم مرغ وحیزها 7 ذراع بامشاهده لعین مشود رباه ثست 
0 رمک وموزون بودن باد ممامله است اکر هر بلدي بعلوری 
تعبین کنند مثل هندوانه و بادحجا ان که در بعض بلاد عددست ودر 


| بادی معدود افوی اجراء جک ر باه انیت هو ان بات تشر وق هل 





1 درم ربابزرکتراست از کناءهفند زا باصعا ۳ 


در حقق رباء مابین جنس خوب و بد وحیح ومهیوب وواجد صفی | 


وفاقد آن مادامیکه ات حلس سوت سود مثل برم صدر ی و رده 
که هر دو بك حاس میباشند ومس کته درس وطلای 1 


۱ 1 بعصی موزولست 1۳ دراغب بلاد حبرست مورون باشد ودر 
بساخته اه قبر مسکوگ ا کر حه درعرف تفاوت فهت دآشنه 














رباء در همه جارپست واحوط اجراء جع رباء است . 
مک راکچ ۷۳ کت 











۰ ِ 
_‌ ۰ : ۲ ۱ 1 

1 

۷ 


۱ ۰ 
درصاح ِ# در مشام ۴ وال 


ودر هر 2 ام که دو دق باشند 
یام ااسشت بل کندم بأحو ات تا در در بات ر باء معاملی در حک لگ 


حلس مبباشد ور باء در ان خاری اف و دا ر داء ص 





۱ 


1 
۱ 
۱ 
ر حرل مقام ُ 
بقن نع است لک ر راء ۰ لاسنت 2 اول ( دا مه مان «در ور ۱ 
اک چه دختر باشد لکن احوط اقتصار بر بسا 





ات "دوم مایین " 
رن وسوهر " فک " مابین سر وملولك « حهار م " مابن و یگ 
۱ 
ى 


تن و از حر یی رادم گرد ور باء ء دادن باه حا 
لاف غیر حریی که مطلقا جایه : 


ناست 
+ست ۳ مسج 9 ) در مد ۳ 
۱ 

وشری بدانکر ۰ رکه کی ر ا لك و 

بالف نومان بلا فاصله مشتری بد فا ح هکنا بااشتر ِ 

۱ ابایم بکوید ملکتاك هذا الکتاب پمشرة دراهمشتری بکو ید تک 


پااشتربت ومعتبر است درا اجاب از جانب بالم وقبول از طرف 












مشنری و باند تا صعء4 1 بدازند ۵ : وصرل الخاء مت کت 
بان و مهو ارد اند هر کدا 4 م از بایم و مشبری کتک ی را درا<ر اء 


3 0 ۱ 3 ۱ 


سس سس زر سس 
۱۳۹۱ 

۰ 
تسه تا ار ج اس ند کت نیگن با 





۰ 1 
جع نم عم » ون نت 
( س #۳ با # 
۱ ن‌ِ 
۳ 0 ۷ ۴ ۳۹ تا 0 ۹ ما( سس ۳ ۱۳۲ 








۳4 





3 سس لفات 









۱ 3 ۱ باب اول درسان دی سم و نم ء 1 ۶۹ ۱ 
۶ ۱ 
1 2 رین اعاب وشول رل" افر باشد ع الاقوی بلکه اوه 0 ۱ 


۱ 
عر نی آننت اکرجه نوا زد ( اد 7 دبک راو و 
دد باکه حا ره و اس ۵و اما ءماط طلا که ری زو ۱ص ۳ 9 رد هبل 














۱ و بول ر ۱ صد ات کرد <عروص در ۱ ب<4 (سهر بأشد ومه كت 





است عل الافوی بل مادامي که هر نکنام تصرف در انچه بانبا رسیده 


۱ ده باشند مي : اند زد کل ویها ,| را بزاند ر ادف آنکه اک 


ر 


ی زایرا | باه ردو در 2 ۵ باتك ۱ را بائلاف ح4 





خبار دز در ان داشته باشد یاتلف شده راد که در ۵ صور معاماه 
لازم شده | تورث سچم ) در ثرابط مشادعن وعوضین وآن حند حیز 
است *اول ‏ با بودن بیع ومشتری پس جایز نیس معا.اه ابا 
۹ 3 مبز و باذن وی باشد واکر حیزی را از الم بعنوان خر بدن 
کرفت ضامن است و باید بو آن طفل برساند وان بو که اطمّل داده 


اک تلف مت از کاسبه او ر 429 > کمحو زد مطا .4 غاد ه ز طفل‌ونه از 





| ول او« دو > ؟ عاقل بودن مثبایعین * 2 " فصد خریدن وفروخان 
۱ ۹ ۱ 0 حب‌ارم راحی بودن بان ان ۳ 4 مالات بودن اجه مر اد 


۱ ومیفروشند لعی مات تساه ام کردن بان تاش د واین د مرط لژوم است 


سین خی و ی و وس اد و تس وی سر و و ی مس ری ی .ی ز جسست 
ی وی اباب 
۱ 













۱۰ مج ددم ۳ ی 


ی 
0 


پس اکر مال غیریرا فضولا بدون ادن او باکه یاعدوانا وغخص ‏ 
خر بدند یاف و خ- ند زوم ان معاماه م, قوف باجازه ماللت انیه س 

اه تود عوض مالش را ان وال باطل رت وم حنین است 
رمال اور بامال خود با فروشد نی پس نما له در مال فروشنده - 
س است ودر مال غمر موقوف باحازها و۱ پس‌اکر احاژه ود که 


ولا بت مال خر معاماه بل اسست وان خریدار میتواند ار 





<< 









۱ نان را یز 2 او بعض صرو و ۵ ۳ رط ازکه کفیت,ا ا زرا 4 ۱ 
۱ جر نده والا کستو | رد ن نک با راهی بأن سود وعل کل حالِ 
۱ عس‌فری 4 ۳ مك بربایم دا ل قدر از فوت که ۳ مال عبر ۱ 





باو داه ده ودر کفیت معروفت عهدا ان مصیل اش ۳ تدم 3 که 
فافنکتم 


*.«ِِ‌___ 


فت يك از موس متعلقی حق غير نباشد والا بح «ست وموارد 


ِ 
تست ی و ی ی 


ملعلق بودر حق غهر (سیار است وعمده انها درحند مقام است 
« اول 6 ین دک وااکت راهن ومتعلق حق ع‌تبن س‌ 
جایز پسست فروش ان ازبرای راهن مکر باذن عرتهن وه ازبراسیه : 
من اد برای اسنماء دین خود باأذر ۰ رن حا؟ شرع دج حه ۳ 


| رافی نباشد * دوم » مال وقف که متمنی حتی موقوف علیه است 


ی ی 7۰« 


۳ 


۱ 
ات توت سس سس 











ی باب اول در شم الط +تمالعان ی ۱۱ 





موس 
۱ 
1 


وجایز باست بیع کم سم آن ملگ در تسد نی « اول » ای ایس 
موقوف علم.م بواسطه مال وقف نزاع شدید اش دکه مظانه تلف مال 
بانفس در اماء ۶ ان باشد « دوع » در ر صور تسکه عبن دز -< دراب 
و عمج شود که منفعت معصوده از ان حاصل اتود ی 
متعی کهسمایزاست بفروشندو بو را صرف‌درافرب غ ض‌واففغاند 
اد تور فرش اعکان ودوارد ذیگر زیزهست « سم ؟ بیم 5 
ولد از افای خود در صورء ه اناد ان ولد در لك او باشد وحایز 
ست ازبرای مالك فروش ا نکنیز مادامیکه ان ولد فرده است الا 


در جرد اک درل حود کال ستلده ومقامات دبک بر هست دون 
ی 


وه شرع کافایسشت ی هب ؟ انکه عوصین معلوم 
۳ باوزن یادرع ؛ باعدد وکانی نت ورد ح ان میا رعیر 
الوم نا اجه < زاغا هم کافی اسیت ع در حبزها که عشاهده رفم 
تعپااست ان »شود ومناط در هر بلدی رفم حي الت هر حاسی است 
بتعارف ان بلد « هم * قدرت بر تسام میم یان بس فروش غلام 


طهنن معصاه مطور است ) فح_ ان(ه ی سس با شیک رد در 


1 ی حته مشیم «ست ی امه که ای یم ی ۱ عر ح4ه الغلام ۱ 








۳ سس 





۱6۵۳ ‌ مج دوم 9 معا ملاات 








نب هه 
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۱ نداست او باید ۱ مج جهارم ( در خبارات ات وآن حمد سم 





1 ا یت 0 اول ب خبار حاس ه مادامسکه متبالعین ام متفری وحدا 
ی لازم 
۱ ِِ 9« 


اسرد ۵ باشند متواند من ر بر م کت و اعد اژ ۳۳۹ سدن 


و شرط برأی هر 1 مرط : رار دادند 


تامد قی که مین مود ند حه یم حه مساری راج ردو جه اجنی وف و 





وت و وه 7 


است مان شرط رد ءثل کن تامدت معینه وغیرارن ۱ ۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


خالااف معتضای عم د وکاب ۴ را انیت سس بدانکه حابز ی 
۱ و و | اتید )و شرطی مثل خباطة توت ععن یافرض 
۱ او ۱ 
2۰داری و و زم است وفا بان درد وش در 7 ۳ 
۱ 
ار ای اوه شرط شده مختار بر فستخ از اعصامناد ب ا هد ود وم چنین جایز ِ 
است در معن المقد شرط کند که فلان کتاب مال او باشمسد وانوا" 


روط لش سد ۳ <هارم » خیار *بن از برای ءغبون باجبل بان 
عان 3 متا مار 1 چم ( خا ر تاخمردادن ان یاکن ۰ تاه روز در 


۱ حبزها که ءاندن رلک روز فاسد فرش ود ودر آنحه فاسد لیب ود تابك 


جب 
0100100۰-۰۰۰ 

ی سس سای وت وتو و 

سس و نیصح خر بسچ با 























ئ# بات اقلی ور سان حبار ات هم ۱۰۳ 


صسصسس<«سس ی تست وت سح سستع< 
.۳ ۹ ۱ خس ‏ تم مست. 








۱ 
0 


7 بکیره اک بناعد مالاك تا رفس ی اک شرط تاخبر 
تک ده باشد ی 
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بُ ۰  ِ‏ 9 : ۳ ریز ۰ 
نو ِ« خبار رو دب وا حنادست 4 2+س معحی ۴ 


درسبت بد رده باو صانی کر د اک دار 2 ان او صاف تاسنک مشهری 


اعد از دیدن ان تا 4 ص و اد ف وله عون 
کم طخ ویو ی کرک وس شور 


دارد 1 ی 6 خیارعیت ی ار ح4 (وه از ععد وفل از مضص 

۱ س_ ت ث و ۰ ب ۰ 
۱ ۱ چار اب سید و باشد ومسری کت نید ۳ ان اد با امضاء ان 
با کفتن تماوت عاببن سح ومعیت و حنزن بایم 3 ی ک 


3 دی ات در اد واین خبار اوه ماسود جرد حبر 1 اول 4 و 
مشبری بأن یت دروفتن ۳ ) ِ 5 که (جرل از اطلاع بران 


باشد ) حپارم ۹ ۳۹۹ فر وشند ه مر ی از وب انکند -ّ هر وشد ۱ 


با ید خدار یت دیکر سافمل کته ود )" همم ۶ و مشبری 0 


دران چه بل ازع باه ادان که سقط رد امیتاضا دا 


۱ 
۱ 
1 


۱ 
باوحود #بب مان یاهرعبی که دارد تل اک بری او غیت هعیی ۱ 
۱ 


1 


۳ 
متان دا که 
۱ 2 سا یویر ۳ 1۳ 3 یه ما ۶ وستد ه 


۳ 
نی مت داش تون 














حور 
تس 
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بت ۳ 
ید بر 
ى‌ اس 
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و! ۸ 
1 ۰ 5 ‌ "0 
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۰ ۳ -‌ 
۳1 ۲1 
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1۷ 
سس ۰ .- 
, ۳ ۰ 
9 » ترا انیت 
۳ ۷ از ای نا ۱ ۳ ۳ 1 ۹ 
۱ 7 7 ۳ 
ون 
‌"*. 





۳ 7۲ (.سف. ِ 
حش ‌ سس و۰3 7٩77‏ 
ی 


بت -و:- 


ات کی 


۱۵ منهج دوم درمعاه‌لات ۳ 
۹ ط2 
یأخر نده در مال خود کاری کند که انز مر با باند و اعد از عم بان 





ممتو اند فسخ کند یا اءضاء ناد دون ارش ( هم » خبار دوب 
امت وان حنا اس تک هک مس حلسم کرد رد ومعلوم شود که قدری از ان 
مال غهر بوده وان غهر امضاء ان معاه 4 راید ؟ 4دراین صورت 
پاان غبر دران مال شر بات است س مشیری مخهراست ماین مسج 
با رفتن الحه از ان که باز زاء مال غهر باو داده و خبار تتعض صففقه 


میکو رد 2 دم « خبار لعدر سلم فحل غلامیکه مه باشد (عد 


جج۰ج۰بجب++بس>-«بپ سس« 


از فروخان وقل از رسیدن آن عشتری بس مشتری متار بر یز است 
رز هکرس بحم )در بیم صرف است وم‌اد از ان پم طلا بطلا یانقره 
| چقره باطلا نقره پاهره بعالا امست ندانکه شرط است «رص ۳ 
تیش درهان لس وکام ربا کر لد لا یره تقد 
در ان از متس بل فروختن طلا نقره یانقره بطلا بازیادنی مانعي | 1 
ندارد بس اک در مان ما س دضی ازانرا فمض د و بمضی نزداو ۱ 


ون واز م جدا 9 3 ی آن 5 دادم صو جح مد آن فهدری 





ترسیده ابئست وفرفق نیست در وت احک اه صرف »آبین انکه ۱ 
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2 0 سبد 









ی و ۳ 





۳ ی 
7 ۳۹ ِ. 
۳ 
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3 9 باب اول دو, تیم صرق و ۵4 و یه ِ ۱۵ 

ی سسسسسسسسسسسسسسسسس سس سح ۰ ۱ 
1 بو وم 
مسکولگ ناد واقوی عدم جراز فروختن خالك نقره است که‌از 





مه‌دن آن برون ي آورند بنقر ۲ خااص شِ جایز است (طلا باغبر آن 
وم حنین خالك طلا بطلا حایز ندست بل خای ست تفره باخار از 
یه ی ) در ند ولسه وسلف است بدانکه ۳ وکن باهس دو 
در معاعاه مد است باه جکدام هد تنس بأمبیم ار ه کن بان 
ند است ه مب س اشکالی در تحت صورت ت اویی و بطلان انه 
سمش صورت سیم 4 مبیم زد باس نه کن س‌ آن بیع ات4 
یب وصحیح است وم ظااست درا مات معین قرار دهند 
مثلا تاك سال هلالی و «عد ازانقضاء مدت واحب است بر مشتری 
| من را فورا بایم بدهد وتامدت ان بسر نیامده باشد اضق مطاله 
۱ ان خواهد بود بل اکر مشتری مد آن دین *حجل ات وخ ومئواند 
۱ مطاله انرا یه مدث منفحی نشده باشد واکر 
۱ ۱ جشی را تم تالا یک د فروختم را تبو نم | مگ تومان 
ند بدو تومان ال ماه اعال اسست ت بل تردید در مقاوله قل از 


۱ 
۱ تا نام صرر ندارد واماً صورت ت چوار که رد ی سم رن 


یت ی 











ف‌‌ سو, 
؟ ۳۹ 


سر + .و 


۹ 
۱ 
1 





۹ ۱4 ی همعج دوم دره‌عاءلات ی 
ی ی ی و ی و ۱ 
3 :۳ 
ان 


اس ۰ ۲ ۹ 3 2 9 ‌ ۰ 
3 32 نگ لمل ودر ان بر متیر است ادن مدب ۵40 بهر وسد ۳ 


من" کندم را مثلا که رلک سال دیک «دهد بده قآ نهد وم حنین 








حسِ 


معتبراست معین نمودن ان جنس را باوسانی که تفاوت میکند قر- 


3 


9 «2۵<<<«س«ح( سس ی «««_ِِِ«ِِِِ««۰*77 





که +نصرف شود بوضم عقد یاجای دبکر وم حنین متبراست ان 
۱ 

۱ 

۱ 


هل از ارعضاء مردبت ان حلس ۴ 4 ات حر دده (عهری هر و ۳ ۱ 








3 ‌ د 3 





5-0 2 ِ حصسه 
افرضتكت وامثال آن است 4دلالات نز بران وحایزاست قرض 
۱ 


دون صعه وعلی کل حال #رض احکر ح4 از مود لا ز مد ی 


باش الط آن ول مفرض هر وفت محخواهد مطاله کند مي تواند وق ض 


۱ رات هم وفت داد واحجبت لو برفرض 2 هد ۵ فول ان وا کشرط 


9 رمقرض که حیری زیادتر باو بدهد ر باء و حرام است اک سّ 








7 0 ۱ ۳ 

. 9 ۱ ۱ ۱ 

۱ وت تس وس ۲ 4 
۳ ۳ .3 
۰ و 5 

ان ۱ 5 

‌ ۱ 
۱ ۲ وم 7 ۱ 


۱ حلس در و ون حلول ۳ ۸ 259 مک ۱+۷۷ باشد وحایز است مشعری 
۱ 


درفرض است بدانکه فرص دادن تواپ (سیار دارد 0 - 












جِ پاب دوع در فر ض 1 ۱ 














۳ 
2 1 ی دی اند بلکهاک_حه ان زیاده شرطی باوصنی | 
۱ 


باشد وحا, تن 2 وی رنه از افالیرا که بان رط زیادی و رص 
3 1 وت کب با بد (صاحاش 3 کند واکر 
سوت سل مثل ۱1 و ۳/۲ را عبت 1 رااکر ی باشد با ید 


و ای وی و ی و و ۳ اج سس 
و و و و وی ۳ 





ببرع و شش «حبری ژ یاده فرص رد 2۵ صمرر ندارد و در جر مت 


تست و خ سو و 


ر باء هو هر ثر.ط نس که ان حلدی را که فرص هد 9 مکل 


بل ز یاده رادرعن العقد ی ِِ 


. ومورون باشد رلک ر باء دور «عد ود نار حار است و درگعن الدقد 


شرط کر افو ی و جواست و 2 و|ء بان ثرط ای وحاین ناست 


وت رت سم و و و و مت 5 و رای .- 
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی و و ی ی و ی و ۳ 


ل ازاعضاء مدت مطاله کند ازاو و بمد ازانقضاء میتواند مطابه 


ند ك ۳ مد دون قدرت بر اداء ِِ زراخ4۰ باشد بانکه حبری 


۳ خی میت حون ات وی 


نداشته باشد 5 هر وشد ثغبر از ی ۱ وم را ی اسب 
سواری و کنیز وغلام با احتباج بانبا وامتالان که در این صنورت 
۱ مطاله کدن حای است لک راید ود تامدبون قادر براداء دین ۱ 
شود بول یاجهزی 9 ان فرض داد وثعت سوق 


ِ‌ 


۱ نع شد ۲ مقارضین ان از ین ۱ صده و رض کرد مهد کم اه 
1 


نی ی و و نس و۳ 


...سنا «نن. 


۰ 


9۰9( 
۱ وداج سوه هیوست یرای 135۳۳ 77 مسا سرت فرنتی 





خ تا ی ی 





سوه 





3 كِِ ها 5 - ‌ 5 
, ۳۳ ۷ ۰ ۱ . ۰ ۱ 
۳ 2 ار 27 ۲ ۳ از : ۰ تب ۷ ۳ 2 ۵ ۱ / ۱ ۱ 





(- 7 ۰ ۱ مه ۸ رورلا» ۰ بر ی 
مس ره ری ور ص۳۳۳ 





0 ات ککنل 
















دوترهن وان عارت استن از که کناردن مالل را ی زاو 
ط ب کار است ععنوان ونعه وا اصمینان او اک طاب اورا نداد ازانال 
استیفاء فاید و کرو دهنده راراهن کرو کرنده را تین میکو بند 
وان مال را ءین مر‌هونه ومعلبر است در رهن‌اجاب وقبول هر مغ 
که ان دلالت کند و معمار ام در راهن وعص ان بلوع وعفل ودر 
راهن حواز تصرف درآ مال ودر ءبن م هونه انکه عینی امد که 
فروش انش ح باشند ودر دین که ثابت دردمه راهن باشد حهعین 
باشد حه منفعت وا اک ره ان د مال 5 برا موقوف باحازه 


این وعسن مس هو 4 ومنافم ان مال مالاك انست ولکی جایز ست از ۱ 





برای او ثقل ان عن بدبجوری نگ باذن می‌تهن حنانحه حایز ندست از " 


۱ 


برای مین اصرف در آن # باذْن راهن ی ازانها درآ ۱ 


سس 


۰۰« هحِ(__«ٍِ«ٍ« 


مه یج 











لصرف نود بدون ادن دیکری موفوف براجازه اوست وا کر تین أ 





9 ص_< ۳۹ تس 5 جر 
9 و رز ۰ ی ۶۰ 
3 ‌ 5 ۰ ۱ 
- فَ‌ ۰ ۱ 





ف‌ باب سم وحهارمدررهن و جر 4 ۱6۹ 


7 


انوا باذن راهن < فروخت تن آن نیز رن امتنت کب رش ط انکه باین قید 





0 فروخته که آزخرهن باشذ س احکام رهن وزآن من جاری 
ح است وهس وفتی ۹ حابز باشد از برای عص رل مطاله دبن لعد او 
۱ مطاله و ندادن او حایز است عبن مر هو نه و بفر ود و امن فا طلب 
دود ر اخان بزاید اک حه عبن »ر هونه وتات دین اش و بأید 
۱ امکان باذن حا > شرع باشد واک بات عبن زائد از طلب او باشد ‏ 
۴ ر براهن بد هد 1 دیون درکری ‏ داشته باشف ومغاس شد ه 
ومالش وفاء بدیون ارتکد سار غ ماء بامرتون اک مخواهند بود 


درمقدار طلب او یی ساثرغر ما درآن هه هم( 0 بکندواکره رگ 





۱ طلب د؛ ری ۸ از راهن دان-4 باشد غبر از آن دبی 4 اغال و رن 


ان کذارده حال | وحال س سار غرماء ا# ابش م9 





درخر است وان عبارت است از منوع بودق کی از ای دره‌ال 


9 دنک اسپاپ بر چند جيز ات « اول» الم بودن که مانم 





ز اصرف اوست درمال‌خود وشناحله ماود بلوغ 4 برون آمدن میی ‌ 





۳ 0000000007 ۳ 


133/33 
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+ "۱ [ هم جح در در معادلات 4 














۰ ِ 
1 رو.دن م موی مر و مه یا کذشتن با زده سال هلایی ام از 





بسر وه سال ام از دور 1 وس خن ‌( ۵ واه ود تاکامن میک 
ععل و و ٩‏ کِ5 (ه 2 اوقات 9 با حال اک 9 
۱ ۳ : 3 9 سود د بوا۱ ۱ و کت رِ 


ارت مور حخلاف حال افاقه و 3 مشود باودر جک سفبه واو 


۱ 






۱ 
۱ 


6 صرف یت مال خود را درغیر اغم اض عقلائه 


ی 


۱ 


‌ث ‌»# ونم ِ ال ۵ بودن | ط 1۳ دل سوم مالک شدن | و که صی بح للست 


مس تست سس وت سس 0۳۳00 
- 


(صمرف دردمالیان یگ باه طر و 9 جرا ۳ " مقلس ۳ 
۱ ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 





ز لصرف درا موال خود (حند ز مرط « اول » وت دین او نزو 


تن 


حا سرع ۶ 0 * رسیدن وفت ان اک ر دمن او موجل باشد «. ی 
انکه راز کی ها باشد 9 حهارم 6 ماه طلبکار ان واماً مرنض 1 
پس اقوی کت تصرفات اوست درمال خود اک حه در دار [ 
از ثاث مالش باشد ی ه‌کاه وصبت نود بزاٌد از ثلث مال خود 
در معدار زائد نافذ سن مت کر بامضاء ورن4 وم حنبن است 


وصات غبر ۸ ر (ص (س ا؟ ر 2 ی ۹ ست ر داد و «هی ئ ۱۱ 


کو دزد عهدار ون ان و ی ۶ عوده اد 1 ره ژ باده ناد 
غهر ار 


ارت 4 عبر ار 














و 


۳ ۳[ 
4 سس ۰ ِ کف تن رد 
























جح 
۱ .سس ویس 
۵060000000000۲ ۷۳:99:99 
: را ۵ نس و اج 7 
مت ۳ 
کِ ۶ ۱ پاپ بیج جع جح 
ی مات ی ٩۵‏ 

0(« نا۵ 00000060 7( 
9 میم 


202200500 0 0۳20" 
یس و سس :اس سر تباصا ی 0/۳ 





۳ هسجس-- 17۳ سس سس‎ 2 2٩۷٩۰۰۰۰۰۰۰۰ 
[4 مهو وووه 5و ان‎ 























در ان ۳ عاله است و حمان کار ان از ۱ اب کو دن و ر فان 
ری مرادن وکا 


ومد ون ۳ دون عنه کر بند ومعتهر اس و وان زا ضصامن 


ار 
اون اب5۱ چه ضامن مال ار نباشسد باعل عون له بان وال 


عنه بری مشود آزان دین ودمه ضامن مسُغول ءدشود وضامن باید 





اداء دین نابد سس ا؟ مان اه شون عنه بوده ضامن آنحه‌را 


عون له داده ا: لکد ولا مت 2 واهد بود و ستییح ام صعان 


انیت از برای او سیخ فاد حعان ر بدانکه بضان دمه مضمون 
0 اه بشید بکزه کیک دنک ره 

۱ 5 معینه با 4 درا درذمه و د جرد 4 ال د‌ م شاله 

1 

۳ اداء فاید اک ح4 درن فا زراشحه باشد وانیحه ذک در صورلی 
اس ضامن مال شود اما رک صامن نهس دیون شود س آنرا 


[ 
۲ 


تکناه کر بد که هر وفت طلیکار مدرم را 2 واه کنیل بابد اورا 
لساج ۳ رد حنا اجه اک رکسي ملد بونی و توت طلیکارش و ار آرهاند | 


۱ دس ک ّ ال یز دیل ِ ماستو د 0 ي از چند ح<بر ۱ 


تاد 


۱ 1 ۰ ۳ 
۳ ۱ 
3 ۱ ۰ 
5 ۸ 9 یک 

















3 
1 





تور ۱۳3 #یت یهاتم 


ی 
7 


‌ سح‎ ۹٩۹۰۰۰ 


4 
تن 5 
سر ی سس وس یت سس ی و و و ای ی و و را ی .ی / ۰ ۳1 
"سپس سسآآسسسسسسسسسسسسسس ۳۳| 

رت او فا و سا 1 
"ب ۲ 

0. 

7 
ل‌ 3 
فک 


ثِ ۵ مج دوم در معاملات ِ« 
۷٩۷۹٩۹٩۰٩۰٩۰۰٩۰۰‏ 0۰00 
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« اول » ليم غودن مد بو « دوم » ی مدیون ادن 






باد اء ۶ ان پاباداء که هبل پابایر اء دانن // ۳ ردن مد نون ( < دپارم > 
| بایر اء نکنیا له و 11 ز ناه حنالحه در حعان ل از دنه ضامن ‏ 


*اسود بادا .او یاون 4:۰ بابایر 3 دای ذمره اورا بایان اور" 











27 1 ۱ 
380010044 ۱۱۱۰۰۱۱۱ 








در حوا اله وأن مان اشتگ از متتقل ددن ای از ده ححسی و 


۵ یکی .ثل انکه رد مدبون مرو داشد اسن 0 رو را حول کی | 


کید کتطان شید زا اراو گرد پس ز,درا عیل ورور تال ۱ 


حست ی ی 


۱ 
اب حال ع 4 می‌ و بند ودم4 زید که مشفول ل بودبراک گر و ۱ 1 
۱ 
قارع ماو د دا زاغال ول ماود بدء4 9 مرط انکه 2 کر 


مشغول باشد برای ز بد ءثل ان ءال یس ی ال عله است ‏ 
اقال زا کی وی تال است بدهد وشرط است رضای محل وتال 









اما رضای حال علبه بس ان نهزشرط است در صوویکه مدیون بل 
نباشد بالحه براو حواله شده است وراک مدیون باشد بان بس دراعتبار 


رضای‌او اش شاقن ط اقتاد ارت واک مد رون یل باشد 





88 ۰775۶ ,۶ ۲ ۲ 
ضِ‌ ۳ 5 ۳ ت 


‌ باب وهفم در <, ال4 واحار 6 ۲ 
سس تسس سس سس سح و 
کی : بر حاس آلیحه حواله ک در ۵ است دراین صورت نار بلا اشکال 


را معذبر 2 و بادد د مره حل عشغول 9 برای حنال و اعا 
اک ذمه بل مشفول این رای تال وحواله کند کال مه 


ًك 
5 ۳ باو بل ۵ دس اله مص لو دست ب(4 #۴ ی 

















بت ۰ 





ی و و اه ی 


306 2 
و0 بطم 6 اما دومع 





4 ۰ س‌ 2 
در اجاره است ودران معثبراست حند حیز « اول » عد که تچ 
بکوید آحر تک هذه الدار الی‌سنة مخمسین قرانا وسسناجر پکوید 
۰ : ۱ ۰ ى یج ۷ 
شلات ون و امثال ان از حبز هامکه دلال کند و لك منه‌عت عان 


قن وان معینی اعوص مع لوم و حابه | سدت ی امظ ۶بر عری ماد شرت 


رلک راز حاب هر‌دو وم حنین نا م این مماطافت ردان حنااحه 
دریع کنته شد و عفد احاره از عقود لازمه است ودر معاطات حابد 
ا نزن نس (مد از تصرف احدها «دوء » (عین عینی ر 1 باجاره 
نها ۲۱ ۳ مشاع ؛ باشد مثل (صف وثاث وامنال ان « سجم ۰ 
سین مدت نگ مق ط باشد بس اجاره در مدت غبر معین 


1 ص. نیست که یکر .د خانه را احاره دادم هر ماي مك ومارن أ‌ 
ِ 


یت مت 
































متلا « حهار ح‌ ۹ امین ۳ ل الاحار ‌ ۱ م2 و ود و ما" اد اء 7 
۱ 


مان اداء 9 معن ۳ با دد نز تلد هید و باطل کاس د احاره دن ۱ 


۱ ۰ 3 
هو ح, پامستاحر و 8۱ روش ا» داعسن و حا . دامت گت آحه 


و ماه متام او مات متا هدس د حتاوییی حا ,۰ ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


در مضار به بدانکه مضار :4 اانیکه کی تدر معین از بول طلا 
پاش خٍد را بکسی دهد که بان مجازت کند وش ط کت ند با هويم 
| آن مان هر دو باشد بنسدت مهر:4 بر وحد اساعه مخا ل تصیف یاثلیث ‏ 

لا موب و تک از ود ۳ 
کنند که تام ری مال از مالات باشد , س انرابضاعت کر بند وم نب 
رل نکن : س‌در این ده صورت تام ر یج ازءالاك است وعامل 0 
*متحتی اجرت المثل است واما اک شرط کند 26 
عامل باشد ۹ دادن آن بول فصد فرض دادن ؟ ده‌ص خیم است 


| ولا ناطل اسرت حن انحه ۱ 5 حلسی غهر یرل سار یام باردعد [ 












۳ جهم 3 در ر مصا وشراکت ۱۹5 


سس و وا و و ۳۳ 


سا سس سح 





سس سا سم اس سب ای اس و و ی ی و 


۱ ۱ که 3 وا هر نست عشاعه قرار دهد مثل انکی بکو ید ده تومان 





۱ 
۱ 
رم ازبرای 2 امل و هه از مالك هکت مضار 4 و ا هد (و 2 2 





و ار داد ام با باطا ل وغّاه رج در این صو ور از یرای , ماالگ | ایا اسب تب وعامل 


ا مسق اج د ال عمل خود مباشد واک مالك برعامل شرط کند 


ِ 
کب ب) مس 


ارت خصوصی را بر عامل معبن است که وفاء شرط ای کند واک 


اس مس سس سس سس تسه 


۱ تخاف نود وض لاسام لاخ بو و دون 4 ان باطا او تفس .5 ۱ 
ِ_ِ_- < 
قدبرنه متعتی ر‌است وه اجرة ال ال رضای مالث وعال ‏ 
ِ مارب امین هد س 1 مال ماااک را (عدی و تفر رم در ۱ 


ار او وان سود صامن ست 








زیت و دب تیب دزی 
دوجوب * باب تج اقک ست صص ست ندطا 


رس سس 








ته. -- ی سب هه ۳ 


ّ تاو لاس نداد ِِ- در ابدان باطل است مثلا حند نفر 
۱ ی ۱ 
۱ ۶ حدان مت و ه باطل است بابک دو نهر ف‌ 











۱ تیک ‌ِ ۰ 
که ارو داخ<4 باشند با ٌرار دهند ٩‏ هم بل هر حه کر لد دلس4 


3 ان ی ۱ ۳ ۱ 
۳ و شروشند در ان شر بث باشند ومنعت را با قسو زیر ومحنین ۱ 





۳ 4 ۱ ۳ 
3 ۷ ی ۸ ۲ ۰ 
9 #ش ك ۳ 

۳ از 5 ۱ _ ی ۴ ۳ ۳ 
مت وی 


۹ 2 ۹ ۳ 1 ۹ ۲ ۰ یه ۱ 5 
.۲ اما اد ان اکن تفر میت سا او رنه ۷ ات كِ ۹ تا - 





ِ_ 
و ۲ 
آیره : . 
‌‌ 

۰ 
۱۳۳۳ 


۱ ۱*۹ ‌ مج دوم در معا ملات 
۱ ت سح 
1 باطل بر هن و اوضه با: کر رام فرار (هم ند که هر لش مر 


وجه مالی را مالك شوند شربكک باشند اما ماء‌دای ابا ازش کت 








دراموال یم است وسلبت رت حار حبز است « او » از 
ماه حاصاشود مثل عامل مضارب که درر بح بالات شر پک‌ند 
پاانکه دونة ر هر کدام یکتومان میدهند و يك خروا زد کب ۳9۹ 
مر زد باحازه انار وم بکنند 2 دوع » که بار ث مالل باما منتل شود ۱ 


سس ت سب و دک تس اک ای و سا ن< 


0 صم ( مزوخج شدن مال ال تا مال ۳ ری که مکی ز اشد ازم 





۱ حدا ند )" حهارم ِ ی عفد آنشیی بانکه دو تفر هم بلت ۱ 


۱ ۱ ۱ 
معداری از مال ماورند و بر روی رخته رار اک بان عا هن ۱ 







۱ 
۱ 


ند 9 شر يك باشند واین ین ما۱ ست باجاب وقبول قول ‏ ح 
یافعل وقرار شر کت در ر اج ۳1 وبست که‌باهم و زار دهند و با اطلاق 
بلیدت مالین اش خنانعه تلف: وختبارت ی نی ۳ ۳ 
ودرعام صور جایز ناست ازبرای یک از ان دو تصرف کند دراغال 
ر باذن دیکری و اک ردو رای اش کنیا بها وا کر يك کدام ۱ 


۱ از انا بان راخی یا دیک را بر چبر : ۵ رم بل #نسعنی وطر 1 من 


۱ فودن آغال بیی ازدو طریق است « ول » انکه همان مارا تتصیف ۱ 
1 ۳ 











باب 0 درو کالت ‌ ۱۷ 









کندیاندلتوضوان برحس ش رکت اناد رانقدار وقرعه «پزنند هر 






۱ قس‌تی باسم ه رکدام درا مد جصس باو مشود واين طربق فسمعت 
در صوری است 4 قسین ک دن | نفال باع #ص لت ند وه 
تور بر ضرر وارد اند و توا ند ابان از مها ند دیکی ر 
این فسمت پل تراضی مانيي ندارده طر بق دوع » انسنکه ال ما 
امپفروشندوقیت را بام مت کنندبطر بق‌سابق‌وشر يك امین است 





۳ رو اه از اب کدانیدن هر برا درتصرفی 


اب سرا عقد وامغال ان وجایزنددت برای و کل تصرف 
کند بغبر انچه 5 7 وال فصو للنتات وک اه و 
مطلق ک:د ۲ دد نان ادصا ند بر آیحه لور و را ممداند 

1 وک امن اسرت 1۳ دون عدی ولفر اط مال و خسن 
او تلف شود ضامن ناست ووکالت عقدست حایز از طرفین هر 


کدام مستوانند | نرا شک وشرظ تشح 6 دبک یرا اعلام #ِ ۱ 
ی ام ی ۱ 




















۱۹۸ 1 ۵ بح ۴ در هعاملاست ك 

چچ٩چ٩‏ سک ٩7‏ 13 /۱] ۲ 
بر ۱ 

0 تا 


۳ 
۶ حود بس هر کاه ۱ سیخ کود درصت رتجایز نمی درافال ‏ 
تمرفی قایر ی را بط کل فس نید ورکل ‏ 
فقل ! زاطلاع ر فسخ او آصرنی ار در اغال حر خی ومضی است | 
۲ تاج اجازه و دس 


سس سس سس 
6 تمجم ی تچ رت تسس سس سب 
98 9198 ی اه ب 99 
ند ده ۰ بت ۳ ۵ بت 
ی هّ 2 ح 7 حم 3 مس ب باز دم ِ ت و 5 99 
۵ (۵)مه) > : 9 ۵ 


مس هت 
ود و وم 








و 

















سر 


۱ و د اوه 








اس ۱ ی ایک ۱ 
۱ 
۱ 





0 حفظ نُودن ان وان عقدیست خجایز ومادام کر رهق 
است براو حفظ ان برحس عادت واو امین است و بانلف شدرن 
۱ دون اعدی ضای دست واک مالک 3 ۹ که‌ان را 8 
اک ند درحای معرنی مییوارن سفن وراک اش ۶ ند وتلف شود ضامن 


من خاک نیک حوف تن ان را در احا داشته باشد وبرحس عادت 


سس تست یت سیم سح 
-. ۳ 
۳ ِ‌« #۵ >" و ۳ . 


ْ ب ۵ 0 ۱ ۰ ۰ ب 
۱ یی ۱۳9 ان اعمهز مبال) ان باشد وک رمودع صدِ واحب ی 


] 
‌ 
۱ عفر 3 ِِ بورثه او نا وفزا ( فصل 0 ) درهار 4 


1 





سِ 
ا 
۷ 
0 
> شک ۳0| ۱ 
۰ ف* 
> ۷ 
ر #ج 
ه 
1 ۱ 
مدا 








1 ۵ باب بازدهم .دوازد هم درودیمه وعاریه وغصب 6 ۱۸۵ 
ی 
1 به پوسیدن پاسکنی و مثال ان را مان تصرف معن بت ن سود 


باذر دست او تلف سود صامن ست دس از ثشرط مان کده 0 








باشند باعار ره دهس و دض ه اشند و با بد عار ره دذ هد ه حای التصرف 
ات ۳ اک فاصب عسن معصو به ر اساو رف بل هد ودر درد او 
ان ۷ بانلف شود ه رد ضامن میباشند اکر حه ۰ بات 
۳ ۱ 3 ساقط مب اه 
شید و > رساژء 9 ماشود و برفرض عرامت 
۱ وه ما۳ وت (صرف _ (عصدیب ان بو ده رجوم ۱ 


۱ 


ام ۲ ۱ ۱ 
9۵9 90 که ۹ 
۳۹ ی مدرگ 7۵ باب دوازد م5 (م (0) 1 


در عصب و ان‌استلاء ۱ ر مال ؛ اهلد ق <حی غیراست دون رضای او 












وان حرام است و براو واجب است قور بصاحیش بر سازد بلکه 9 
" افال تصرف کر رسده باشد شمه ضامن عیباشند وا تلف شد 
بر مه واحب اس که‌از عیده ان ان کل وکذش تکهاک لمحخی 
۱ اوآنها چاه بععتییت بردند وغرامت کشیدند رجوع میکنند بر | 
اا تست 3 











1 ۱۷ ۳ ه اج دوم در معاملات 6 
۱ 1 


ِ وی 
فاصب اول وفرارفعان براوست س که ران ثل است کندم | 
وجو وا ۰ثال ان مثل آنرا وک ناسر هنهنت م ی ِ را باید ۱ 


ال رعبن از رای مالاکت 9 زارع است 











زارع واحرة 


بد هد واکر در رمین عصی زراعت نود ۱ از ( 
چم م2752 


زرح 














رای رم تزا وحه صلیح در معام 2ج با احاره باه ه با اء 


فق دنت دزم ۸ کی ورات را دارد ویک ازان دو 
ررا مصال و رن امصاط 4 بند وان جبز یک ل مدشود 

۴ مصا عنه میک وید وق دی یاحقی باشد وان ما کهبار 
میک :د د مصاخ به ومال الصامهمیکوبند وود از ین هه ۱ 
ما ۳0۳ مصال یصاطرله میکو ید صا نلک عم وک دک نس 
4 فبول «بکند وصیفه ان بغیر عر یی یز یج است واکر خیاری 
برای احدشا یاهردو یاثالی فرار دهند حاء ت والا لازم است 


وا کر کیی ادءاي تا اشد جاءٍ واست هگن 










2 














1 و 
1 عی به خود را صلح و همه 9 
و ایو و واین ‏ رقع نزاع دنا را 
میکند اما نف ۱ ی ازیی درذنه دبجری باشد مان خود وخدا 
مشفول مه او تقو ام بود ور اج ت ازاو مواخذه خواهد شد ءثل 
زک ده تومان ز ید ا:عاء میگ د وب4 بنج تومان مصاله ودر 
واقع ده : مان ازاوطلب دائت پنج ومارن دیکر ۳ ذمه او مماند 
جنانچه‌اکر زید هیچ طالب نداشت وادعای دروم و نود آن بنج تومان 
کهکرفته است مشنول ذمه است یی اکرهمردو باطن از بکدیکر راضي 

شس‌وند مواخده اخرو به م مخواهند ری وم چنین ۱ در قدر ِ 


رد معلوم ناشد با ول ی عا و ات ند و در ر باطن | 






زید الحه اسعماق دارد بکذرد ضر ندارد والا یه را در آخرت 


4 ان آمشنی وخدار غیت وعان در صلح حار است حذا ل<4 7ر ام ۱ 
دک شند وحایز رت صم مزع این باعنفعت رس (عال باعنفعت 


۳ 


حار است ی 0 صرل نومان را مود :ومان حایز دلست ۱ 


۳ 


ی ر باء ۷ 9 


۱ ۱ یو راضمه در حاات نود تومان بغیر جنس ۱ 
س س سسگ 








سحصست 
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لعوص معی بابدون عوض و ععدار است در ان اجا وفول مر هی 


۱ 

1 

۱ 

سب وی اقساو متفر از خشدن ما جو د را بدبکی 
که ر أن دلا ۱ 


ی کر وکا و در ان آن فمل که بد هل ۱ و #صد 


حسیدن واو : برد ومعتبر اس قو ن هض دادن که ت (د هد مال ۱ 


۱ باو منبقن یج ش ؟ ر طلسکا زر طاب تخود را 


را عدیو ل اححسد تاج ۱ 
هصض «ست ول از عنو ان هه حا رن است 9 ۱ 


جاین اند ممتواذر ِِ ی اححبرد # ر در حد مقام که ای 
1 اول » ۱ یگ موهوب له ۱ ۳ زارحام واه ب باشد « دو م »انکه عو هو تب 














له درعس عو هو ۱ رك اصرنی ک ده باشد بانلاف پاسقل وامثال ان ی 
شده باشد تزداو 9 م ِ ب هه معو ضه باشد 
هو هو بت ۲۱ دج فیتواند ک و 


8( ویو 
تین سودووه 99۶ جح سر مود وه سره م) 
/ 5 وو- م۳ محص تچ 
3 دمحم 

. > 
ب+۰+جچپبپِِ ۰ 


با سوت 


۱ 
* دون رضای " ۱ 22 





















۳ 


رت سس 
۰۰ب۰ة٩ة٩۹‌ب‌َ‌ةظتظت۳۹]‏ 


0 


۱ در بعض مهات ۳7 سس و در ۳ حند ِ« ت (,معطلاس اول ۱ 
7( ۱ 











۱ 
۱ 


به 


امس وان عبارت اش از حلس ۶« دنل عس‌ واسدل مغعت 


ان ودرآر 0 دو فصل ام ۳ تا فصل اول 4و مت اوطظ وف ووافف 
وموفوف ۳ 4 وعسن موقو فه ردازکر ٩‏ مرا رت وف جنا حیزاست 
داول » عقد بکفتن وقفت وسات هذا الال وضوان باقبول مرفوف 
علبه یاو گ پاول او در اوقاف خاصه ودروثف جات ومصبام 

۰ وحوایضا مثل وقف بر و ۱ اعثبار فول حل یی هم حند 


احوط وت )) گ ( فص ور اف عودن در ان ۳ اف او ط اکن اعتبار 


الاخ رکه ازحال الی يك سال وقف کند محریح نیست « جهارم » 
شض دادن عین م وقوفه را تصرف توافت له از ناه باویی او ِِ 
اکر وقف کند بر اولاد تشر _ حود محتاج هض باست ۳ 


ماسود دض 7 رل بسلت لاژ در آن اما درا رط وافف سس بلوغ وءهل ‏ 


وحواز ! (قفاع #ب< واماز اتستت و ۸ 1 مرا رطموقوف علیه بس حند امین 


یت 





تحص سح حصص نت سس ۱ 


‌ 1 





ان حل اشکال ی ووقف کافر ین اس تایر اقوی 2 مسج ( 
دوام تن ووف منقطم الاول متّل کر ان از دی؟ روفف تال ۱ 
یامعم الوسط مثل انکه سنال اینده را ببرون کند از وفف یامنقطلم 






۱ 





۱ ۱ 
۱۷ ج مج تب ۱1 (عص *همات احکام 4 
۱ ات ِِ_ ۳ 
1 7 لیم موحو د یج ۳ مّل که ترا 17 « او لاد حود و (ءد ۱ 
اراس ب اولاد اما له (عبل 2 طقد لا حه بالفعل هو <و د 
بر 1 2 ِ معبن بودن موفوف عل ه دس و وف بر حول ریم 


سب ووف ار عناو ال اه معّل وم اء ومو من وطلاب علوم دین 


<- که 7۳۹۲ ۳۲۲" 7۲۲۲ سس 


جایزاست حنانکه وقف بر جهات زیم است مثل وقف ب ءشاهد 
مشرفه ومدارس و مساحد وقناطر ومقایر ۹ وقف ر مصا عامه یز 
ای آمت ومئول ان تام فرار داد واقف است و باعدم این متوی 
در اوقاف عامه حاک سمرع جامم الشمراط متول است وجایز ندست 
از بای احدی بدون ادن متول آصرف درا بل نثفاع موفوف | 
۱ علبهم در له از اوقاف عامه حناج باذن نیست حنسانجه در اوقاف 
خاصه بل متول محتاج بافن حاک یست «سم » آنکه موفوف عله 
بابد غبر واقف باشد پس وقف برافس کح نست یل اک وفف 
ک۳ بر عنوان فة اء و بعد حودش فقبر شود حال او حال ب- فق )2 
ان واز شراا(ط عبن موقو فه انکه وان از ان مناهغ شد بامّاء عس 
اور وق زو لات ومشروبات که‌انتفاع ازانها ملوقف برافتء 
ات تیم ان وم حنین وقف #دین ونجوان که نتفاع بان 


ٍ ۱ 


سس 




















‌ مطلب اول دروف 4 ۱۷۵ 
هم سب ی 


ی ۳ رال و جرا راج 3 اد ملگ | سب یج ست بل اک زمد بن 3 





وقف کند برای زینت ونصوان مصیح است ( فصل دوع ) دراحکام 






1 انیت بدانکه بمد از محقق ثم الط عين موقوفه رقف کف از 
»لک واقف خارج ومناعل ملشود »و قوف عله حی دروف عنأو 2 
خار 3 ۱ که حی ِِ ر جهات عل الاقوی 3 اجت.| را ۱ روفف ار 


ی سل ی یاج بات بامتوی ح خاص ات ر من >و ده وال باولی عاه 


سس ی ات و و کر ی و ی ور ی ی ی و 












۱ رز دو سب مو رد ان در باب یم گذشت حنااحه 
۱ 
1 حایز ست هه ی ۱ قیال 5 سود واما | ۳ 9 ۱ 
۱ 


ان مدت ص د 0 اسلت بزمان اعد از موت او باطل ملت ود گ ۱ 


وت نید تسیب ۳ وسسس ات تج سر 


1 مس ۳ ی معبل مود ه یاءتوی سرکی ۱ 


7 


۱ که اجاره داد ه باطل کلس‌و د و *حد ومدرسه وامثال ان راب شدن ۱ 


۱ از وثف بودن برون »رود 























1 
4 

را 0 دو 3 بت 
ای سیخ ات 


ر و صا تجوکی! وان عارت امس 2 لک ۵ یامنفعتی کی ال 





»6 ۳ 
. ه)* , 
۱ یا 3 1 
1 ۱ ِ( 3 / 
۷ 
ان 5 ۳ 0 
۱ 2 ۱ 
03 ۰ 0 ید 
#ا| ..) : 
۱ ۱ 
00 9ب 


رم‌دن حود ودر آن دو فصل ۱ فصل اول ) در شرابط وصدت 
ر.وءی وه ی له وعوهی ب4 بدانکه معثه ین دروصاب ِ جات 
رم از موصی هر لفشلی که دلا کید اد ی له اک جه بعد 


از زمانی‌باشد. که ؟ 9 (عود ازموت موحی‌باشد و ماعل کلسود مال 


۱ شک ی | ز ول وموت موحی ووصات ۶ (اس ست جایز و بشسخ 
ال مشود وکانی است در ج ان عدول موصی از آن وت 9 


تسه 





اسا شاف وم حنین هروخان ۶س موصی 9 باطل ماسود ومعتبر اس در 
موصی ه انکه وقت وصات موحود باشد اک حه حل باشد 0 


سقط س_ وصات باطل ملسود واک زدده دنس 3 وص د بورده او 





منلقل مشود ومعلهراست در موصی به انکه مات داشته باشد وزاد 


ازشمت مال موضی ناشد وا اک زد باشد موقوف بامضاء ور موصی 
جم هد بو د 9 عسن معمی را که از ثلاث مال «لشر ی 2 


ِ ت 














۵ مطاب و وسم درو صبت دا «برات 46 ۱۷۷ 


۹ سس 4 
اکن رای ک می-یابرای عنواني مثل فقراء وامثال ار پس 





سس سس تا مت ی و ی و ی سس 





یاحة ۳/۹ ست اداء فاید وا ی 





۱ ی وصیت گنز باداء از ان -<4 و حدات مال.4 مثل مس وک ومظام 





۱ عاد وجه بدثیه مثل صوم وصلوة وحه ار از هم دومثل حم واءثال 
نم ت 
ان وت ی وصلت ردن ن2. از فیل صله ارحام وصدقات 


و ناء مدارس وزبارات 4۶ انام علمهم الصلوة السلام واءثال ای 





دراحکام میراث ودران دو محن است [ مبحث و ) دراسپاب 


ارت در ان دو حبزاست «اول » لس 2 دوم سب ودران دو 
۹ ِ 
2 0 1 
ات که مادامکه طبقه سابقه موجود باشد مانم ازارث بردن طبقه 
۱ ح 


۱ واا دو طاشه اند طا مه اولی بدر و ودران حند و 1 ۱ 


گ ۳۳ ۳۵۳ :" 


5 ‌ 
: 
# 














ِ 


ط 


ی ناشند وقائل 4 مب 2 ش حل ف ِِ ۱ 





۱۳/۸ ظ همع سم سس ۴ مت احکام ك 








است « اول ار به بدر 6 ام مارا ار اه ۳ 


یس 


مادر نات مارا ارث و هه را ردا سای رات ۳ از زوحین با بدر 
یامادر باشد لصا اعلی و مببرد و نع را بدر یامادر 9 دو ی » با احمَاء 


۰ / 
بدر نامادر از مادر ی باعدم جاح و که اژ بدراست اک 


یی از زوحین نماشف وا۷ روج بازوحه شا اعلای جود را همدرد 
ومادر ی | باعدم حاحب ونتمه ر بدر مببرد ,) فف 1 با اجمّاع بدر 
ومادر حه یی از زوحین باشند یازه بر دوبرادر بايك توت 





نا ا کی سه ارت فیبزند لکم حلحت ماموساف لو ارت ردی ۶ 
زیاده از سدس مالرا وم حنبن است هر کاه ابوین بابنت واحده باشند 
که اجو ه حابحس و مادر را از ردان ژ باده س سدس زاید 
ارباعا مت میشود بر پدر وبنت « طافه دوم » اولاد است ودران . 
حند مسئله است « اول » بااحصار وارث بت سر تام مارا میپرد . 
وبا لددد ما بام بالسو به قسمتکند و باحصار ييك دختر اصف‌را ]۰ 


ح 


ای و شمه ر 9 وبا لمدد ام سح ارخا و تم 4 ر رد ۱ 





۳ 9 








مطاب سم دزاخکام مراث نسی 4 ۱۷۹ 








تالو ب4 ی ار لام ( با اجمّاع لدبم ودختر با آعدد وازف اد 
ام ما اذکر مثل حظ الا امن و 1 سجم ِ( بااجمّاع (سمر 


با ود د او لاد و ص دور سا ما ند و با ان اد دسر ۶ص باوسرت 


« حهارم » بااجاع : باک دختر با بدر تنما بامادر تم با ریم مالرا بدر 
بامادر میبرد 1 ریا و مه از دختر است ار ور و فرض 
اک دو دختر بازیاده ازان باشد خس از بدر یامادر وتلمه از نات 
است بااسو ره چم 5 با اجمّاع والدین بابک د<ثر دو مس ازوالدین 
ای ۳ ۳ بالسو به وه دختراست ٩۱‏ ازبرای ماد حاحب 
تاشند ۳ »در سدس میبرد و بدر ر بم هه ود<تر س4 ر ام ۳ 
وا ؟ دو دختریاز یاده ات هم کدام از والدین سدس واه ا ایا ینس 
بالسو به ودراین هویا ز یی از زوجین نیز بانها باشد تصیب خودرا 
۱9 زر وماد سس را و شمه از اولاد است وا ک تقصس 
تالا الا خاش و یاوه باشد ابو ین ۸ مببرند « شم » هر کاه 


مت اولاد میم جه باش.د ول اولاد او لاد داره سيم نت ازایارا 





۱ ۱ باولاد ایا هملد هد رخ 0 همم ( بدانکه ازمال میت حمار جر ۱ 

















ی 





۰ ۸ ۱ ِ» همج سم دوس ۱۳۱ َ 








موس سس و 








3 ات کت یر بو ۳ ب ام داشته باشد وسار ورثه بااو | 
شر يلك نسنند « اول » رخح‌ای میت « دوع » انکشتراو « سیم » 
معشیر او « جرارم » قرآن او پلکه احوط در مطلنی سلاح وک 
ورحل وراحله تراضی باسائر ورثه است وم حنین با لمدد حهار حبز 

اول ورخونکه برای 1 ده وهنور 4و سیده (فصل دوع ) 

در طبقه دوم وآن لمز دو طالمه اند اول برادر وخواه هر ودرا تا ۱ 
تیاه انس «اول ؟ برادر بدر مادری بابدری تنها بابودن ,در مادری 0 
نها بانفرادممام مارا میبرد وبا تعدد بل و به سوت کنند اما خواهر 
بدر مادری یایدری نها باانفراد لصف ۱ ارا وشمه را رد ممبرد و با 
لهدد ان دو ثلاث را ان و له را رد باله_و به قسمت کنند و برادر 
یاخواهر مادری باانفراد سدس را ارثا ونتمه را رداً ممبرد و با تمده 
۳ ارثا وه را ردا مابن خرد شون ند وخواهر و برادر ]1 
مادری بال.ء ره سم کنند « دوم » هر کاه اخوه بدری بایدر 
مادری جع شود اخوه پدری ارت یبرد وقام از اخوه بدر مادر دست ۱ 


هرچند باك خواهی باشد چه اخوه مادری تا با یشان باشد حه نباشد ‏ 
۱ کید کتی ۰ خواهر و برادر ابو بو ای ام مارا للدگر ۳ ۱ 
تاش ی ی 


#*ِ 
۳ .ّ 






سس سس 














۳ 
ِ ۱ 
سس سب سس تست تست 
7 سب 
5 


۱ 
ی 





ات ۳ دا 


مطلب سم درطقات ارث سی 4 ۱۸۱ 
فقس کنر وم حنین خواهر وبرادر بدری تا بافقد ابوبی وه کاه 


۳ : ی 
جع و زادر اهر در مادری یابدری سس بافقد تفن مادری 








بایرادر وخواهر مادری اخوة مادری باوحدت سدس و با لعدد تلث و 
بالسو به ممهرژد و تمه از بدر مادری یابد ری تضا ات ود 2 صور 
اکر یی از زوجین یز باشد اصیب اعلای خودرا میبرد ونهص بر 
اخوه بدرمادری یابدری وارد میاید « طائذه دوم 6 حك وجده است 
ترآ پنج مه ات او * حد. یاحده حه بدر مادرسه حه 
بدری حه مادری با انفر اد مام مارا مىبرد و با اجمّاع حد ,احده 
بدری ال ۳ راولب اس کنند وک مادری تزا یذ 
یالدویه مپرند « دوم » بااجتاع جد یاجده پدرسیه باجد یاجده 
۱ مادری ژاث مال از مادری است باانمراد وبالعدد بالسو به وشمه از 
بدر ی‌است باانفر اد و با لمدد ذز؟ رمثل حظ الاننین ات گنه 
« سم » اجتاع یک از زوحین با احداد وحدات باعدد وانفراد اه 


هريك از زوحین : باشند (صدر ب‌اعلای و د و ممبرند ونقص ان برد 





و حده بدری‌است « جرارم» حد وحده‌ایی ه رکاه 0 ارادر ‏ 


۱ وخواهرابي یا وی جد نز بردر وجده اه خواه رس 








,۸ 
دس 


ِِ . 1 
اک کر ال تسه دوه 





۱ وحو اه رامي" مار درصورت اختلاف که 







حن: وحده ای محتمع شود با خوه ای امک نی چا بش3 ۱ 
صورت او برادر وخواهر امي با امحاد سدس و با آعدد دش مبرزد ۱ 
وقبه ازجد یاجده یاهردواست ودر صورت ژایه جدیاجده بر جوا 
ناث میبرند وثلاار ازاخوه الي یاابونی است مد اشند باءتعده 

۱ ( پنجم » مادامیکه بک از برادر یاخواهر موخود باشند اولاد برادر . 
وخواهر مطلقا ارت 6مهر ٩‏ و با نودن ام او لاد انها ای بدر بامادر ند 
0 وسوم اورا مببرند ۹ ا<ه با اجمّاع باحد وحته ۱ 
یبن اولاة برادر وخواه مادوی بالسوبه قسمت کنند وابونی بابی " 
ااذک مثل حظ الاندین ( فصل سب اک تون موم نیز دوطا تمه 
اند طائنه اولی مه وه ودران کت مایت تاره عمو باعمد 





با انق اد تام ما را میبزد و۱ ۳ (ودد پالسو : ره مالا 0 مکنند وبا اجّاع 5۱ 
« طائفه دوم " خالو وخاله ودران حهار مسئله است « اول » خالو 
پاخاله نراد قام مارا مپرند وبنددبالسوبه قسم تکنند چنانه 


پا اجمّاع حالو با خاله نمر بااسو ره کنر 2 وگن با جمّاع ارام 
امس یت ی 


















با اعمام بااخوال باه ردو وج بازوحه اصب اعلاسیه خود را میبرد 
٩‏ اننودن اما وات بااخوال وخالات اولاد هر يكک ازانها 
باشند ای بدر بامادر همسا ان وس ام ۳ را هممرند وماد با س 
ازاعما وعمات موحوداست اولاد ام با ارت غبرند محکر در يك 
صور ت که جهشود ابن عم ابويني باعحوی پدری که قام مال ازابن 
عم است 7 حهار م 6 انبودن اعیام واخوال واولاد اما ایام واخوال 
بدر پامادر ای اعیام واخوال منت میباشند | +#صد دوع )درمبرات 
ساب وان دو حبزاست ( اول ) زوحیت ودر آن ص مسئُه است 
7 1 ۰ ,دانکه زوج ازمال دوخ داعه خود اصف مارا مبرد 1 
زوحه او لاد بااولاد او لاد نداشته باشد وال 4ج مهرد حنا حه زوحه 
وان زوج دایی خود ر ام ماک زوج او لاد بااه لاد اولاد نداشنه 
اشد والا* تن مهرد و با[ آمدد زوحات اصبب خود را در هردو صورت 


‌ مه ِ 1 ۰ ۳ , ی ف‌ 
السو به ود کل 1 بدانکه درف ی کت برد( 0 


ی ات تسیچ ۱ و یوت نس تج رس سک راصح - 


۱ روحین مان ۳۹۹ ۸۵ ردو بای از 1 ما صعئر ه باشند بانه حناحه فری 


ِ لدست مان که دخول قزر 2 ۵ رأشد باه ۲ ۳ 4 بدا 4 فش 














۱۸ 2 هم سم در اعض مهمات احکام ی 
۳ ح 


ازمام مال زوجه ارث مبرد مخلاف زن حه دات ولد باشد باناشد 
۱ ک از زمین خازه وزمین زراعت وامثال ان یبرد واز ثم اجان 
عمارت واتتجار میبرو واز تلمه اموال درعین انا باورثه شربك است ۰ 
وحرای آب حه قنات باشد حه غبر آن درحع اراضی است مگ 
حبزهایکه دران کار کرده باشند ازاجر وفبزه کمیل آبنر ۳ 
ولک که حتن الوت درحری موحوداست از منقو لات ۳ وهای 
لعد از ان تیم حرای و " جهارم "اکر کسی در حال ض 

زنمرا برای خود عقد ک ده وهنوز باو دخول نک ده م9 ص‌ض 

مد أنْ زن از مال شوهر ۵ ارث میبرد ونه مهر واک دخولکده ۱ 
۱ ه‌دورا میبرد محخلاف دصه کر 3 ومیان ص‌ص عص 


| که زوج ازاو ارث نییردا ۶ چه بار حول نو میات < بنج » 





اکزشت در باب طلاق که زن مادامکه درعد"ه رحعیه مباشد درحع ۱ 1 
زن اس ارت مارد وم حنین (ع«س ع باینه و اعد از ازم2ضاء ۱ 

| عده وار رجعیه هیچکدام از ارث نیبرند.مکر در بك صورت وان 

| این‌است که مریض زن خودرا طلاق دهد وبهمان مرض بهرد بش 

ایکسال هلالي آْ زن ارت میبرد از شور بشرط آلکه شوهر کی 1 

ه ی "۳ 








۱ 1 ۱ ۳ و ۰ 
۰ ۳ 

۱ ۱ 3 
ِ ب تم و 







۱ تا جات تس و و ات تست اس تسه همست 


باشد ( دوم ) ولاء امترنی وان در سره مقام است 7 اول ( و لا ۶ عم 







«دوم » ولاء ضامن جریره « سم » ولاء امامت ودرآن تفصیلی 
8 رسااه خارج است بدانکه میراکد که وارث 
ندارد یابسب موالم ارت وج است زارت بردن مال حضرت جح 
اه فیااسعوات والارضین امام زمان مجل الئه تعای فرجه میباشد ودر 
زان غیت انحضرت سسلام له علبه اختبارآن بدست حاعٌ شرع 


از 
۳۳ 


حبزاست «اول » کفر با اسالام هو رات بدانگه کافراز مسا ار مدرد 
وحاحب طبقات لاحقه یز مشود س ص اک حه از طقه سج باشد 
| ارث میبرد باوجود طبقات سابقه اکر تام کأفر باشند وکافر از کافر 
1 ارت »یبرد | ر هیچ وارتث ستز نداشته باشد وه حنین سین زین 
اکرجه با مختلف یاشنا در .دهب ودرانحا دو مسئُله است.«اول » 


اک رکافر سل شد بمد از میدن مورث و پیش از قسمت کرد 


اس 


جرد ار نداد مالش مدثقل میشود بوارث یز او وزش از زوجیت او 


ِ 
۱ 
۱ 


۱ بیرون میرود بدورن طلاقو باید عد ۰ وفات بکبرد از وقت ارنداد ۱ 


ی و 
9 . : ۳( پر ی 
۱ 7 شا ۱ ۱ غِ 
5 ۳۹۹ ۳۹ , ۱ ۱ 
1 ِ- ۱ 
ک یا ‌ ۹ ۰ 
۴ 2 . 1 ‌ ۱ 
۲ 1 ند و 2 ۱ ۱ ۲ 



















۷ 
۱ 
یف ‌ ۳ ها ۲ 1 ۵ ۱ 51 1 
0 ‌ ب ۷ چف 9 ی یرد عم < 4 
5 ‌" , ی ۳ 8 0 
ان ۱ 


۱۸۹ ِ همعج سجم درلعص «همات احکام هِ 
ری را 


و جک عم شرع ور مکشند ولکن اک نویه 95 سادس | 
۳ بول توبه اوست مایین حود وخدا وطاعهر میشود دلکن مع دلاث 
جب القلل است ومال وعیال او باوبرفیکردد بل مالی را کهتازء | | 
ِ اکند مالاث میشود بلکه عبالش را م بعد از عد + وفات بککه ۱ 
و ر بخواهد میتواند - تزو یم کند جنانچه مر ند را تکلیف ۱ 
نتوبه میکنندا کر توبه کرد مال وصال لوا ازاوست والا اورا میکشند 
ومال او بمثل مناقل بوارب تلا و مدسود د واکر وارث نج دارد 
مال امام له اس است واما زر اکر عرتد شود اک چه فطری 


۳۳ ۱ ۱ ت_ در ی زج ۰ ‌ 
۲ ب ورا اس سکنند واوقات غاز مبزنند اورا نامسلیان شود بابرد 


" ۳۹ 
مر ۷ ین و یه تسب ما 6 ترا 







رم از موانم ارت فتل است بدانکه اک وارت مورت خودرا 
بغیر حق مدا کشر از او ارت نیبرد پلکه اویاء مقلول اورا بان 
حا سرع کنر بجنا اجه ۱ خعا ۶ مود ومورث هام باید 


۱ ۶ و 1 < ۶ 
۱ د ره کاماه در هر واز ان ره ارب ,برد بلکه خو بشان | ابو ی بایدر 


ِ 
بصع« ۰۰۰۰ پچ 


س تست 
سسسس. نست بت 
س س نون 


ها 


1 ۱ 
> ۳ 
وس ور هوجو 


۱ وروحس دبه را مراد از اسب طقات واز غبر د ره ای همدرد 


۳ ۱ وا 1 : مُ ۳ 3 مُ 





0 وءیراث او از مولای اوست واعد له رب العالین ا ۱ 
۱۳۲ 












ح سیک 


ر طسق استع<ا: هو ات لرقاع ایرت 2 ۱۸۷ 





+ 
ام‌یرا اراده کنی‌شش رقعه" کاغذ «کبر ودرسه‌تای انها نوس 
سم له لرجن الرحیم خی من‌اله از یز اک فلان بن فلانة افمل " 


۳ 


شک املان بن فلانه لا تفعل و مجای فلان بن فلاز4 اسم جر د ومادر 


ودرسه تای دبک نو ! س بسم له ارج مق رز الم یز 


خود را نو (سد بس اترقم, ۱ رادرزژ بر مصلای و ۳ ۱ 
غاز بکی جون فارغ شوی برو: ده وصد مرته یکی استقیر ابزه برچته ‏ 


خيرة فی عافية پس درست بنشین وبکو الاهم خر واخترل ات 









اموری فیپسرمنك وعافية پس دست بزن ورقعها را مشوش که د. 
یکدیکر مخلوط کی و رك يك انها را پیرون اوراکر سه افعل پیابی 
دراید س بکن له کوزا:4اراده کددراک سه لا تفعل 
پیابی‌دراید مکی ان کار را وراک ی افعل باشد و بمضی 
لا تفعل تاپنج‌رقعه پرون اور اکز فعل پیشتر است 
اکن واکر لالفعل پیشتر است ترلث کن 
وحاجت نست به ببرون اوردن رقمه ۱ 


سز الم ۲ 


۳ 














7 2۹ 3 ۰ 


سب ۵ ۷ درف. ست کاب ۷ 


سس ی ی ۳ 


۱ بح 2 #ج- . کی ات اد ات بت شا ی ی ی 











00/۹۹( 007 یر 
۰۰ص سب« 


۵۶ صرل اول در اصول درن 














۳۰ مهصد دوع در فروع دی وان *عضمن شاج ۱۳ است 
۱0 ۱۳0 اک سای ره 























3 ۱ مقصد اول در وضوء 
۹ مقصد دوع درغسل ۱ 


۷" ۱ معصد حهارم ذر طهارت ازج 


۰۰ <صشظشأ«<َس ٍ««<«_سجحح«س سس 





۰9 مطلب دو ء دراقسام و واحب ودران دهن است 
0۷ هبح اول درءعدمات غاژ 
۳ . مبحث دوم دراذان واقامه 
1 مبحث سم در واجبات غاز 
۰ سین مارم دزاز ارفا 


1 ۷ ۱ مدش وتو در ء.طلات غاژ 





۳۹ ۱,۰ ۰ 

۳ 

۰(۰۰۰۰ب۰<«<أ٩ب(چهسسسجچجج+۰۰ب۰۰-۰بج‏ ۳ ۲ 
سس« سس سپس 5 


























۸۷ قعتت هسم در بای مازهای واحی 
٩ ۳‏ ۱ که یت ح در غاژ جاع 


۹ ۱ ۹ دم ور 3 قصر وامٌام 


...ی و ۱ 








1۹ 0 مطلب ۳ دراحکام روزه ودر آن ی مرح است 
۹۹ ۱ مبحث اول درشرااط روزه 

۰ |( بت دوم در شرائط صصت روزه 

۳ جات مسج در اجه باید اژان رن کود 

رد ۱ مبحث حپار م در حبزهانی که موحب فضا ملشود 


۱۰٩‏ و در رام روژه وا ح.4 





هه 


4 ۱ مطاب حهارم 9 زکوة ودران دو ءصد است 





۳ ۱ را در وک ون 


۳-۳ 0 م4 صد دوم در زکوة مال 


7 ۳ 3 ۰ 
۱ ۹ 1 
۲ به 
1 
, 
,۴ 
أ ۱ 
ِ 
۱ 
۱ ٍِ 
ما سس نج ی نی بت و ی ی وخ ات اس ی نی دس تا سس تست اج تست مت ی ی تس ی وت و 
ِ 1 


.ِ 
۲ 
۱ ۱ ۱ 
[ 2 
۶ 





۰ ۹ 5 ‌ 
۰ ۰ ۰ ۶ ۷ 35۳ 4 م8 
و فا زا 











2 ح 
نو در مرست کتات ۷ 


1 ْ 
۳ 0 طاب پم در ۳ ودرآن‌دو هحی ات 














۱۳ ۱ محت اول در الحه هس بان اعلق ی 


۳۳۹ 0 هحت دوم درمصارف خس 











۱۳۷ 0 مطاب ۳ در ندر و عهد وس 1 





۱۳۰ 0 7 كت 





۳۹ ۱ مطلب هس در طلاق ان 





۳ ۱ ح # در احکام معاملات ودر ان حهارده باب ار 





۰ ۱ باب اول‌در خربد وفروخت 
شم 0 باب دوم در فرض 

۱۸ 0 باب سیم در رهن 

۱ 0 باب حهارم در کر 

۱۹۱ ۱ باب پنجم درضعان وکا 
۹۲ پاب شه در حوا اله 


۱۳ باب هراجا 

















ٍِِِ۳ 0 باب مرچ در مضار ب4 


باب سم رت 


باب دم فقوت 


۳ 
۱۷ 


۱۸ 


شوه باب دوازدم در عصب 








۳ 


۱ باب یازد م در وداعه وعار به 


باب سيزدم در صلح 


: باب حهاردم در هبه 


اه یت دص ی ۳ 


بسن تسام ودرا مه نطاب امس 
مطاب اول دروقف 
مطلب رز ال تسیب 

مطلب سیم دراعکام میراث 


دراستحاره دات الرقاع 









































۹ ۳ تیدات 
0 |مکلکفطا مقتاطباطان 
ِق ۱3۲ 
بر ضواسشت 0 تن 
: اشداست ازاخوا ان مو منین که ملا له این حند علاط را را عوده اعداز 
| خوز مسائل د بزره از او ناه مب بعه فاند 
صتشیر سطر غاط یج 
۱ فومو ده در ءو ده 
۳۷ ۷ 2 سل 
هن ۱ و ارف و اند 
۷۰ ۹ ندار ندارو 
۷۸ 0 مخ اندن و اندن 
۷۹ ۰ وضرر دارد وضرر ندارد ضرر دارد ضرر ندارد 
۳ ۱۱ در غار ورغاژ 
۹ ۷ وم او 
ی و 6 6 : 
ن 1 خلال کردن خلال نکردن 
۱۰۳ :۳ بندزاد بندازو 
4 7 وا 
م۳ ۱ بل از و بعد از یم 
1 ۱۸ بق واحوط احوط 
1 ۱۷ ار اکربز ‏ 
۱ 5 و( 1 هی‌در هی‌دو 
چ ۱۱۵( 9 


